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 خدا"   "به نام 

ن لرزی د قلب ودل  مقدمه:آر ی زمی 

ن ازهم شکافته ش د اماجداشدن   زمی 

 زمی ن موجب به هم رسید ن 

 دوقلب درنقطه ایی ز یرآجرهای ازهم گس یخته شد... 

امدادگر ی که آوارهاراکنارم یزن د 

ن د به  ن  رقم  می 
وبرای ماداستا ین

 نام"آوارهایی که عشق شد" 

  

 خلاصه ایی ازرمان:  

یر ی باروحیا ت لط یف وگاهادارای ش یطن ت  دخ

بااتفاقر اعضای خانواده اش را ازدست  میدهد  

 او میشود فصل یکم  
ی
وامدادگر ی نا ج ی تن وزندگ

 |   1پارت|

باخنده وشو خن ازرهاخداحافظن کردم وبه خونه بازگشتم عاشق  

ن د   این خونه کوچک بود م مهرمادر ی درونش موج می 

رم انداختم وبوسه محکم ی به روی گونه اش زدم وباخنده گفتم:رویاخان م من بدجور ی خودم درآغوش ماد

 عاشقتم ا 

 من روازخودش جداکردوگفت:بازخی شده چاپلوس خان م 
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+هیچی بخدایه کار ی میک ین آدم اصلاازابرازاحساساتم پ شیمون بشه خنده کوتا هی  

 دستمه  کردوگفت:بروورپریده خودم بزرگت کردم تمام اخلاقات

ار ی برم تولدرهابابچه های دانشگاه قراره  ن لبم رو میان دندان هایم کشیدم وبعدازک می مکث گفتم:آخرهفته می 

 سوپرایزش کنن م 

اهان دیدی گفتم خن لی خب مشکلی نداره بر و دوباره -

 گونه اش رابو س یدم وبعدبه اتاقم رفتم 

ون کشیدم ولباس هایم   راازتن درآورد م  مقنعه ام راازسر بی 

 درازکشیدم وباتلفنم مشغول شدم  

 سرگر مبودمکه دراتاق ناگهاین بازشدوآویرخودش رابه داخل انداخت وگفت:سلام آب خی جونم  

ازجابرخاستم وجسم نحیفش رابه آغوش ک شیدم وبوسه ایی روی موهای مشکی رنگش نهادم آن روزهاتمام د نیای 

 رخلاصه میشد.. .  من درچندوجب آغوش آوی 

 مادرم برای چای عصرگاهی صدایم ز د  

 هایمان برای هم میگفنر م 
ی
 عادت هرروزه مان هم ین بود بامادرم وژینا چ ای عصرگاهی مینوشیدم وازروزمرگ

ژیناهم موقع قاچ کردن کیک سررسیدوطبق معمول ازاستادهای کلاس کنکورش شاکی بودوروبه من باحسرت گفت:د  

 الت قبول ش دی خیالت راحت ش د  لیناخوش به ح

کن ی مشغول   لبخندروانه صورت مکردم وگفتم:توا ماین روزات تمو ممیشه فقط کاقن تلاش وصیی

 خوردن چای وکیک شد م مادرمشغول آماده کردن شام ش د  

 من وژیناهم کمی راجب درس صحبت  کرد یم  

فت برای  ا ن مشق هایش کرد دلم ضعف می  وع به نوشیر ین یکدانه برادر،برادر  ی که سال اول تحصیلش وآویرهم سرر

 راتجربه میکرد 



آوارهایی که عشق شدند
   

 4 
  

تلفن م زنگ خوردشماره ناشنا سی بودباتردیدپاسخ دادم صدا ی  پسر ی درگوسیر پ یچی د:سلام خانم مدر 

 س   

 +سلام بفرمایی ن  

باقر  ی -  من همکلا سی دانشگاهتون هستم امی 

 وبعدگفتم:خ یلی خب امرتو ن کمی فکرکردم تابه  یاد بیاورم 

 جزوه تون دستم مونده خواستم اگربشه بیارم بهتون تحویل بد م  -

م ازتون دیگه    +روز ی که کلاس داری م اگردیدمتون میگی 

 باشه هرطورکه شماراحتید -

 +کار ی نداری د  

 نه ببخشیدمزاحم شدم  -

 +خواهش میکنم خدانگهدا ر  

 خداحاف ظ -

باقر ی همان پسر  ی بودکه رهادوستش داشت ومن رامجبورکردکه جزوه ا مرابه همراه شماره تلفنم به اودهم تابه    امی 

 قول خودش دوسنر رادرحق اوتما مکنم...  

 پدرم ک لیدرادرون درچرخاند وواردش د  

امش ازجابرخاستیم طبق عادت به ما دس   آویرمثل ه میشه به استقبالش رفت ومن وژینابه احیر

ن دست وصورت رف ت  یر دادوبعدبرای   تعویض لباس وشسیر

شام رادرکنارهم خورد یم وسپس دورهم نشستیم وپدرازمن پرسی د: دلینا همه خی خوبه اوضاع دانشگاه چطوره 

 ؟  

وع شده دیگه  خداروشکراستادامون هم خوبن ترمم تقر یباتازه سرر ن  +خوبه همه چی 
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 بله  -

 د  وبعدازژیناپرسی د:مدرسه وکلاس کنکورت به کجار سی 

ن فعلاتمرکزتون روی  ژیناهم پاسخ داد:مدرسه که داریم آماده میشیم برای امتحان میان ترم کلاس کنکورم گفیر

گذاره نمراتتو ن بعدازکمی وگپ وگفت باپد ر باژیناراهی اتاق   امتحاناباشه چون سال آخرین  خیلی تاثی 

کمان شدیم    مشیر

ن موهایم به خواب رفتم ...    بعدازبافیر

 رم ازخواب بیدارشدم ژیناوآویربه مدرسه رفته بودندومن ومادردرخانه تنهابودیم  باصدای ماد

ن داریم ومن چون  کمی صبحانه خوردم وبعدبه اتاقم رفتم مشغول خواندن درسهایم شدم استادمان گفته بودکه کویی 

 خانه برگشتند باجان ودلم رشته ام رادوست داشتم مشغول خواندن شدم چندساعنر گذشته بودکه ژیناوآویربه 

ون بروم که نگاهم درآ ینه به خودم افتاد مشغول   من هم کتابم رابستم وخواستم ازاتاق  بی 

 تماشای خودم شد م  

رنگ بودازمادرم به   ن  که تاگودی کمرم می  س یدوچشم هایم که سیی
ی
دخیر ی ر یزاندام بودم باموهای مشکی رنکی

 ارث ر س یده بود 

یی به صورتم میامدومن ابروهای مش گ رنگ پرم راخن لی دوست داشتم هرچندکه  دماغن که به لطف جراح زیبا

 رهامسخره ام میکردومیگفت پاچه بزنگه داشته ام امابرای م دست نخورده بودنشان جذاب بود 

ژیناکه به اتاق آمددست ازنگاه کردن به خودم کشیدم وبرای خوردن ناهارازاتاق خارج شدم خانواده ام را  

فتند.. .  خیلی دوس  ت داشتم برایم بهیر ین موهبت الهی به شمارمی 

تاشب درس خواندم ووقنر بابت درس های م خیالم آسوده شدخواب یدم باآلار م 

ن دانشگاه شدم    ازقبل تن ظیم شده ام بیدارشد م وبااشت یاق آماده به رفیر

 جلوی دردانشگاه ایستادم وخ یره به سردرش شد م 
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 "دانشگاه کرمانشاه" 

ستانم راسنگ تمام گذاشتم تادرش قبول شو م  د  انشگاهی که بخاطرش سه سال تحص یل دبی 

باقری رادیدم وجزوه ام راگرفت م   هنگام ورودبه کلاس ا می 

کارت ح رف نداش ت  کناررهاجای گرفتم ورهاباخنده گفت:مر سی دخیر

 باتعجب گفتم:برای  خی چیشدمگه؟  

ب  هم پیشنهادداد  -  امی 

 چکارکردم این وس ط   +وا خب مگه من

خب خره من بهش گفتم جزوه توروبگ یره گفت جزوه گ توکلاس کامله منم گفتم جزوه د لینادوستم همیشه کام ل -

بعدامروزم اومدتشکرکردوبعدم یکم حرف زدوپیشنهادداد  لبخندی زدم وگفتم:انشالله که خوب وپایداربموین د باآمدن  

 دواحدتخصصی مان بود استادحرفمان  نیمه تمام مان د استا

ش  ن باتمام تمرکزم مشغول گوش دادن به حرف ه ایش شدم وبعدازاتمام حرف هایش ورق هاراتوزی    ع کردوکو یی 

ن بودم که خوب دادم بعدازگذراندن دوکلاس دیگربه خانه بازگشتم    راگرفت مطمی 

ش میکندموقع انتخاب رشته ژینامشغول خواندن درس هایش بود خوشحال بودم که انقدربرای رسیدن به هدفش تلا 

ش گ شو د  ن  کمی تردیدداشت امامن حمایت وتشویقش کردم ورشته تجر یی راانتخاب کردتابتواندواردعرصه دندانیی

 وخودم هم ریا ضن خواندم تابتوانم درعرصه عمران فعال یت کن م 

 همسرش وسه فرزندش 
ی
تلاش م یکردماهم برای افتخاروسرافراز وچون پدرم کارگرزحمت کشر بودوباتمام وجودبرای زندگ

ن ی دری    غ ن م یکر دیم...    ی اش چی 

 بالپ تاپم مشغول انجام پروژه ای بودم که با یدانجام  میدادم  

مادرم به اتاق آمدوروبه من گفت:دلینایه چندروز میخوایم بریم خونه ییلاقر مامان بزرگت ژیناوآو یرمیان 

 تو خی  میای ؟ 
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ن خاطرگفتم:آره میا م کاش که به کلاس وکار ی  نداشتم وبه همی 

 سرمان نم یزدکه برویم شایداگرنم یرفتیم!...  

 رهاراهی کاقن شاپ شدیم 
ی
آخرهفته ازراه رسیدوهمراه چندتن ازهمکلا سی هایمان وام یرجدیدالورود به زندگ

 تارهارادرروزتولدش سوپرا یز کنن م 

اردشدوبعدشیداکه دوست صمی می رهابودبالبخندوهمراه کیک به کافه درسکوت مطلق قرارگرفت رهاباتعجب و 

 استقبالش رف ت 

 رهااشک ها یش جار ی شدوبعدتک تکمان رابه آغوش کشیدوتشکرکرد 

چندساعنر رادرشوخن وخنده سیی ی کردیم وبعدازخداحاف ظن به خانه بازگشتیم وسایلمان راجمع 

وباشکوه    کردی م وبعدبه سمت خانه روستایی که برای ییلاق ن  م روستایی سرسیی
مادربزرگم بودرفنر

 باخانه های کاهگل ی قشنگ ومردمان ب سیارخونگر م زادگاه پدرومادرم بو د  

 مادربزرگ باآن پاهای دردمندوناتوان به استقبالمان آم د 

هروقت که به اینجا م ی آمدم انگارکه نوربه دیدگان کم سویش بازم یگشت برایمان  

  ریخت وخوردی م ازسماورذغا لی اش 
ی
 چای خوش رنکی

دست پخت مادربزرگ حرف نداشت وبوی غذایی که درست کرده بودپیچیده بود سفره شام 

 راهمراه ژیناپهن کردیم  

تاجایی که احس اس تر کیدن کنم ازغذای خوش رنگ ولعاب مادربزرگ خورد م بعدازجمع 

ن ظرف ه ا    کردن سفره وشسیر

 پدررخت خواب پهن ک
ی
ردیم آماده  به علت خستکی

 خواب شدیم 

 آویرکنارمن درازکشیدودستم رادستش گرف ت 
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کنارش آرام بودم هرگزشوق وذوقر راکه برای بدنیاآمدنش داشتم راازخاطرن مییی م ووقنر جسم نحیف  

ی ن حس های دنیاشدم.. .   وکوچکش رابه آغوش کشیدم مملوازب  هیر

ن فکرهابودم ک هبه خواب رفتم   باهمی 

درحیاط بیدارشد م باصدای خروس 

 مادربزرگ سرش یرتازه برایمان آورده بو د 

 بعدازخوردن صبحانه تاغروب مشغول انجام پروژه ام شد م 

 کشیدم وتنقلا یر که برایم آورده بودندراخورد م آویرکنارم  
ی
بعدازتمام شدنش نف سی ازسرآسودگ

 آمدوگفت:آبچی د ل ی  

 +جونم  

 ؟ -
ی
 هاتومیکی

ی
 برام اون غصه بچکی

ن قصه کرد م سر  وع به گفیر  ش راروی پام گذاشتم ومشغول نوازش موهایش شدم وباترکردن لب هایم سرر

 "یکی بود  یکی نبود.   

نبود زیر    جز خدا هیچچی 

 این تاق   کبود،  نه ستاره  

 نه سرود. 

پُل ی 
ُ
 عموصحرا، ت

 ل ی  
ُ
پ   گ

ُ
 با دو تا ل

پا و دستش کوچول و ریش 

و روحش دوقل و چپقش 
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و  در    خالی  دلکش  د  سر 

ر   باغو بسّه  
َ
یای   درد،  د

م   باغ نشسّه بود : 
َ
 بو د د

 »   عموصحرا! پسرات کو؟« 

 »   لب   دریان پسرام.  

ای   نن هدریارو خاطرخوان پسرام.    دخیر

،پا ک  شون  غیی  غلا  تنگ    طفلیا، 

مزرع  از سر    ن  میا  مرده،  و  خسته 

 هشون.  

تن  شون خسّ هی   کا ر  

شون ُمُردهی   زا ر  دل  

رَ ک  
َ
ن ه ت دسّاشون پی 

 لباساشون نمد ک 

پت   و  خت 
ُ
ل پاهاشون 

نمدی،   یکجکلاشون 

ن ن با دل   تن گ لب    میشی 

 دریا سر   سنگ. 

 طفلی ا شب تا سحر گر یهکنون 
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خوابو از چشم   ب هدردوختهشون پس م یرون ن توی    

یزن اشکای   شو ر    دریای   نمو ر می 

 که چه دلدوز و چه دلسوز میخونن!   :   میخونن    آخ  

ای   نن هدریا! کومهمون سرد و سیا  س   »   دخیر

 چش   امید  مون اول به خدا، بعد به شماس.   

کورهها سرد شد ن 

ن هها زرد شد ن  سیی

 خندهها درد شدن.  

 از سر   تپه، شب ا 

شیه هی   اسبای   گار ی نمیاد،  از  

  دل   بیشه، غرو ب چهچه   سار و 

قنار ی ن میاد،  دیگه از شهر   سرو 

 د 

 تکسوار ی نم یاد. 

دیگه مهتاب نمیا د کرم   

 ش بتاب ن میاد.  

برکت از کومه رف ت 

 رستم از شانومه رفت:  
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تو هوا وقنر که برق  میجّه و بارون م یکنه کمون    

ن وقنر   ون ن میاد،  رو ز می  رنگه به رنگش دیگه بی 

یکنه سوار   رخش    که دی ب دنیارو پُرخون م

 قشنگش دیگه میدون نمیاد.  

شبا شب ن یس دیگه، یخدون   غمه  

 عنکبوتای    سیا شب تو هوا تار م یتنه. 

دیگه شب مروار ی دوزون نم یشه آسمون مثل    

 قدیم شبها چراغون نم یشه. 

غصه ی  کوخی ک  سردی م ث اشک   

نه،  سر   هر   ن جا ی  هر ستاره سوسو می 

 خشک شاخه  ی  

نه.   ن  از سحر تا د ل شب جغده که هوهو می 

س آخه پس خونهی      دلا از غصه سیا 

 خورشید کجاس ؟ قفله؟ وازش م یکنیم! 

 قهره؟ نازش  می ک نیم!  

می کشیم منت  ش و می  

 خریم همت  شو!  

 مگه زوره؟ به خدا هی چکی به تاری گ   شب تن نم یده 
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 به تیغ   تاری گ گردن ن م یده!   موش   کورم که م یگن دشمن   نوره، 

ن عشق نمون د خیلی وخ پ  ای   نن هدریا! رو ز می 
دخیر

یش باروبن دیل  شو بست خونه تکوند دیگه دل مثل   

ا  ن قدیم عاشق و شیدا نم یشه تو کتابم دیگه اونجور چی 

 پیدا ن می شه.  

 دنیا زندون شده: نه عشق، نه امید، نه شور،  

 که تا  چش کار  م یکنه ُمُردهس و گور.  برهو یر شده دنیا  

نه امیدی    چه امیدی؟ بهخدا حیف   امید!   نه چراغن    چه   

   خو یی م یشه دید؟    نه سلامی    چه سلامی؟ 
ن ؟ چی 

چراغن

همه خو نتشنهی   هم!     نه نشاظ    چه نشا ظ؟ مگه راهش 

 م یده غم؟  :  

داش آکل، مرد   لوط ی،   

 قو ظ!  ته خندق تو 

 توی   باغ   ب یب یجون 

 جمجمک، بلگ   خزون! 

ر م یگرف ت 
ُ
دیگه  ده مثل   قدیم نیس که از آب د

ر م یگرف ت:  
ُ
 باغاش انگار باهارا از شکوفه گ

آب به چشمه! حالا رع یت سر   آب خو نمیکنه واسه 

 چار چ یکهی   آب، چلتارو ب یجون م یکنه.  
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م یسوزه پای   دار، قاتل   ب یچار نعشا م یگندن و میپوسن و شا لی  

ه همونجور تو هوا  چش م یدوزه    »خی م یجوره تو هوا؟ رفته تو  

 فکر   خدا؟« ...  

   »نه برادر! تو نخ   ابره که بارون بزن ه شالی از 

 خشکی درآد، پوک   نشا دون بزنه:  

 اگه بارون بزنه!  

 آخ! اگه بارون بزنه!.« 

ا ی  نن هدریا! دل  س  چش      مون سرد و سیا  دخیر

 امیدمون اول به خدا بعد به شماس.  

تون پوست    پیاز ی ن میخای م  
َ
ز
َ
 ا

، بقچ هجاهاز ی ن م یخایم.   ن  خود  تون بس  مونی 

ن نداریم   چادر   یزدی و پاچی 

ن نداریم.     زیر   پامون حص یره، قالیچه و قار چی 

بذارین برکت   جادوی  شم ا  ده     

آباد کنه شبنم   موی    ویرون هرو  

 شم ا جیگر   تشنهمونو شاد کنه  

شادی از بوی   شما مَس شه همی نجا بمون ه غم، 

 بره گری هکنون، خونهی   غم جابمونه«...  
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پسرای   عموصحرا، لب   دریای   کبو د زیر    

  ، ن ابر و مه و دو د شبو از راز   س یا پُر می کین

یزن اشکای   شو ر     توی   دریای   نمو ر می 

   . ن ر میکین
ُ
 کاسهی   دریارو پُرد

ه   آب 
َ
ای   نن هدریا، ت  دخیر

ن ن مست و خراب.    میشی 

نیم هعُریون تن  شو ن  

هن  شون تن   خز هها پی 

رم   سرا ب  
ُ
شون ه

ل   آب  
ُ
 لغ
ُ
خندهشون غ

نگ   نم 
ُ
لب  شون ت

کوصل  شون خند هی  

شک دل  شون دریای   

خون،  پای   دیفار   خز  

 ه 

 ضج هکنون:   میخونن

»   پسرای   عموصحرا لب   تون کاس هنبا ت صدتا هجرون 

 واسه یه وصل   شما خمس و زکات!   
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دریا از اشک   شما شور شد و رف ت 

م   در دور شد و رفت .  
َ
 بخت  مون از د

راز   عشقو سر   صحرا ن ریزی ن 

 اشک  تون شوره، تو د ریا نر یزین!  

ن  س نم یده  اگه آب شور بشه، دریا به زمی 
َ
 د

 ننهدریام دیگه مارو به شما پس نم یده.  

دیگه اون وخ تا قیام ت دل   ما گنج   غمه اگه تا 

 عمر داریم گریه کنیم، باز کمه.  

پرده زنبور ی   در یا م یشه بُرج   غم  مون عشق  تون دق م 

م  مون!«  مگه دیفار   خزه موش 
َ
یشه، تا حَسرر می شه ه مد

 وش نداره؟     نداره؟ مگه موش گ

دار  م یکنه:    موش   دیفار، نن هدریا رو خیی

ننهدریا، کج و کو ج بد دل و 

لوس و لجوج،  جادو در کار   

تا صداشون نرس  یکنه.     م 

 ه لب   دریای   خزه،   

 از لجش، غیهکشون ابرا رو بیدار م یکنه:  

 اسبای   ابر    سی ا  
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هکشون،   شیه  هوا  تو 

  بشک هی   خالی   رع د 

 روی   بوم   آسمون.  

 آسمون، غروم بغرومب!  

 طبل   آ تیش، دودودومب!  

ه تا عرش   خدا;   نعر هی   موج   بلا می 

نن.    ن  صخرهها از خوسیر فریاد می 

ن ن:   ن ا از دل   آب داد می 
 دخیر

 »   پسرای   عموصحرا!  

 دل   ما پیش   شماس.  

 نکنه فکر ک ین ن 

 حقه زیر   سر   ماس: 

ای   حسو د کرده این آتش و دود!« پسرا،   ننهدری

حیف! که جز نعره و دلریسهی   باد هیچ صدای    

 دیگهن   

غم   میاد!      ن  گوشاشون  به 

شون سنگ   صبو ر کجکلاشون  

ر   دو  و  خسته  نگاشون  نمد ک 

رَک، تو سیاهی، 
َ
دل  شون غصه ت
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به  یدن  م  ر گوش  و کو  سوت 

یزن اشکای   شو  موج   سرد میی 

 دریای   نمور...     ر توی

جُم جُمَک برق   ب لا 

 طبل   آ تیش تو هوا!  

نک موج   عبو  خی  ن   خی 

م   عرش   خدا! 
َ
 س تا د

 نه ستاره نه سرو د  

لب  دریای    

حسود،زیر   این تاق   

 کبود  

جز خدا هیچچی نبود جز  

 خدا هیچچی نبود"!   

رفته بوسه ایی روی گونه اش زدم وروی بالشت خوابوندم اتما مشدن داستان اشک هایم راپاک کردم آویربه خواب 

 ش   

 نمیدانم چرادلم یی تاب وقراربو د 

مادرم رابه اغوش کش یدم پدرم رابه آغوش کشیدم 

د م شام راخوردی م    مادربزرگ رابوسید م ژینارادربغلم فسرر
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ظرف هاراباژیناشستیم وباچنداستکان چای پ یش خانواده رفتیم مادرغصه  

 ابیدن آویررام یخور د پدرکه ازجابرخواس ت گشنه خو 

جایی که نشسته بود یم لرزی د  

درعرض چندثا نیه اتفاق افتاد سقف  

 خانه روی سرمان آوارش د 

ه تارش د  چو یی روی سرم افتادودنیامقابل چشمان تی   فقط حواسم یی آویربودخواستم به اتاق بروم که تی 

ن   پدردرسرم طنن ن اندازشد... فقط صدای یاابوالفض ل گفیر

   《بهداد》

 سرم رومیان دستانم گرفتم  

ریشت ر 7/3باورکردین نبودزلزله ای به اندازه

 کرمانشاه رانابودکرده بود  

کت راتعط یل م یکردم وبا تیم هلال احمر راهی کرمانشاه برای کمک وآواربردار ی میشدم   بایدچندروز ی سرر

ای کار ی راکنسل کر د  به منشر گفتم تمام ملاقات وقراره

کت خارج شدم ساک کوچکی شامل  ن ازسرر ن سوییچ ما شی 
بابرداشیر

ور ی ام جمع کرد م وبعدباماسیر ن های مخصوص  وسایل ضن

هلال احمررا هی شدی م وضیعت سرپل ذهاب ازهمه جاآس یب  

دیده تربود گروهی به سرپل ذهاب اعزام شدن د وگروه مابه  

 روستاهای اطراف شهراعزا مش د  
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بعصین خانه هااحت یاج به آواربردار ی همراه بلدزر داش ت 

وع به کارکردند    بلدزرهاسرر

ن خانه آواربردار ی ش د   ن ودو می  اولی 

 نوبت رسیدبه خانه سوم  

آجرهاراکنارزدم باصورت خا گ پ یرز ین روبه روشد م 

ل کرد منبض نداشت وبدنش سردبو د داخل  نبضش راکنیر

 داد م  کاورهای مخصوص اجسادقرارش

کمی جلوتررفتم صورت غرق خون مردنسبتا م یان سالی بود اوهم نبض نداش ت کنارش ز ین  

 قرارداشت بدنش سردبو د 

ن افتاده بود   جلوتررفتم جایی که ت یرچویی افتاده بود انگارکه درحال فراربوده است چون به پشت روی ز می 

 بود یی اخ تیارخاک روی صورتش راتکاندم چ
جوا ین قدرباهمان چشمان بسته بنظرم ز یبابو د بدنش گرم  دخیر

 بودونبض داش ت  

بچه هاراصدازدم وداخل آمبولانس قرارگرف ت 

واردجایی شدم که انگاراتاق دیگر ی بود خاک 

هاراکنارزدم  یک پسربچه بودویک دخت ر پسربچه 

زنده بو د    نبض نداشت وبدنش کاملاسردبود امادخیر

 بوداماتوان حرکت وحرف زدن نداش ت انگارکه به هوش 

صدمه دیده به بیمارستا ن قرارشدکه من   اجسادبه پزش گ قانو ین انتقال داده شدندوآن دودخیر

 در بیمارستان همراهیشان کن م  
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به به کمارفته بودوتقر یبادرصدهو شیار ی پایی ن ی داش ت 
ن فراربود به علت شدت ضن  ی که در حی 

 دخیر

هم خا   ک هایی که واردریه اش شده بود به ریه اش صدمه رسانده بودباید خاک هات خیله وریه پاکساز ی  آنیکی دخیر

 میش د 

 تاروشن شدن اوضاع درپذیرش  بیمارستان منتظرماندم. ..  

شده بو د   حال دخیر ی که ریه هایش آسیب دیده بودبهیر

ه؟   کنارتختش ایستادم وگفتم:سلام حالتون بهیر

 م فقط خانوادم چیشدن کجان ؟  یی جان گفت:بله بهیر 

مساربودم انگارکه باعث وبا ین مرگشان بودم بعدازکمی مکث  سرپایی ن انداختم جوا یی تلخ برای سوالش داشتم وسرر

سم   گفتم: میتونم اسم وفامیلتون روبیی

 س   ژیناهستم ژینامدر -

 +آهان   

 چه بلایی سرخانواده ام اومده؟ -
ن  نمیگی 

ون نیوم د +خیلی سخته گفتنش برام   امامتاسفانه به جزشماویه خانم دیگه ازز یراون آوارهاک سی زنده بی 

ن ی گفت که من متوجه   سرش کوبیدوبه زبان کردی  چی  چشمانش پرازاشک شدوبادسنر که سرم درش نبودمحک میی

 نشدم  

ن م  ن ب بی   باصدایی دورگه نا سیر ازبغصین بزر گگفت:میتونم اون خان می روکه گفتی 

ش +بای تون صحبت کنم اگراجازه دادحتم ا بادکیر دبا دکیر

صحبت کردم واذن اینکه ازجابلندشودراداد به کمک پرستاربه  

 مراقبت ویژه رفنر م 
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بادیدن آن خانم رنگ ازرخش پریدوبابهت گفت:خدایادلینارودیگه چرا؟ روبه من  

 گفت:آبجیم توکماست ؟ 

به ایی که توسرشون خورد ه 
 +بله فعلابخاطرضن

 دازاینکه ک می  شیون وگریه سردادبه توصیه پرستاربه اتاقش برگش ت  بع

جداازحما یت برای بهبودسلامت جسمی به حما یت عاطفن هم نیازداشت برای ابراز همدردی گفتم:واقعاغم   این دخیر

دارم براتو ن   ین به دلتون موندازخداطلب صیی
ی
 سنکی

 مادربزرگم، پدرم،مادرم وباصدایی گرفته گفت:آخ آویرم یکدونه داداشم  آهی جگرسوزازسینه  ب یرون دادوگفت: 

چقدرغم سخنر راتحمل میکردتصورش هم برایم دردناک بوداینکه بخواهم یک جاتمام اعضای خانواده ام 

 راازدست بدهم 

 دوباره روبه من گفت:خواهرم خی خواهرم خوب میشه بااین اتفاقات فقط اونه که مونده برا م 

 پزشک  نیستم من فقط امدادگرم اماام یدتون بخداباشه انشالله که خوب میش ه  +من

خدارحمش به من وبعدم به جوو ین خودش  بیا د -

 کنجکاوپرسیدم:چندسالشونه مگه  

 +بیست سالشه 

 کم سن بودوحقش این نبود. ..  

 بالبخندپرسید م:ژیناخانم شماخودتون چندسالتونه 

 منم هجده سالم ه -

 دراوج جواین تمام زندگیشان راازدست داده بودند...  دودخیر 

ن ا به  برای اصلاع ازوضیعت دلی 

 بخشر که درآن بودرفتم  
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کمی امیدواربودوگفت درصدهوشیار ی اش بالاتررفته باپو   دکیر

 شیدن گان به داخل رفتم  

یاخواهرت خ کمی سکوت کردم وسپس گفتم:من خن لی غر یبه ام اماازت خواهش میکنم خوب شووبه هوش ب

 یلی تنها یی ک  س  

 گناه داره من نمیشناسمت امادوست دام برات دعاکنم وآرزوی سلامنر کنم برات. ..  

ازاتاق خارج شدم وبه خواست فرمانده مان برای ادامه آواربردار ی هارفتم امافکرم 

 جایی میان ب یمارستان ماند. .. 

  

ردار ی شده بو د یک هفته گذشته بودتقریباین می ازروستاهاآوارب

ن د   چقدرازمردممان مظلومانه ازدنیارفیر

 وچقدر یی خانمان شدندودرآن سرمای غرب کشوربایددرچادرزندگ ی میکردن د  

چندبار ی هم که مصدوم برده بودیم  بیمارستان سر ی به ژیناودلینازده بودم ژیناوضیعتش خوب شده بودومیتوانست  

نکرده بو د دوباره راهی  بیمارستا ن شدم اینباربه عنوان یک ملاقات کننده مرخص شوداماو ضیعت د ل یناتغ یی  ی 

 رفت م ژیناناراحت وسردرگم بودبادیدن من متوجه شدم که کمی آرام گرفته است 

امیگن تومغز دلینالخته خون دیده شده میگن مانمیتو ن یم عملش کنیم ولخته   بابغض گفت:آقای ن یک نام دکیر

 بایدانتقالش بدن ب یمارستان تهران نمیدانم چراامانگران شدم  خون روبرداریم میگن

جویاشدم که حرف های ژینادرست بو د   ووضیعت راازدکیر

م یکردم وانسان دوسنر ام  دلم نمیخواست ژیناراتنهابگذارم احساس مسئولیت ع خی یی درقبال این دودخیر

 یم ایجاب م یکردکه بهشان کمک کن م باآمبولانس را هی تهران شد
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بعدازانجام کارهای ادار ی وامضا کرد نرضایت نامه توسط ژین ا دلینارابه 

 اتاق عمل بردند نمیدانم چندساعت گذشته بود 

 امابالاخره ب یرون آوردنش 

موهای سرش راترا شیده بودندودورسرش بانداژپیچیده شده بود به بخش  

 مراقبت های ویژه انتقال داده شد  

بس یارامیدواروراض ی بود...  علائم ح یاظ وحال   عمومی اش نرمال بودودوکیر

چندروز ی ازعمل دل یناگذشته بودوژیناقصدبازگشت به کرمانشاه راداشت وتصمیم گرفته بودکه برگرددویک 

 سر ی کارهاراانجام دهد  

 درح یاط بیمارستان منتظرآژانس بودتابه ترم ینال برو د 

خن لی زحمت ک شیدین بر ای من وخواهرم خن لی لطف کردین فقط یه نزدیک من آمدوگفت:اقای نیک نام واقعا

ن ومنودرجریان حالش بزارین الانم مجبورم که بر م   ن به دلیناسربز نی   خواهش دارم ازتون اینکه اگروقت داشتی 

+خواهش میکنم،چشم حتم ا 

 تشکرکردوبعدسوارماش ین شدورف ت 

تفاویر درسرم  م یچرخن د درنبودم روی تخت درازکشیده بودم وخ یره به سقف افکارم

کت بهم ریخته بود   اوضاع سرر

ازطرقن حش دردلم حکم میکردهرروزبه ب یمارستان سربزنم سر  

 مراتکان دادم تات هی شود ازفک ر  

لیوان آیی راکه کنارم قرارداشت سرکشید م سیگار ی  

 آتش زدم ودوباره فکرم مشوش ش د 
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 کنم برای خودم حدومرزهای من پسر ی بودم که در بیست ونه سال 
ی
 ام سعی کردم فقط درست زندگ

ی
زندگ

 مشخص ی داشتم  

 ماند ین ن یست وتنهاخودم  
ی
 ام نبوده است امابافکراینکه هیچ کس درزند گ

ی
ی درزندگ نمیگویم که دخیر

 هستم که برای خودم میمانم به  هیچ کس احساسی  پیدانکردم ام ا آن دخیر بیهوش روی تخت!... 

 نبودچگونه میشودکه آدمی  بیهوش بتواندتغیی  ی دراحساسات من ایجادکند؟!   نه ممکن

دراتاقم که به صدادرآمدخودم راجمع وجورکردم وسیگاررادرجاسیگار ی خاموش کرد م مادرم  

 وارداتاق ش د  

بالبخندی کنارم نشست وگفت:بعدازچندوقت هم که اومدی چنی دی تواتاق ت دست  

احت کنم د یگه  نوازشم روی موهایش کشی   دم وگفتم:اومدم اسیر

پاشوبیابرات ک یک گردودرست کردم قهوه ام دم کردم بخورخستگ یت هم درم یره -

ناچاراازجابلندشد موهمراه مادربه سالن رفت م روی کاناپه لم دادم ومشغول شدم درسالن  

 بازشدوب  هارواردشد 

حیاط ازاین آب پاش چرخش یابخرین ؟ غرغرکنان روبه مادرگفت:مامان گ گفته شمابرای باغچه تو 

  مادربالبخندشانه ایی بالاانداخت واشاره ای به من کر د ایستادم وبعدازسلام واحوال پرسی درآغوش کشیدم 

 ش باذوق ولبخندگفت:چقدردل تنگت بودم  یی معرفت خا ن باکنایه گفتم:اززنگ زدن هات معلوم بو د 

س دیگه  بخدادرگ یرمدرسه بچه هابودم ازمامان ب-  یی

 +کجان پس الا ن  

نویان که تو حیاط باهمون آب پاشه مشغول شده نوراهم درس داشت نیوم د ازپشت  -

 پنجره نویان راصدازدم باذوق برگشت وبدوبدوبه خانه اوم د  
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ن موهایش روی زمی ن گذاشتمش نویان مشغول   دم وبعدازب  هم ریخیر طبق همیشه درآغوش گرفتمش  بینن اش رافسرر

دن خانه شدومادروب  هارهم مشغول گپ وگفت های مخصوص خودشان به سمت  یر وی رفتم وروشنش کردم منهدم کر 

ن د  ازاوضاع بدمردم درکرمانشاه میگف ت ازاینکه درآن سرماوباران بایددرچادرسرکین  شبکه خیی

کمنی ین درفضای مجاز ی راه انداختم ودرسددجمع آور ی پتوواقلام خوراکی شد م خودم هم 

 و یش گذاشتم تاباکامیو ن هاراهی کرمانشاه ک ن یم... مبلعین ر 

 نوراباج یغ همراه پدرش آمدند 

باذوق خودش رادربغلم انداخت وگفت:چه عجب خان دایی ماشمارودیدیم  لپش 

 مونده توعه نیم وج یی ازندیدن من گ لایه کن ی پشت چشمی  
ن راکشیدم وگفتم:همی 

 نازک کردورف ت 

کت بیا یندازغیاب ونبودمن شا گ باشند تمام طعنه  نوبت باران خواهرکوچک تر  م بودکه همراه پدرم ازسرر

 هایشان راباخنده ردکردم. .. 

عدازسروشام خواستم به خانه ام برگرد مامابانگاه حسرت بارمادرروبه روشد م وتصمیم 

 گرفتم که کنارشان بمانم  

ن گذاشتم وبه خواب رفتم    شدیدسربابا لی 
ی
باخستکی

ن به  بانورشدیدی که به صورتم خوردبیدارشد م برای رفیر

 بیمارستان آماده شدم...  

رادیدم مرابه اتاقش فراخوان د   دکیر
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همانطورکه باخودکاردردستش روی کاغذطرح های نامفهوم م یکشر د به صورتم  

ن ی به ذهنم  نگاه کردوگفت:شمابااین  بیمارچه نسبنر دارید ؟ چی 

 هستم نرسیدوگفتم:ازدوستاشون  

 سرش راتکان دادوگفت:بنی نیدالان بیمارشمادوماهی هست که توای ن وضیعت قرارداره درسته؟ 

 +بله 

 نبا یر سرم یکنه حقیقتش من امیدی به برگشتش ندارم -
ی
نکرده الان داره توزندگ درصدهو شیارش ازبعدعملش هم تغ یی 

ن روبراش سخت ترم یکنن د شوکه شد م   جزاینکه داریدرفیر

 نانیازداشت به این خواهرشایداگرتاآخرعمرهم درکمابودژینا نیازداشت...  ژی

دهمان موقع که آوارریخت روی سرشان میگرفت مثل با قر اعضای خانواده ا ش   اگرخدام یخواست عمرش راب گی 

پاسخ دادم:تاهروقت که میتونه زنده بمونه ونفس بکشه من وخواهرش راض ی هستیم که  ن تفکربه دکیر باهمی 

خارج شد م ازپشت  شیشه نگاهش کرد م ردی ازامیدرادرصورت   ش دیدم   توکمابمونه دکت ر وازاتاق  دکیر

نمیتوانستم   ن  دادم:وم  ادامه  مکث  خاطرژیناوبعدازکمی  یاواسه  ب  هوش  وبه  بمون  شیشه گفتم:زنده  پشت  ازهمان 

کت رفت م  بمانم به سرر  بیشیر

کت خ یره شدم    به سردرسرر

  " کت مهرگسیر  "سرر

 امدیر یت"بهدادنیک نام" ب

 روزهایی که باخانواده ام درجدل بودم ازپ یش چشمم گذش ت 

 پدرم ازصدقه سرارث پدرزنش توانست تاجربزرگ فرش شودوجاپا ی پدربزرگم که تاجربه نا می بودبگذارد 

کنر که همیشه رویا یش راد  اشتم افتتاح کنم مادرم اضارداشت من هم کنارپدرکارکنم اماخودم دلم بااین بودکه سرر
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کتم   ن وبالاکردن سرر پدرم خواست بازورمن رامجبورکنداماز یربارنرفتم وخانه مجردی گرفتم وجداشدم وبعدهم باکلی پا یی 

 راتا سیس کرد م 

ام کردوبعدازورودم به اتاق کارتابل راجلویم گذاش ت   باآسانسوربه طبقه موردنظرم رسیدم من سیر ادای احیر

ن برای امضاکردم خواست  ن قرارملاقات گذاشیر خارج شودکه برگشت وگفت:آقای مهندس،آقای نوین تماس گرفیر

 امرو ز سرم رابه نشانه تاییدتکان داد م وازاتاق خارج شد. .. 

محمدنوین آمدوسرپروژه ای باهم به توافق رسیدیم کتم 

 راازتنم درآوردم وکش وقو ض به بدنم دادم  

ن برایم مثل رینگ بکس بود ازبس که  جرعه ای آب نو شیدم همیشه قرارد ادبسیر

ن وطاقت فرسابو د   سنگی 

ده شود   کتم سیی ن ساخت وسازبه سرر ن سرسخت بودنم باعث شدکه پروژه های سنگی   اماهمی 

کت به نا می شو م پشت پنجره  وصاحب سرر

ایستاد موسیگار ی آتش زد م تلفن همراهم زنگ 

 خورد جواب دادم:  

 +الو  

  سلام آقای ن یک نا م-

 +سلام ژیناخان م 

 خو یی ن  -

 +ممنونم شماخوب ی ن 

 بله،حال خواهرم چطوره -
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 +صبح ب یمارستان بودم خداروشکرنرمال ه 

 ممنونم ازتون تاعمردارم مدیونتونم بابت ای ن همه لطفتو ن  -

 +خواهش میکنم 

 خواستم یه حال واحوال تشکرکنم کار ی ندار ید  -

 +نه،خدانگهدارتو ن  

 خداحاف ظ -

کت   داشت بااعصابم باز ی م یکرد ازسرر
ی
عصربودوخستکی

ب یرون رفتم وبه سمت خانه ام راه افتادم 

 درراباکلیدبازکردم وواردشد م 

س هایم راعوض   لبا

 کردمروی کاناپه ولوشد م  

سریال آمر یکایی راکه دنبال م یکردم گذاشتم پخش شو د نمیدانم  

 چطورخوابم برد... 

رشد م فکرکنم نزدیک  باحس کرخنر ازخواب بیدا

به دوازده ساعت خوابید م شکمم سمفو ین  

قاروقو ربناگذاشته بود نیمرویی آماده کردم  

کت رفتم   وخورد م وبعدبه سرر
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روزپرکار ی راپشت سرگذاشتم وقبل ازاینکه به خانه برو م به 

بیمارستان سر ی زدم اماوضیع ت دلیناتغ یی  ی نکرده بو د 

 بازتماشایش کنم... چقدردوست داشتم باچشمان 

دلم هوای آزادمیخواست به پارگ رفتم وتاتوانستم هوای زمستاین وآلوده تهران راوارد ریه هایمکرد م تلفنم زنگ  

 خوردباران بود  

باصدایی گرفته گفت :داداش فقط بیابه این آدرسی که برات  میفرستم باصدایی  

 بلندگفتم:بر ای خی اخه  

داداش فقط ب یاتوروخدا -

 دتلفن راقطع کرد  وبع

 باافکار ی ترسناک ومتفاوت راهی آدر سی شدم که برایم اس ام اس کرد...  

جلوی آپارتماین که باران آدرسش راگفته بودتوقف کرد م  

 منتظرآسانسورنماندم وازپله هاخودم رارساند م چندتقه به درزد م  

دربازشدقامت پسر ی درچهارچوب درقرارگرف ت 

یت کنارش زدم وداخل رفت  وگفت:امرتو ن باعصبان

 م صدازدم:باران 

باصدایی گریه آلودگفت:داداسیر من تواتاق م 

ن بودندومشخص بو د  چندپسردیگرهم ولور وی زمی 

ن د   درحالت عادی نیسیر
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به سمت اتا قر که صد ای باران آمدرفت م 

 درقفل بو د 

ازپشت درصدام زدم:باران بازکن درر و  

 دررابازکر د 

دیگرهم دراتاق بودن د باران مثل جزخودش  دودخیر

 گنجشکی باران دیده دربغلم میلرز ید 

ازخودم جداش کردم وگفتم:ب یابریم بعداحسا یی بایدجواب پس بد ی باهمان 

 صدای بغض آلودگفت:دوستامم بیا ن 

 +دوستاتم حتمابایدب یان 

 باهم ازخانه خارج شد یم 

ن افتادازبس که خودش راب نوشید ین خفه  پسر ی که دررابازکرده بودخواست مانعمان ش ودکه بامشت من روی زمی 

 کرده بود...  

ن راپارک کردم وگفتم:ن    ماشی 
ی
باران ودوست ها یش درماسیر ن تمام مدت گ ریه کردند که درآخرباکلافکی

 تواون خونه چه کارم یکردی؟  
ی
 میخوای ب گ

قراراینجور ی بشه این پسره سعی کردبرخودش مسلط باشد وبعدگفت:بخداداداش،من نمیدونستم 

کته   عکاس ژورنال های سرر

برای اینکه کارهامون وژورنال هامون قشنگ تربشه قرارشدبریم توفضاهای سننر عکاس ی ک نیم به من گفت اگرازمدل 

هم استفاده کنن قشنگ ترم یشه منم ساراوپرستودوست هامواوردم برای مدل شدن اماوقنر که رفتیم فهم یدم که مسته  

 وحالت عادی نیست دوستاشم بعدازمااومد ن به اینجای حرفش که رسیدگریه اش شدت گرف ت  وت
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ن تابه هدفشون برسن اماباران مقاومت  بعددوستش ادامه داد:آقابهداداون عو ضن هاسعی کردن ماروهم مست کین

ن واردبشن بعدازاون هم مافرارکردیم رفتیم تواتاق درروقفل کردیم خو  استیم ازتراس فرارک نیم کردازراه کتک خواسیر

 اماارتفاعش زیادبو د 

هاقربا ین هوسراین  میشدند...    شنیدنش هم سخت بود وچقدرازدخیر

 دوست های باران رابه خانه هایشان رساند م 

ه مامان نگرانت میشه باسرتکان  وبعدبه باران گفتم:بیاب ریم خونه من بااین حالت نر ی خونه بهیر

 خانه ر سیدیم دادنش موافقت کرد به 

به باران آرامبخش به مقدار کمی آبم یوه دادم که هم فشارش تن ظیم شودوهم بدون کابوس بخواب د مظلومانه شب  

گفت ورف ت   بخی 

 خودم هم باخوردن آرامبخشر به خواب رفتم...  

کرده بود   باران صبحانه حاضن

 ولی ازچهره اش مشهودبودکه حال خو یی ندارد 

کت م یر ی؟  لیوان ش یرم را ی  ک نفس سرکشیدم وبعدگفتم:سرر

 نمیدونم احساس م یکنم اگرنرم بابامشکوک میشه چون میدونس ت که میخوام برم خونه این پسر ه -

کتوبه آ تیش م یکشم    +آره بنظرمنم برواماحتمااین پسره رواخراج ک نید اگرنک نید خودم م یام سرر

 ش   باشه دادا-

وردی وزودآماده میشر پاشوبرسونم ت ازپشت م یزبلندشدم وگفتم:اگرخ

شدم وراهی شدی م  شود خودم هم حاضن ازجابلندشد م یزراجمع کردورفت تاحاضن

 باران رارساند م 

 مثل هرروز اول به  بیمارستان رفتم 
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کت رفت م   دوباره ازپشت  شیشه التماسش راکردم وبعدبه سرر

بان وین قراردادش رابسنر م تک به تک  همه کارمندهاسخت مشغول طراخ وانجام پروژه ایی بودندکه

 سرک سیر کردم 

که همه کارشان رابه درسنر انجام دهند سامان یکی 

ازکارمندان به دورهمی دعوتم کر د برای تجدیدقوای رو 

کت به خانه رفتم   ح یه ام پذیرفتم بعدازسرر

ن دوش مختصر ی آماده  بعدازگرفیر

شدم وبه خانه سامان رفت م  

 زدندورقصیدن د  تعدادکمی بودیم کمی

وبعدسامان برای هرکس گیلاسی پرکر د خیلی وقت بودکه  

 نوش یدین استفاده نکرده بودم 

 جمع هایی حضورپیدانکرده بود م بعدازسرو 
ن اصلاخن لی وقت بودکه درچنی 

نوشیدین سامان قلیان چاق کردوآورد مشغول بودم که تلفنم زنگ خورد 

 شماره ناشناس بود پاسخ دادم:   

 بله +

 اقای نیک نا م  -

 +بله خودم هستم 

 شماازبستگان دلینامدرس هسنر د  -

 +بله بفرمایی د 
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ن بهتون اطلاع بدیم که بیای ن ب یمارستان تلفن - گفیر ایشون حالشون بدشده دکیر

 راقطع کرد م 

ین خداحافظ ی کرد م   وسرسر ی ازسامان وس ایرحاضن

 وبه بیمارستان رفتم 

 
ی
 کردم وچگونه خودم رارساند م نفهمیدم چگونه رانند گ

بدوبدوبه بخشر که دلینابودرفتم دیدم که داشتندبهش شوک 

 واردمیکردن د 

باورم ن میشد من دربدترین لحظه های زند گ ی ام قطره ای اشک نر یختم  

 امابادیدن دلینادرآن وضیعت چشم هایم اشک آلودشد...  

وتیم پزشکی لبخندزدندوکنارآمدند نف ش  وقنر که دکیر

ن موهایم   بی 
ی
خورد م چنکی ن ن  لی   کشیدم وروی زمی 

ی
ازسرآسودگ

ون آمدوصدای م   بی 
انداختم ودردل گفتم:خدای ا شکر ت دکیر

ن بلندشد م روبه رویش ایستاد م   زد:آق ا اززمی 

 حمله قلنی کرده بودن که ردشد ش 
گذشت توهمون  بیهو سیر به به روی شانه ام زدوگفت:خداروشکربخی   چندضن

ممونم   +ممنونم  دکیر

 خواهش م یکنم پسر م -

ازسرپرستاراجازه گرفتم ووارداتاق شد م روی 

 صندلی کنارش نشستم 
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 واحساسات من آخه؟ آهی کشیدم 
ی
پیدات شدوسط زندگ به صورتش شدم وگفتم:توازکجا  ه  به سینه  خی  دست 

ناراحتم ازاینکه بخوای توهم مثل بقیه وبعدگفتم:نه اینکه از پیداشدنت ناراحت باشم اماازاینکه اینجور ی  پیداشدی  

احساساتم میفهمم بزار ی وبر ی ازت   ن باردارم ت غیی  خانوادت خواهرتوتنهابزار ی ناراحتم ازاینکه منن که برای او لی 

 مقاومت کن وبجنگ...  
ی
 خواهش م یکنم برای این دنیاوزندگ

 وقتم تمام شده بود  

بودراپاک کرد م به اشک هایی که  یی اخت یارروی صورتم ر یخته 

 خانه بازگشتم 

فقط فکرکرددم وسیگارآتش زد م  

 بامادرم تماس گرفت م 

صدایش وحرف های محبت آم یز ش مثل  

ن عمل کر د وتوانستم بخوابم. ..    مورفی 

صبح باانرژ ی بیشیر ی ازخواب بیدارشد م اول  

سر ی به پروژه درحال احداث زد م وبعدبه 

کت رفتم   سرر

راانجام دادم وبرای قرارملاقات آماده شد م پروژه کارهایم 

ن بو د بعدازحدودپنج ساعت به  ای دولنر وبسیارسنگی 

 توافق رسیدیم... 

 مفرط خوابیدم... 
ی
 بعدازقرارملاقات به خانه برگشتم ازشدت خستکی

 شش ماه گذش ت  
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 کارهرروزه ام آمدن به  بیمارستان بو د 

سانده بود وآمده  ژیناهم سال تحصیلی اش رابه پایان ر 

 بودتهران 

کنکورش راهم داده بودومنتظرن تیجه بو د کم کم 

ن دلینا ناامیدمیشد م   داشتم ازبرگشیر

 پیشنهادهایی ازگوشه وکنار شنیده بودم برای اهدای عضو 

لن روی  اماژینابایدرضا یت میداد که گفت "من تازما ین که خواهر منفس م یکشه وقلبش پمپاژ م یکنه امیدوارم " درسا

رنگ نشسته بودم وژیناکنارد لینابود  ن  صندلی های سیی

ناخن ها یش راسوهان کشیدوموهایش که برای عملش تراشیده بودندوکمی بلندشده بودراشانه ز د یک جمله 

 راخطاب به خداتکرارکردم"امیدمو ن روناامیدنکن " به پیشنهادمن بعدازاتمام ملاقا ت 

خوردن شا م همراه ژینارفتیم رستوران برای 

 منتظرسفارش هایمان بودیم 

ن انداخت وباصدایی بغض آلودگفت:نمیدونم وق یر دلینابهوش اومدچجور  ی بهش بگم که همه کس   که ژیناسرپا یی 

 وکارمون روازدست دادی م 

 نمیدونم چجور ی بگم دلیناآویرت یدونه داداشت همو ین که جونت بهش بندبودرف ت 

 اماالان فقط دعاکن دلینابهوش ب برای ابرازهمدردی دستش را
ی
میان دستهایم گرفتم وگفتم:میدونم  چ ی میکی

 یاد 

باآمدن سفارش هایمان هردودرسکو ت  

 مشغول شدیم  

 بعدازخوردن شا م 
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 ژیناراتاهتلی که درآن اقامت داشت رساند م 

وبعدخودم را کم ی درشب های شلوغ وپرتلاطم تهران غرق کرد م راندن 

ن ودورزدن  درسطح شه ر آرامم میکرد!  باماشی 

 راپلی کردم:   
ی
ن بردم وآهنکی  دستم راسمت پخش ماشی 

لف تو 
ُ
"موبه مو قدم قدم به ز

قسم،قس م رسیده عشق توبه 

جا ن من به یا دتو،نفس نف

س بریده ام ازاین قف  

س زندان است جها ن    

م ن عشقت چراتاوان من شد  

 رفنر غمت پایان من شد  

چشما ن توایما ن  من شد  ازهرگناهی توبه کردم، 

توراچون جا ن خود میدانم ت توراچون سایه میپندارم 

 ت 

هرچه تودور ی من صبور م مراازغم  

جدانم یک ن ی مرایکدم صدانم یک 

ن ی من که گذشتم ازغرور م قبل 

ازتومن عاشق نبودم توآمدی باهرنگاه 

 مراگرفتارم ک ن ی این قرارمان نبود...  
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یادتومن یی قرار م ای   ازعشق ب یزام ک ین به

 وای هنوزچشم انتظارم" ... 

دودم این عشق یکهویی و نابه هنگام ازکجاسرراهم قرارگرفت؟!  
ُ
 اشک هایم راازصورتم ز

ن رادرپارکینگ پارک کرد م   ماشی 

 باآسانسوربالارفت م  

 فقط کتم رادراوردم وباهمان لباس های رس می خوا بیدم.. . 

  

"آرزوبه دلم ماند  

تلاقن کندنگاه ت  

 نگاهم را"...  

 دیگرازاین چشم انتظار ی هاخسته شده بود م 

خودم هم ازاین رفتارهایی که این چندماه ازخودم نشان داده بودم درتعجب بود م درقاموس شخصیتم نبود گریه کرد ن 

 واحساسایر شد ن 

 واینگونه عاشق ک سی شدن 

 که معلوم نیست زنده است ویامرده...  

 دیوا ر   سرم به

 راهرو بیمارستان تکیه داده بودم وچشم هایم بسته بود 

ژیناازاتاق ب یرون آمدوگفت:آقابهداد اگر میخوا ین شماهم برین داخ ل سرتکان 

 دادم وازجابلندشد م مثل همیشه گان پوش یدم وبعدواردشد م 
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جون هشت ماهه مارومعطل کرد  ی نمیخوای به هوش ب یای؟ همانطورایستاده به صورتش نگاه کردم وگفتم:دخیر

د  ش  مستجاب  دعاهایمان  نمیدانم 

 خدابعدازمدت هابه دلم نگاه کرد وی ا  

حر ف گوش کنن بو د  دلینادخیر

 چون دستش راتکان داد  

 بعدهم کمی چشمانش رامچاله کر د 

ازخوشحال ی زبانم قاضشده بود  

راصدابزنم...    فقط توانستم دکیر

ن ا》 دلی 
》  

وکرخنر ازخواب  بیدارشد م نور بااحساس کس لی 

ی که به چشم هایم خور د موجب شدچشم هایم  

 راجمع کنم  

درذهنم چر خیدکه بایدبروم دانشگاه ود یرم شده است دوباره 

ه شدم   چشم هایم رابازکرد م باتعجب به اطرافم  خی 

این همه دستگاه وسرم دردستم این اتاق راش بیه بیمارستان م یکر د نه اتاق 

 ک خودم وژین ا چشم چرخاند م نکندمرده ام  مشیر 
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واین جوان خوش سیمای ی که 

روبه رویم ایستاده اس ت همان 

 جیی ئیل معروف است؟!  

وپرستاروارداتاق شدن د آن جوان   ناگهان چنددکیر

ون کردن د وهریک ازطرقن  خوش  سیمارابی 

بالبخندنگاهم   مشغول واررسی من شدن د دکیر

خان کردوگفت:پس  بالاخره به هوش اومدی دخیر

من اینج ا    م باتعجب پر سید م:دکیر

باور منمیشدانقدرصدایم انقدرنامفهوم ازحنجره ام خارج شود دکیر ی که  

 بالای سرم بودگفت:شمااول اسم وفامیلت روبه من بگ و  

 س   +دلینامدر 

 خب چندسالته واهل کجای ی  -

 +بیست سالمه اهل کرمانشاهم 

یگرگف ت:خب خداروشکرحافظش آسیب ندید ه سوالم روبه شخصی د

 رادوباره تکرارکردم:من اینجاچکار میکنم 

شماتوزلزله آسیب دی دی والان هم بعدازهشت ماه ازکماب یرون می ای مغزم -

 توان تح لیل جمله ایی راکه گفته بودنداشت. ..  

صدایم زد:دلینا خانم    دکیر

 +بله 
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دست هات روتکون بده کار ی  -

 گفت انجام دادم   راکه

لبخندی زدوگفت:حالاپاهات روتکون بد ه 

خواستم پایم راتکان بدم اما احساسش نم یکرد 

 م پاهایم لخت شده بو د  

نمیتونم تکون بدم پاهام ر و    ناتوان گفتم:دکیر

روبه پرستارگفت:آماده اش کنیدبرای اسکن وعکس بردار  ی  

اهل دادند وازاتاق دستگاهایی راکه بهم وصل بودجداکردن د تختم ر 

دنم   خارجم کردن د وقنر داشتندازراهروم ییی

دوباره آن پسر ی راکه بالای سرم بودرادیدم ژیناهم کنارش بو د اماخانواده 

 ام کجابودند؟ سوالی بودکه درذهنم میچرخن د  

ازپاهایم عکس بردار ی شد وبعدبه بخش انتقال داده شدم  

 خ ت گریه میکردوم یبوسید م ژیناوارداتاق شدوخودش رادربغلم اندا 

ازخودم جدا یش کردم وگفتم:ژینامامان وباباوآویرکجان ؟ اصلاچه 

 بلایی سرمن اومده 

گریه اش شدت گرفت بریده بریده گفت:خوبن کرمانشاه ن موقع ایی که  

زلزله اومدتوت یرچویی افتادتوسرت وآس یب دیدی آب خی کلی چشم 

دوست داشتم حرف ه ایش راجب انتظار ی کشیدم تابه هوش اومدی 

 پدرومادرم راباورکنم... 
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 چندتقه به درخوردوهمان پسرواردش د 

بادیدن دوباره اش حس آرامشر دروجودم خانه کر د 

اصلاچشم هایش وق یر نگاهت  میکر د آرامشر رابه وجودت  

 انتقال میداد!...  

   《بهداد》

باور منمیشد که باچشمان باززیبایی اش چندان شد  

 ندکه  بیهوسیر باعث شده بو د زیرچشمانش گودبرو د هرچ

وپوستش شادایی چنداین نداشته باش د  

رنگش  ن  اماتصویرچشمان سیی

 وقنر که بازشان کردوبه هوش آمد ازپ یش چشمم پاک نمیشد.. . 

 انگارخ یالم آسوده شده بود 

برو م آس ل وضیعت دلیناگفت بایدبه اتاق دکیر   اماوقنر پرستارآمدوبعدازکنیر
ی
ودگ

ن رفت...    خیالم ازبی 

نشستم    روبه روی دکیر

ون دادوگفت:واقعاخن لی متاثرشد م باتوجه  آهی از سینه  بی 

 به اسکن وعکس ه ا 

 باعث فلج شدن عصب های پاش شد ه شوکه  
ی
بیمارتون نخاعش آس یب دیده واین آسیب دیدگ

 وناراحت شد م درخودم رفتم 



آوارهایی که عشق شدند
   

 42 
  

ن که به هو  ن که برگشته بودهمی  ش آمده بود کاقن بو د دیگرچه  اماهمی 

 اهمینر داشت که فلج باشدونتواندراه برود ؟ 

 کم بوده احتمالا ف یز یوترایی بتونه کمک کنه وشایدح یر 
ی
دوباره گفت:البته چون مقدارآسیب دید گ دکیر

تشکرکردم وازاتاق خارج شدم. ..    بتونه درمان کنه کورسوی امیدی دردلم روشن ش د ازدکیر

ن ا》 دلی 
》  

 روبه ژیناباحرص گفتم:درست تو ضیح بده برام خی شده خی نشده من دارم دیوونه میش م ازاین سردرگم ی 

 خی بگم آخه ابج ی -

 +اینکه مامان ایناکجا ن اینکه این پسره  کیه کلاهمه خی روبگ و  

 این پسره همون امدادگر ی که ماروازز یرآواردرآورد ه -

ایناکجا ن ژینا باگریه  +خب یه جواب یه سوالم بود مامان

ازاتاق خارج ش د دلم گواه یک اتفاق بدرامیداد همان 

 پسرامدادگرداخل اتاق آم د 

 بالبخندکنارصندلی تختم نشست وگفت:خب حالتون چطوره خویی ن 

 +ممنونم 

خواستم روی تخت بنشینم اماتوانش رانداشتم پاهایم  

 یار ی ن میکر د 

 چاراروبه پسرگفتم:آق ا چندبارتلاش کردم امانتوانستم نا

 بهدادهستم -
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ن م   ن بشی 
+آقابهدادکمکم م یک ین

آهی کشیدوازجابلندشد کمرم 

 روگرفت نشاند م 

خواستم پاهایم راک می جابه جاکن م 

 امانتوانستم بغض کرد م 

 وپرسیدم:فلج شدم آره؟ 

 باچشم های گشادشده نگاهم کرد  

درست نمید ین خانوادم کجان؟پاهام فلج شدن؟ حس کردم خواست حر قن بزندکه گفتم:چرابهم جواب 

 حرف زدن برایش سخت ش د ژیناهم به اتاق برگش ت 

 وبعدهم پرستار ی داخل اتاق آم د  

 آمپولی به سرمم تزری ق کردوبعدبه خواب رفتم...  

 عدازاینکه  بیدارشدم هواتاریک بودوکنارم ژینابه خواب رفته بود. .. 

ه به سقف شد م  فکر میکردم فقط خی 

 درقصه هاامکان دارد که کش به کمابرود 

وبعدازچندماه و یاح یر چندین سال به هوش بیای د 

 وحالااین اتفاق برای خودم افتاده بود... 

برایم ع جیب بودکه دوست داشتم همان آقابهدادهم درکنارم باش د وخودم 

ن نفردیده رااینگونه قانع کرد م شایدبرای اینکه بعدازبرگشتنم به   دنیا اورااولی 

 ام. 
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ن فکرهابودم که دوباره خوابم بر د درخواب دیدم  درهمی 

که آو یرخوشحال دردشت میدود مادرم ز یرسایه 

 درخنر نشسته است 

وپدرم باسبد سیب ها ی قرمزدردست نزدیکمان میشود 

سماورذغالی مادربزرگ هم بود وخودش کنارش نشسته بود 

 وبرایمان چای ری    خ ت 

رانوشیدم اما بعدازتمام شدن چا ی خودم  چای 

راوسط ب یاباین  دیدم گرمم بودوعطش 

 داشتم بهدادبا لیوان آیی سمتم آمد  

 لیوان آب راسرکشید م 

 ازخواب پرید م 

 صبح شده بود وژینادراتاق نبو د 

به اتاق آمد  گلویم خشک شده بود دست دراز کردم وازپارچ کنارتخت آب ریخت م وسرکشید م ژیناهمراه دکیر

لبخندی زدوگفت:خب دلیناخانم شما د یگه بایدمرخص بشر خداروشکرهمه خی خوب ونرمال ه    دکیر

 +پاهام خی اوناهم نرمال ن 

به واردشده آسی ب دیده ومستقیماروی پاهات اثرگذاشته     سرپایی ن انداخت وگفت:نه خب نخاعت براثرضن

نمیدانستم ناراحت باشم ویانه 

بود م هیچنگفتم  انگارخننی شده 
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خارج ش د  سکوت کردم دکیر

 وب  هدادوار د  

ژینابرایم لباس آورده بود کمکم کردمانتویم رابپوشم خواستم شلواربپوشم که بهدادب یرون رف ت 

 عملاژیناشلوارم راپایم کرد  

آینه رابه دستم دادوگفت:شالتوسرت ک ن آینه 

 رادردستم گرفتم موهایم!  

 موهایم سرجایشان نبودند!  

بادیدن سرتراشیده شده ام بغض کرد م باگریه 

 گفتم:ژیناموهام چیشدن  

ن تالخته روبردارن بخاطرعملت موهاتوکچل کرد ن  -  توسرت لخته بودمجبورشدن عملت کین

 حال که فلج بودم چه اهمینر داشت که موهایم نیستند چه اهمیت ی داشت که موهایم برا یم باارزش بودند 

 لچرراآوردند ورو یش نشاندن م صندلی چرخدارویاهمان وی

ژیناصند لی راهل دادوبعدازظ کردن راهروب یمارستان سوارماش ین شدیم وب  هدادپشت فرمان نشست وازب 

 یمارستان دورشدی م...  

  

 هدادجلو  ی هتلی درمرکزشهرتوقف کر د 

ن پیاده وروی ویلچربنش ینم   ژیناکمکم کردازماشی 

کت فعلامراقب خودتون باشید  بهدادبه دست ژینا یک سر ی  دارووانگارپرونده پزشکی ام رادادوگفت:مجبورم برم سرر

ن باهام تماس بگ یری ن  ن بدین بهشون که بخورن کار ی هم داشتی  وع کنی   داروه ای دلیناخانم هم ازامروزسرر
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ان کنم بهدادهم   ژیناهم گفت:ممنونم آقابهدادواقعاهیچ جوره نمیتونم الطاف شماروجیی

 ش میکنم کار ی نداریدفعلا  گفت:خواه

 نه خدانگهدا ر -

 خدانگهدا ر -

فقط سکوت کرده بودم وتوافکارخودم سی  میکرد م به 

 اینکه خانواده ام چه بلایی سرشان آمد ه  

به اینکه این بهدادکیست ؟ به اینکه 

چرااین شکلی شده ام؟ ژینالباس هایم 

راعوض کر د وروی تخت خواباند م  

چشم هایش خواهرم بغض داش ت 

د   ن  غم رافریادمی 

 ی آماده کردم بگوچه بلایی سرخانوادمون اومده 
ن  اینبارمسمم پر سیدم:ژینامن خودموبرای شنیدن هرچی 

 سرپایی ن انداخت وباصدایی لرزان گفت:همه کس وکارمون رفت مامان بزرگ،بابا،مامان وآ ویرمردن جون دادن زیرآوا ر  

ت راحت شدفهمیدی دیگه بعدهم  وباصدایی بلندمیان گ ریه گفت:خ یال

خودش راروی تخت انداخت وهای های بلندگریه سرداد بادودستم محکم 

 برسرم کوفتم خاک برسرمان ش د  

وچه دنیای ب خیلی که  یک شبه همه کسم راگرف ت 

 خدایاغصه نبودن کدامشان رابخور م مادرم ؟ پدرم ؟  
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آویرم  یکدانه برادرم ؟ 

 ویامادربزرگم ؟ 

رج شدم ومن هم درگریه همنواشدم باژین  ازشوک خا

 اازجابلندشدوخودش رادربغلم انداخ ت سرش رانوازش کرد م 

 این انصاف نبودمن هم درکمابود م 

 ژینای کوچکم بایدتما م این غم هاراتنهایی به دوش م یکشید!  

اماوقنر که  نمیدانم چقدردرآغوش هم گریه کردیم وغصه یی پدرومادرشدنمان راخوردی م 

 گریه ام تمام شد احساس سردردکرد م 

احت کن خیلی به  ژیناازیخچال لیوان آ ب ی برایم پرکردوباقرص ه ایم سمتم آمدوگفت:آبچی داروهاتوبخوراسیر

 خودت فشاراوردی  

 داروهایم راخوردم وروبه ژیناگفتم:من بایدبر م کرمانشا ه 

 باشه م یریم بعد ا -

ن فردامی ری  م من دلم طاقت نم یاره...  +بعدانه همی 

  

ن به کرمانشاه رابه بعدموکول کنم قبول نکردم وسایلمان   هرچه ژینااضارکردکه رفیر

 راجمع کر د 

 گفتم برویم ترمینال وبااتوبوس بروی م 

متا ن مخالفت  ولی گفت به بهدادگفته است وب  هدادم گفته که خودم مییی

 کرد م 
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 ه  اماگفت بهدادگفته دیگه بیخ یال نمیش

 حرصم درآمده بودمگر این بهداد گ بود؟وچه نسبنر باماداشت!!  

شب راباآرامبخش خوا بید م وصبح باتکان 

س هایم راپو شیدم    های ژینابیدارشد م لبا

ومنتظرژیناماند م به تصویرخودم درآینه  

 پوزخندزد م 

ن پوسنر رارعا یت م یکردتاپوستش شاداب بمان   د  دلینایی که هرجورکه بودروتی 

چقدرپوستش کدرشده بودچقدرچشمانش گودرفته بودوهاله ای سیاه رنگ دورچشمانش راگرفته بود چقدربه موهایش م 

 یرسیدتاآسیب نب ینندوحالا مویی نداشت. .. 

ن هم نمی  سی د آهی  
حنر اندازه موهایش به بسیر

کشیدم وفقط غبطه گذشته ام راخورد م ژیناهم  

هتل راتص فیه  آماده شدوازاتاق خارج شدی م پول

 کر د 

بهدادخودش سوارما ش ینم کردوبعدویلچرم راتاکردودرصندوق گذاش ت بااینکه 

 عاشق زادگاهم بود م 

ن بر ای نفرت انگ یزوطولا ین بنظرآمد   اماچقدرمس یررفیر

رسیدیم...    بعدازظ کردن مسی 

 بهدادگف ت:دلیناخانم کجام یخوایدبرید ؟ 

 +مزارخانوادم  
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روستایی که زادگاه پدرومادرم بودرف تهمان جای بهدادبه سمت 

 ی که آخرین بارباهم رفتیم وهرگزبرنگشتیم...  

روستافق ط اشک ریخت م  درطول مسی 

 خانه هاهمه خراب شده بود 

مردمی راکه هنوزهم باگذشت هشت ماه درچادربودندهم دید م آه ازنهادم 

 برخواس ت آخ کرمانشاه مظلومم... 

  

  

  

ستان  روستارسی دیم  به قیی

آهسته آهسته به سمت مزارشان رفتیم  

درکنارهم بودن د    چهارقیی

تک به تک خودم رار وی مزارشان انداختم وضجه زد م 

 ازخداشکوه وشکا یت کرد م ازآنهاگلایه کرد م 

سنگ مزارآو یرراکه چهره قشنگش راروی آن طراخ کرده بودن د درآغوش 

 گرفتم 

وع به زمزمه لالایی  
کردم که وقنر نوزادبودبرایش  میخواند م:  "لالا بوم سرر

رَخت ی نمی  ی تو وَ ره مَربای ا  
َ
ه ا ت  بوَ نم پا ی  د

َ
لیل
َ
وَرَت،ایواره وق یر ه

کو  در آیَ ه گوساله  
َ
میدی لالالالایت  بوم تاماه  در آیَ ه گلی همرنگ تو ا



آوارهایی که عشق شدند
   

 50 
  

بیایَ  ه هرگ چشمش وَ تو ئه،چشمش  درآ یَ  ه لالا بوم و گو کویی م به شی 

م  مه لالالالا،لالات قربو"  
ُ
م  مه علی  گویم و بیدا رت  کن

ُ
 وَرَت،لالات  کن

ژینازیربغلم راگرفت وباالتماس گفت:آبچی توروخدابس کن دیگه دار ی خودتونابودمیکن ی بهدادهم به  

  قرمز  کمکمش آمدوگفت:دل یناخانم بر ای امروزتون بسه دیگ ه به صورتش نگاه کردم چشم های

 ش 

یک گریه ام بوده است...   نشان ازاین داشت که اوهم سرر

دوباره سوارماش ین ش دیم وبه خانه مان رفتیم خانه ایی که ژیناتمام  

یادگار ی ها یش رازدوده بود هرچندتمام دقایق باخانواده ام ازپیش 

 چشمم پاک نمیش د اتاق آو یروپدرومادرم خالی ازهروسیله ایی بود...  

 تاق خودم وخودش دست نخورده بو د ولی ا

بهدادروی کاناپه سالن خوابش برده بو د ژیناهم 

 درتدارک شام بود 

ون خ   من هم ویلچرم راهل دادم وخودم رابه تراس کوچک خانه رساند م به بی 

 یره شد م 

کرمانشاه بدون پدرومادرم مراخواهدکش ت  

 بایددنبال چاره ایی  میبودم...  

  

ر ی درکرمانشاه راداشتم که بهدادگف  تصمیم به ماندگا

ن ب یاین تهران    ت:بنظرمن مهاجرت ک نی 
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م تااونجایی هم که میدونم ازشمانظر ی    وخودم وخواهرم میخوام تص میم بگی 
ی
تلخ گفتم:من راجب زندگ

 نخواستم  

به کار ی   مثل خودم کوبنده پاسخ داد:مهم نیست که نظرخواسنر  یانه خواس یر فقط انقدربچه هسنر که عقلت

 که م یخوای انجام بدی نرس ه بعدهم بلندشدوبه تراس رف ت  

حرصم درآمده بودوعصنی نفس  میک شید م 

ژیناکنارم نشست وسرم رانوازش کر د وگفت:آب  

 خی بخاطر فیوزیوترا یی هات میگه  

 لی حرفه ایی و تخصصی 
یوترایی روخن

ن توان بخ سیر توتهران هست که فی  انجام میدن قبلاهم به خودم یه مرکزمعتیی

 گفته بود  

 ناامیدگفتم:هیچ انگ یزه ایی واسه خوب شدن ندار م 

 فقط دلم میخوادبم یرم همی ن 

بهدادکه برگشته بودسر ی ازروی تاسف تکان داد ویر 

وی راروشن کرد ژینا شام راآماده کرده بود بشقاب غذایم 

 رادردستم گرفتم  

خا ن ش   نه بردم وبعدازخوردن چندقاشق به آشیی

 به اتاقم رفتم 

ه به مدال هایم شدم   خی 
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مدال هایی که دردوو میداین به دستشان آورده بودم مقامات 

وافتخارایر که دراین رشته به دست آورده بود م اززمان ابتدایی 

 تادانشگاه  

ن شدن منن که   آه دانشگاه ته آرزوها ی من شدیک جانشی 

 بلندپرواز ی ها یم تااوج بو د 

 یی که دوست داشتم سازه هایی رادرخارج ازکشورداشته باش م تاجا

ن وپرافتخاررااحداث کنم امابااین ناتواین بایدفقط بنش ینم ومنتظرمرگ   دوست داشتم پروژه هایی سنگی 

 باشم...  

ژیناراصدام زدم کمکم کردتاروی تخت بخواب م مثل شب 

ن گذاشتم ...   های گذشته باگریه سربربالی 

 تاپ م همان جاز یرآوارنابود شده بو د  وسیر ولپ 

باتلفن خانه بارهاتماس 

 گرفتمبعدازچندبوق جواب داد:  

 الو -

 +سلام 

 شما ؟ -

 +دلینام ره ا  

بامکث گفت:وای دلیناخودیر باورم ن میشه توکجابودی این همه مد ت پوزخندی 

 زدم وگفتم:کم ا باتعجب گفت: خی ؟ 
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 رفتم کم ا +توزلزله آوارکه ریخت سرمون من 

 وای اززلزله نگوجیگرم خون میشه مادربزرگ وپدربزرگ منم زیرآوارمردن -

ن ومنوژیناروتنهاگذاشت ن پشت   +منم بابام ومامانم وآ ویرم ز یرآواررفیر

 تلفن  جیغ زدوگ ریه کرد  

 بعدازاینکه ک می آروم شدگفت:بیاب بینمت دلم برات تنگ شد ه 

 +نمیتونم ب یا م 

 چر ا -

س تو   خودت  بیاد یدنم +نیی

 باشه م یام تایک ساعت دیگه  -

 +میبینمت خداحاف ظ 

 خداحاف ظ -

 بهدادخودش راباگو ش ی اش سرگرم کرده بو د 

 ومثلاطور ی وانمود میکرد که به صحبت های من گوش نکرده است.  

یک ساعت باچشم انتظار ی برای دیدن دوسنر قدیمی گذش ت زنگ 

 ازکر د رها واردش د  خانه به صدادرآمد ژینادرراب 

 ژیناروبه آغوش کشیدوبعدجلوترآم د 

بادیدن من انگار درجکوز ی آب سردپرتش کردند شوکه 

 شدوچانه اش ازبغض لرزی د 
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خودش رادربغلم انداخت وگفت:چه کردن باتو؟ اخه  

 چراتوبایدبه این وضع بیوفت ی 

 ژینا م ینی ین زلزله لعننر باهامون چه کرده!کاش  
 که نرفته بودیم اون شب روستا کاش خونه خودمون بودیم  +مینی ین

منوژیناورهاکنارهم اشک ریختیم وگریه کرد یم ژیناکه  

 برای میوه آوردن رف ت 

خوب بهت بد م  بدبزاریه خیی  رهالبخندی میان گریه زدوگفت: میون این همه خیی

 +خی شده  

 باام یرنامزدکردیم  -

یک  میگم مبارکه   +تیی

  بسلامتیچندوقته؟

 چهارماهی میش ه -

 +خوشبخت بش ی 

 ساعت کنارهم بودنمان تمام شدورهابرگش ت  

یوترایی ام رابروم...  
ن ن بهم تو صیه کردوگفت حتماجلسه های فی   موقع رفیر

  

میدانستم که به تهران بروم ودنبال درمان باشم ویانه؟ خودم 

 برایم فرقر نم یکرد  

خ یلی بداست که اگراقدامی برای خوب شدن انجام نده م موافقتم رابه  امااحساس  میکردم ژیناخن لی تنهاست این  

 ژینااعلام کرد م 



آوارهایی که عشق شدند
   

 55 
  

خوشحال شدوک لی آدم برایم مثال زدکه خوب شده اند 

وسایلمان راجمع کردی م اسباب هارابه سمسارفروخنر م وخانه 

دی م ودوباره راهی تهران شدیم    رابرای فروش به بنگاه سیی

یتوانستیم چندروز ی رادرهتل سرکنن م فقط  باپول اسباب هافقط  م

 دعاکردم خانه زودفروش برود...  

 زماین که رسیدیم تهران به پیشنهادژینابه همان هتل قبلی رفنر م  

 وقت خداحاف ظن هم 

وع  میشه برای اینکه بتونیدراحت بر ین من خودم م یام دنبالتون   بهدادگف ت:ازفرداجلساتتون سرر

 +ممنونم 

زدوسوارماش ین شدوبابوق زدن خداحاف ظن کر د این  لبخندی 

ن ی به مامیکرد؟!    پسراین همه لطف رادرازای چه چی 

به اینکه رابطه ایی  یی ن واوژیناباشدشک کرد م  

 اماانگارکه قلبم مچاله شد حالاازچه نمیدانم!  

وقنر دراتاق مستقرش دیم ژینارفت وبرایم سوپ آورد طعم  

 یدا د همان سوپ های مادرم رام

میدانست که من عاشق این هستم که درزمستان وهوای سردسوپ داغ بخورم وبرایم درست م یکر د باقر سوپ 

 رابابغض فرودادم  

 باورش برایم محال بودکه یک شب همه شان راازدست دادم...  
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ه  دوباره آرامبخش شددعوای این همه دردوغمی که بردلم به جای مانده وبعدازچنددقیق ه خواب مراب

 آغوشش فرامیخواند.. . 

باصدا ی  ژیناازخواب ب یدارشد م 

 مقدار ی صبحانه خوردم  

وبابهدادراهی مرکزتوان بخشر شد م 

 بهدادبرای متشکیل پرونده داد   

وع به کارکر د  مراحل درمانم راتوضیح دادوسرر  دکیر

ه دهد  ن  مددکار ی هم کنارم بود وسعی داشت که به من انگی 

 گفت که به طورمادرزادناتوان جسمی به دنیاآمدند وتمام حرف ها یش خلاصه میشد  ازخوب شدن کساین  

 درامید داشته باش!  

ن برای چه؟   امیدداشیر

ن   م رادرباز ی روزگارباختم امیدم یخواستم چکار ؟ درهمی  ن وقنر همهچی 

مشغول ماساژپاه ایم بود ومن خ   فکرهابودکه نگاهم به بهدادافتاد دکیر

 صورت بهدا د یره شدم به 

 قیافه ای معمولی امامجذوب کننده داش ت 

موهای پرومش گ رنگ که به شکل زیبایی آراسته شده بود قیافه ایی  

قر داش ت چشمان وابروان مش گ    سرر



آوارهایی که عشق شدند
   

 57 
  

اندامش هم تقریباورز یده بود وازگواترش(س یب گلو) هم خوشم آم د وقنر که 

رابالاآوردونگاهمان  عص یی نفس میکشید جذاب ترش  میکرد بالبخندسرش

 درهم گره خورد  

 انگاردرقلبم آب جوش  ریختند سوخت ازشدت گرم شدن. ..  

 کارماساژتمام ش د 

 خودش آمدویلچرم راهل دادومن رابه بخش دیگر ی بر د  

نمیدانم چه مرگم شده بود لپ هایم داغ بودوانگارکل خون دربدنم به صورتم دویده بود عصنی سرم 

و ع به ورزش دادن پاهایم کر د  راتکان دادم تافک سرر  رهای عجیب وغریب ازسرم خارج شو د دکیر

 تعدادافرادی که درمرکزبودندهم زیادبود ودرصورت همه امیددیده م یشد الا من  

که تمام شدبرگه ایی به بهداددادوگفت:این برنامه طول درمان بیمارهفته ایی  یکباربایدب یا ن 
 کاردکیر

 ممنونم دکت ر -

 زمرکزخارج شدی م ومن رابه هتل رساند وخودش هم رفت. ..  باهم ا

بود...    فکر م درگی 

 بهدادبرای چه انقدرهو ای من وژیناراداشت؟! 

ن ی ب ینتان است وبه ارواح خاک پدرومادرمان راقسم خور د واین یعنن  ازژیناهم پرسیدم که  چی 

ن شدم ب ینشان هیچ نیس ت جانمان رامدیونش بو دیم    که مطمی 

 ایداگرد یرتررسیده بودماهم راهی سفرپدرومادرمان بودیم!  ش

 من هم مرگ تدر یچی بود... 
ی
 هرچندکه زندگ
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وابر ی تهران راتماشامیکردم که ابر  ازپنجره غروب ودلگی 

وع به باریدن کرد   ی سرر

 بعض درگلویم رانفس کشیدنم رامسدودکر د 

 آسفالت درخیابان ندو م امکان نداشت که باران بیایدومن پابرهنه ر وی 

انگارکه باران تمام احساسات وعواطفم رابرم ی انگیخ ت من 

 وباران همنواشدی م 

 باران برسراین شهرآلوده نعمت بو د 

وشورم رایادآور میشد ازهمان   امابرای دردوعذاب بود ودائماگذشته پرسرر

 پشت پنجره چهره باران زده مردی رادیدم  

رنگش خ یس وبه تنش چسبیده بو د موهایش   بهدادبود پ یرهن سرمه ایی 

 روی  پیشا ن ی اش ریخته بو د 

ن پنجره دست تکان دادوبعدواردهتل ش د نگاهی به   برایم ازهمان پ ایی 

 لباس هایم انداختم که مرتب باش د بعدازچنددقیقه وارداتاق ش د  

کتم   دوست داشتم علت خ یس شدنش رابدانم که خودش باخنده گفت:وسط راه پشیمون شدم زنگ زدم راننده سرر

 اومدما ش ین روبردوبقیه راهوخودم پیاده اومدم که سر  ی بهتون بزن م ژیناهم بالبخندگفت:سرمانخور ین حا لا 

نه عادت دارم هروقت که بارون بیادبایدبرم قدم بزنم اگراین کاررونکنم دیوونه میشم حسودی ام -

 قدم بزند!...  شدبه اینکه توانسته بود زیراین باران زیبا

تاشب کنارمان ماندوحالافهمیده بودم که تمام رفتارهایش خالصانه وپرازمهراس ت هرچندکه  

 ازروحیه جنایی ومشکوکم مخالف بود!   
 قسم یر
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ن کر د   بعدازاینکه شام راخورد عزم رفیر

اروم یخونم دلیناخانم  ن  وقبل رفتنش روبه من گفت:من ازتوچشم آدم هاخن لی چی 

 هزاران حرف دیگرنهفته بود...   ودراین حرفش

  

   《بهداد》

ه به دیوارسفیدرنگ روبه رویم مغزم تصو   خی 

یردلیناراتجسم میکر د دررفتارش چ یز ی  

 نبو د  
ی
 جزغم وافسرد گ

اماچشم هایش جداازناامیدبودن احساس تازه متولد شده ای رانشان میداد البته شایدهم  

بای د  بو  خودم  عاشق  ذهن  ه زاییده  عجولان  ی  ناگهان  م  شد  عاشق  یکردم  م  اف  داعیر

قابل باور...    وغی 

 بایدبه  
ی
آخرهفته بودوطبق قرارهای همیشکی

د م آماده شدم وراه   ن پدرومادرم سر  ی می 

 افتاد م به خانه که رسید م  

 در حیاط پارک شده بودشانه ایی بالاانداختم 
ن  چندماشی 

 خودمان است! من فکر میکردم مثل سر ی های قبل فقط جمع خ
ی
 انواد گ

 درخانه رابازکردم بعدواردشدم 

 درکمال تعجب خانواده خاله ام رادید م

 خاله ایی که حدوددوازده سال رادراروپابه سربرده بو د  
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یف اورد ن  خاله ام گفت:بالاخره بهدادخان هم تسرر  مادرم باذوق روبه خاله وشوهرخاله ودخیر

نکردن چهره ام خودش را درآغوشم انداخت وگفت:ماشالله بهت چقدرمردشد  خاله بالبخندنزد یکم  آمدوبعدازانا لی 

 ی 

 ممنون م -

 وازخودم جدایش کرد م  

 مردانه باشوهرخاله ام دست دادم وخوش آمدگفت م 

ت   خاله ام سرانگشنر دست دادم وبرای تعویض لباس هایم به اتاق رفت م سوییسرر بادخیر

کردم وازاتاق ب یرون رفت م بهاروهمسرش همراه بچه هایشان   وشلوارورز سیر ام را تنم

 آمدن د 

 هایش گف ت یی اهم یت 
ی
بهاربرعکس من ک لی باخاله گرم گرفت وقربان صدقشان رفت وازدلتنکی

 مشغول صحبت باباران شد م +اون شیادعوضن رواخراج کردین یانه؟ 

 ش   اخراج کردیم هی خی ام به عنوان دست مزدندادیم به -

 +خوبه  

 داداش -

 +بله 

 چراانقدرباخاله ایناسردبرخوردکرد ی  -

 +خوشم نم یادازشون خب 

 منم خوشم ن میاداماحفظ ظاهرم یکرد ی -
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+اخلاق منوکه میدو ین هرخی که باشموروم یکنم دست خودم ن یست کلا خاله 

 صدایم زد:بهدا د  

 +بله 

 شنید م توهلال احمرفعال یت م یکنن آره ؟ -

 سالی هست که داوطلبانه عضوهلال احمر م  +بله پنج

 حیف مهندس مملکت نیست به دیگران خدمت کنه وبلانسبتت خرحما لی کنه ؟  -

 کنن بعدطرزفکرت  
ی
پوزخندی زدم وگفتم: حیف طرزفکرآدم ن یست که دوازده سال توقلب تمدن دنیازندگ

ین دید م یی اهم یت به ماله ده کوره های عهدقلقلک م یرزاباشه ؟ شوکه شدن رادرصورت همه 
ی حاضن

 صفحه تلویزیون چشم دوختم مادرم هم همه رابرای خوردن شام صدازد 

 تام یزشام پروازکردم وبدون اهمیت به طعنه های خاله مشغول شدم. .. 
ی
 ازشدت گرسنکی

  

 بعدازشام حوصله شلو غن رانداشتم وبه دورازچشم غره های پدربه خانه ام برگشتم دررابازکرد م 

 انگارآرامش به صورتم موج زد  و 

 به سمت یخچال رفتم وبطر ی آب رابرداشتم  وسرکشید م 

 پیغامگ یرفعال شدوصد ای دلینادرتلفن یی چید:  

 سلام آقابهدا د  

ن   نبودی  ظاهراخونه  زدم  چندبارزنگ 

م  کن  خداحافظن  ازتون  خواستم 
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وتشکرکنم بابت زحماتتون برای همه خی 

 خدانگهدا ر  ممنون م 

این خداحاف ظن برای چه بود؟ باژیناتماس 

 گرفتم که خابالودجواب داد:   

 الو -

 +ژینادلیناکجاست ؟ 

 گفت میخوادبره پارک منم آژانس گرفتم براش رف ت -

 +مطمئنن ؟  

 آر ه  -

 +نگفت کدوم پارک ؟  

 پارک. ..  -

 گوسیر راقطع کرد م  

 به شدت بوداربود!. ..  وبه سرعت به سمت پارک به راه افتادم قصین ه

 گوشیم ازطرف ژینازن گ خور د  

ژیناباگریه گفت: میخوادخودکشر کنه برا منامه نوشته"ژیناعزیزم خواهرکوچکم ببخش که منم دارم تنها یت میگذار 

 م 

خواهرخویی برا یت نبودم وازاین بابت رو سیاهم ولی توخواهر ی رادرحق من تمام کرد ی ژیناجان خانه  

 ات راتنهایی بسا ز من نمیتوانم دنیارابه ا ین شکل تحمل کن م رابفروش 
ی
 وزند گ

اینکه دلم برای خودقبل یم تنگ شده است دوست دارم دوباره بدوم درس بخوانم وروی دوپاهایم این شهرراز یرپا 

 بگذار م  
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 ررابه آغوش بکشم" خواهرت را ببخش وبه من حق بده که این شکلی بودنم رانخواهم من میخواهم دوباره آو ی

 تلفن راقطع کرد م 

بالاخره به پارک ر سید م فقط دعاکردم که دیرنشده باش د 

 دیدمش...  

ن خواب   ن افتاده بود وخودش رو ی نیکمت پارک دراز کش یده بود بی  ویلچرش روی ز می 

وبیدار ی بود باصدای بلندی گفتم:د لینافقط بگوچرااااا توان حرف زدن نداش ت بغلش  

 بدنش ی خ بود کردم 

ن گذاشتمش وبه سمت  بیمارستان مسمومیت های دارویی راه افتادم. ..    عقب ما شی 

 مدام درراه نبضش راچک میکرد م 

 خشاب قرض که کنارش بود حا گ ازخودکشر اش باقرص بود 

بیمارستان کش آمده بو د   لعننر انگارم سی 

مارستان برسان د بالاخره باژیناتماس گرفتم وگفتم خودش رابه بی

 به ب یمارستان رسیدم  

ش   روی برانکاردقرارش دادند وچندپرستاربه اورژانس برد ن

بالاسرش آمدوگفت:فوراشستشو معده بدین  ش دلینارابه اتاق   دکیر

 دیگر ی بردند  

 پرستاربرای تشکیل پرونده مشغول پرسش ازمن شد:  

 چندسالشون ه  -

 +بیس ت  
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 مشکلش  خی بود ه -

 +قرص ترامادول مصرف کرد ه  

 چندبسته ؟ -

 +یه ورق  

 ویاچ یز دیگه  -
ی
 دلیلش  خی بوده مشکلات خانوادگ

+بخاطرقطع نخاع شدنش پاهاش ناتوان شده بخاطرهمی ن سر ی 

طفلک رنگ به  تکان داد وکناررف ت ژیناهم خودش رارسانده بود دخیر

 رونداش ت  

 رااذیت کرد  ازدلیناعصنی بودم ازاینکه همه مان 

اگراتفاقر برایش  میوفتادچه؟  

 قطعامن دگرآدم سابق نمیشد م 

کارشستشومعده تمام شده بودبه بخش انتقالش دادن آرامبخش  

به سرمش تزریق کرده بودندوخواب بود گفتندتاصبح مرخص  

 میشود واحتیاخی به همراه ندار د  

نه شدم دروغن   ژینارابه خانه رساندم وبعدهم خودم بافکر ی مشوش راهی خا

 بیش نبوداگربگویم یک دقیقه خواب به چشمم آمد!...  

ن شعر ی شدم که وصف حال خودم ودل  ن بود دیگرکاغذی راجلوی چشمم گذاشتم ومشغول نوشیر عشق همی 

 ینابود.. .  
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"یارت شوم ، یارت شوم ، هر چند آزارم ک ن ی نازت 

کشم ، نازت کشم ، گر در جهان خوارم ک ین بر من 

ی گر منم ، دل را نسازم غرق غ م باشد شفا بخش پسند

دلم ، کز عشق  بیمارم ک ن ی گر رانیم از کوی خود ، 

ور باز خواین سوی خود با قهر و مهرت خوشدلم کز  

عشق  بیمارم ک ن ی من طایر پر بسته ام ، در کنج غم 

بنشسته ا م من گر قفس بشکسته ام ، تا خود گرفتارم 

م ، بهر بلا آماده ا م یار من  ک ین من عاشق دلداده ا

 دلداده شو ، تا با بلا یارم ک ن ی  

ما را چو کردی امتحان ، ناچار گردی مهربا ن رحم 

آخر ای آرام جان ، بر این دل زارم کن ی گر حال 

دشنامم دهی ، روز دگر جانم ده ی کامم دهی ، کامم  

 "  ده ی ، الطاف ب سیارم ک ین

س هایم   اعت انداختم هشت صبح رانشان میداد لباکاغذ راقایم کردم نگاهی به س

کت شد م   راپو شیدم وراهی سرر

وع کنم...    تمام حواسم جایی دیگربودامابایداجازه میدادم باخودش کناربیایدتاجلسات مشاوره وروانکاوی راهم برایش سرر
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کت راهی بیمارستان شدم به موقع  بعدازاتمام کارم درسرر

پول بیمارستان راتصف رسیدم وداشت مرخص  میشد 

 یه کرد م وراهی هتل شدی م 

ن فرورفته بودی م   همه درسکویر سردوسنگی 

 ناگهان دلیناباجیغ گفت:چراراحتم ن میگذاری د چرانمیگذارید بم یرم همه خی تموم شده بو د 

توانقدرسست عنصروضعیف با سیر اینبارنوبت ژینابودکه بادادپاسخ دهد:برات متاسفم دلینا من فکرن م یکردم 

دلیناچرافکرم یک ین آخردنیارسیده وتوتنهاآدمی هسنر که معلول شده؟؟؟چراانقدرخودخواهی که میخوای منم 

 تنهابگذار ی  

 واماسکوت کردم تاازسکوتم حرف هایم رابخواند...  

 وبه خ یال خودم بااوقهرکرد م  

رنگش تنگ شده بود هرچنداحوالش چندروز ی راپیششان نرفتم دلم برای دیدنش وآن چشم ن ان یی فروغ سیی

 راهم ازژیناجویابود م 

رانداش ت    بیشیر
ی
 بعدازچندروزدلم طاقت دلتنکی

دسته گلی ازرزهای قرمزگرفتم وبه مقدار ی هم تنقلات خریدم ورا هی هتل شد م باشوق پله 

 هارابالارفتم دراتاق رازدم وبعدواردشد م 

ودوب یرون راتماشا م یکرد ژیناهم طبق عادتش روی ویلچرش نشسته ب

ن ا بابغض جواب داد:بل ه   دراتاق نبو د صدایش زدم:دلی 

جلوتررفتم ودسته گل راروی پاها یش گذاشتم سرپایی 

 ن انداخت وگفت:چراانقدرد یراومدی ؟ 

 مغزم توان تح لیل جمله اش رانداشت یعنن منتظرم بوده است ؟ 
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 ه +مگه جزخودت کس  دیگه اییم برات مهم

 نبودو لی چندوق تیه...  -

جمله اش راکامل نکرد واشک هایش امانش ندادندتاکه کامل کن د خودمم 

 دلیل این واکنش ناگها ین ام راندانستم 

ودروی زانوخم شدم وبه آغوش کشیدمش وروی موهایش رانوازش کرد م درآغوشم 

 یم ش توانایی سیلاب شدن داش ت بابازشدن درازهم فاصله گرفت  اشک های 

 ژیناهم انگارازدیدن خوشحال شدوکلی بابت خورا گ تقد یروتشکرب ه عمل آور د 

ه ای  دوساعنر کنارشان بودم وبه دلیناگفتم برای فرداآماده باشدتاباهم پ یش مادردوستم که روانشناس خیی

مش تابتواندکمی به روحیه اش کمک کن د مادرم زنگ زدوگفت حتماامشب برای خوردن شام   پیششان برو م بودبیی

ن ی درانتظارم است...!   ن بودم  چی 
 ناچاراخداحاف ظن کردم وبه سمت خانه پدر ی راه افتادم مطمی 

 |  30پارت|

  

بهارومادرم انگارکه درسالن منتظرم نشسته بودند روبه 

 رویشان نشستم  

مادرم لبخندی زدوجرعه ای ازفنجان قهوه اش نوشیدوگفت:بهدادجان تکیه ام 

 دادم وگفتم:بل ه رابه مبل 

 خاله نسرینت  خیلی ازدستت ناراحت شده بودمیگفت انگارنه انگارکه بعدازدوازده سال مارودیده بود -

 +خب  

 خبوکوفت چه برخور دی بودتواون شب کردی من وبابات هزاربارازخجالت آب شدیم  -
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ن خانم ؟   +منواحضارکردی که همینوب گ ینسیر

 منوبده چراانقدرآبروریز ی کردی؟ مسائل دیگه ام هست،جواب -

+خودت میدوین که ازشون بدم م یادبعدش هم خودتوزدی به اون راه هامن رفتارهای قبل رفتنشون زمان مریض ی 

 بابایی ر ویادم نم یر ه 

 گذشته هاگذشته،مهم الانه -

ن خان م   +چه خوایی دیدی برامون نسیر

 ش   خواب های خو -

یگه زمانش رس یده داداش گیج  بهارمیان حرفش پریدوگف ت:د

؟چراانقدرتولفافه حرف م یزین د   گفتم:زمان خی

خاله ات روبرات خواستگار ی کنن  مادرم کنارم نشست وبوسه ایی روی پیشاین ام نشاندوگفت:میخوا یم پریادخیر

 م 

 انگارکه کیر ی آب جو سیر راروی سرم خا لی کردند  

کن درنر و بابهت ازجابلندشدم وخواستم خارج بشوم    که مادرپشت سرم آمدودستم راازپشت کشیدگف ت:صیی

 بااکراه سمتش برگشتم وگفتم:چیه مامان  

مناسب بودیم که - ن سی سالت شده دیگه آرزوی م ن ماد رکه تنهاپسرموتولباس دامادی ببینم دنبال دخیر ب بی 

 ج شد م دیگه خداپریاروسرراهمون قراردا د بدون خداحافظن وباعصبان یت ازخانه خار 

ن کرد م امازماین  نمیدانم چندساعت باحرص وعصبا نیت خ یابان های شهررابالاوپا یی 

 آرام شدم که جلوی درهتل ایستاد م  

 آرامشر ازوجو د"او"درهواپراکنده بود وتوانست بهدادعصباین راآرام کند...  

 مادرم هرچه باتلفنم تماس گرفت پاسخ نداد م  
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اربودم ا ن ن د ازاخلاق هایشان  بی   زهمان کود گ ام عادت داشتندهرچه که خودشان دوست دارندرابه من تحم یل کین

 هرچندکه من روی نصف خواسته هایشان مهرباطل زدم اما بازهم عصنی  میشد م 

 پاسخ داد م 
ی
 بهارکه تماس گرفت باکلافکی

 +بله بهارچیشد ه 

خ یلی کثاف یر بهدادخیل ی تلفن راقطع  باگریه گفت:بهدادحالم ازت بهم میخوره بخاطرتومامان سکته کرد 

 کردوصد ای بوق های ممتددرگوسیر پ یچی د  

ن بودم برده بودنش ...    بانگرا ین ازجابلندشدم وراه افتادم به سمت همان بیمارستاین که مطمی 

  

  《دلینا

 دوستش دارم احساس خجالت داشتم ازاینکه باحرف های دیروزم  یک جور ی به بهدادفهمانده بودم که 

 قابل انکارنبو د 

اف  میکردم...    دوستش داشتم بایدب ه خودم هم اعیر

ژینابالبخندروی تخت نشست وگفت:آبچی فردابایدبریم کرمانشاه صاحب بنگاه زنگ زدوگفت یه مشیر ی خوب 

خوب ش نید م    ودست به نقدپیداشده +خداروشکربالاخره ما یه خیی

 آره واقع ا -

 که فرداصبح زودبیدارشیم راه  بیوفنر م   +پس امشب زودبخواب

 آب ج ی -

 +جانم  

 بریم یه چرخن توتهران بزین م  -
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ن د اما   برایم سخت بودکه مردم باترحم نگاهم کنندوبادیدن من یادشکرگزار ی ازخدابابت سلامتیشان بیوفیر

 نه نگفتم بدنبودک می بادل ژیناراه میامدم.. . 

 س هایمان راپوسیر دیم   لبا

  خیابان غریب وشلوغ تهران شدیم ژیناباذوق وخنده ویلچرم ن راهل میداد وز یرپای  میگذاشتیم خیابان به  وراهی

 خیابان تهران را 

به خدمات کام پیوتر ی رفت ودرسایت منتظرن تیجه آمدن نت یجه کنکورش شد با جیغ  

ولبخندگفتم:بسلام  برگشت سمت من وگفت:وااای آب خی قبول شدممم م من هم باذوق 

 یر کجا ؟ 

ش گ دانشگاه تهرا ن - ن  دندانیی

به آغوش کشیدمش وغرق بوسه اش کرد م تلاش 

 هایش مسمره ثمرشده بود خواهرکم... 

 شایی رفتیم و کیک  خ یس وقهوه سفارش دا دیم خوشحالی 
به دعوت ژینابه کاقن

 ازچشمان ژینامیباری د 

مان بودند چقدردوست داشتم در این زمان پدرومادر 

قطعاخوشحالیمان گوش آسمان هاراکرم یکرد اماچه 

 میشدکرد تقد یرماهم این بوددیگر...  

ده د    ژینادوست داشت به بهدادهم خیی

منده ام فعلا نمیتونم حرف   اماچندبار ی که باگو ش ی اش تماس گرفت پاسخ نداد ودرآخرهم پ یامکی ارسال کرد:"سرر

م" ژی  ناهم انگارفسش خوایی د بزنم بعداتماس  میگی 

 برخلاف م یل باطنن گفتم:ولش کن آبچی پسره ی ازخودرا ض ی  
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ایطش روندارم واقعانداره عذروب  هونه ام  ین س ت سکوت - نگواینومثل داداشم برام عز یزه وقنر میگه سرر

 کردم وقهوه ام رانوشید م 

 خورا گ هایمان که تمام شدبه هتل برگشنر م 

 شدیم هرچندکه ژیناازذوق چشم روی هم نگذاش ت   وبرای سفرمان آماده

 من هم ازدرگی  ی فکرودردی که درران هایم احساس  میکردم نتوانستم چشم روی هم بگذارم ... 

  

 باژیناراهی کرمانشاه شدیم  

شدی م  سرساعنر که ازقبل مشخص کرده بودیم دربنگاه حاضن

 خریدارآمدوقولنامه راتنظیم وتوافق کردی م 

ن همسرش داشتم کلافه م یشدم!...     هرچندکه ازنگاه های ترحم انگ یزوسنگی 

خانه وخانه رابه نام بزین م باژینارفتیم   قرارشدبعدازسروناهاروقبل ازتمام شدن وقت ادار ی برویم دفیر

 ویک ساند وی    چ سفارش دادیم ومنتظرآمدنش شدی م 

 آب ج ی -

 +جانم  

 روم یاد  خن لی خوشحالم یکم زندگیمون داره -

 +آره خوب ه 

 آب ج ی -

 +چیه  
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ن ی ازت ن دیده بودم راستش - ن  چی  احساس میکنم نگرا ن ی توحال این چندوقتت همچی 

نگران بهدادبودم برای اول ین باربااوتماس گرفتم و لی پاسخ نداد جوایی به ژیناندادم 

 وسفارش هایمان آم د 

ق فست وفودبودومادرم چقدرحرص م یخوردوقنر من ویاپدرم باخوردن فلافل یادوخاطره آویربرایم زنده شد عاش

 برایش م یخریدی م بانوشابه بغضم رافرودادم  

 هرکه گفته است خاک سرداست دروغ گفته هرچه که میگذردانگارداغ نبودنشان بیشیر م یشود...  

خانه رفنر م   غذایمان که تمام شدباژینابه دفیر

 م  هرجفتمان یک سر ی ورق وکاغذراامضاکردی

ف ت سندبه نام زده  چون وارث دیگه ایی به جزمانبودکارهاانقدرسری    ع پیسرر

شدوهمان موقع خریدارپول رابه حسابمان واریزکر د دوباره به تهران برگشت 

 یم  

 این نبودن های بهدادکلافه ام کرده بود  

  یی چ
 ید:   برای باردوم غرورم راکنارگذاشتم وباتلفنش تماس گرفتم صدای گرفته اش درگوسیر

 الو -

 +سلام 

 دلیناتوی ی -

 +آره 

 خو ب ی -

 +آره توخو ب ی
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 نه  -

 +چرا 

 من باعث شدم مامان سکته کنه من خن لی عوضن ام  خیلی اگه انقدرعص یی ن میشدم مامانمم سکته نمیکر د  -

 +نمیدونم خی بگم من تازما ین که علت عصباین شدن تورونفهمم ن میتونم حکم صادرکن م 

 ناباهام حرف بزن صدات آرومم م یکن ه دلی-

 +خی دوست دار ی بگ م 

 شعربلدی  -

 +یکم بلد م  

 بخو ن  -

م  ش آن که    +"دام دگرنهاده ام تاکه مگربگی 

ش آنکه به دل   بجست ازکفم باردگربگ یرم

م  ش گرچه گذشت    ش دردل وجان پذ یرم   اسی 

م  ش دل چوگداخت   عمرمن باززسربگی 

بازروان شدازبصرتابه   شکربازفسردچون جگ ر 

ش راه برم به وسوی اوشب به    نظربگ یرم 

م  چراغ روی ا و چون برسم به کوی اوحلقه دربگی 

 ش   

شده چهره من چوزرشد ه  دردلم بیر

م  ش   تازرخم چوزربردبرسرزربگی 
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شدم چه شد   گرچه کمرم شدم چه شد هرچه بیر

ش تابه   زیروزبرشدم چه شدزیروزبربگ یرم

ش بندقباگشایمش    شکربخا یم سحربپایمش همچو 

م  ش خواب شدست نرکسش زودآوریم   بندکمربگی 

مش "    ازپس  ش کردسفربه خواب خوش راه سفربگی 

 مولانامیخوین برا م -

 +آره اشعارش پرازحس قابل لمس ه  

 آره مثل صدا ت  -

 سکوت کردم که گفت:من برم دیگه خداحافظ  

 +خداحاف ظ 

 ن.. . وجفتمان فرارکردیم ازحس واقعیما

   《بهداد》

د م این   ن سیگارپشت سیگارآتش می 

ممکن نبو د ازدست همه شاکی 

 بودم 

ط خاله  ن من به ازدواج باپر یانبوده اس ت سرر بعدازدوروزبه من گفتندعلت سکته مادرم تنهانه گفیر

 برای اینکه تمام اموال روبه مادرم واگذاربکنداین بوده اس ت 

ن پول  تخت  بیمارستان شد... ومادرم برای ازدست رفیر  وسرمایه اش  اینگونه اسی 
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ارشدم ازتمام جهان هسنر بادلیناصحبت  ن ازاینکه به چشم یک وسیله تجار ی نگاهم کردند بی 

ین سمفوین بر ای آرامش م ن شماره همراهش رادرگوسیر  کردم بر ایم شعرخواندصدایش شدبهیر

وتکان خورد م وسیگارآتش زدم اماه یچ ام ثبت کرد م درتراس خانه ام روی صندلی راکم نشستم 

 یک آرامم نکر د بادلیناتماس گرفتم وبعدازچندبوق پاسخ داد:   

 الو -

 +سلام 

 سلام  -

ن ا    +کجایی د لی 

 هتلم دیگه   -

+آماده باش م یخوام  ب یام دنبالت کارت دار م  

 وتلفن راقطع کرد م 

ون زدم وجل وی هتل ایستادم   ازخانه  بی 

 ی منتظرم بود منتظرجلوی ورود

رنگش درتار ی گ شب برق م یزد این چشم   ن چشم های سیی

د... باهم تابام تهران رف   توان این راداشت که مراتابه ثریابیی

 تیم 

نفسش راب یرون دادوگفت:نصف ش یی چکارم داشنر ازحرفش خنده 

 ام گرفت وگفتم:خواستم باهات دردودل کن م 
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 بفرمامن گوش م یکن م -

 ناسخته برام یکم +راستش دلی

نگاهی به صورتم انداخت وگفت:تودرتموم لحظات بدمون بودی بگوشایدبتونم کمکت کنم اگرم نتونم شنونده خویی  

 هست م 

 آهم راازسینه ام ب یرون دادم وگفتم:  

ون بعدکه مریض شدوآلزای  ده تاازکنارش میومد بی 
مرگرفت بابابزرگم تاجرفرش به نامی بودیه حا خی عظ یمی میگف یر

اش باشن سرنگهدار ی پدرشون افتادن به جون هم اخه بابابزرگم تومراحل  ن شد خاله ام ومامانم که دوتادخیر خونه نشی 

آخربیمارش  یی اختیار ی گرفته بود خلاصه خاله ام جمع کردورفت ازایران رفت آلمان نگهدار ی بابابزرگم افتادگردن 

ن تااینکه بابابزرگم دوسال  پیش فوت شدیع ین ده سال باآلزایمرش درگ یربودی مامانم راضن به اینم نبودکه بره سالمندا

 م 

ط فوق العاده مسخره گذاشته گفته   حالابعددوازده سال خاله ام برگشته وبه مامانم گفته بیاتقسیم ارث ک نیم ویک سرر

من ازدواج کن  کتو سه دونگ سه دونگش نکنم بایدبهدادباپر یادخیر  ه اگرمیخوای حجره وسرر

ن قضیه   طوگذاشته و لی کل خانواده اضاردارن که این اتفاق  بیوفته منم سرهمی  خودمم نمیدونم چرا این سرر

 فعلاباخانوادم قهرکرد م 

سرش راتکان دادوباصدایی گرفته گفت:تاخانوادتودار ی قدرشون روبدون هرطور ی که شده شادنگهشون  

 دار. ..  

شده   درمیان حرفش کلی حسرت نهفته بو د آرام

بودم وجودش درکنارم آرامم میکرد بعدازخوردن  

نسکافه برگشتیم به هتل رساندمش وخودم به خانه  

 برگشتم ...  
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مادرم از بیمارستان مرخص شده بو د 

س ه ای پدرم وباران    مجبورابخاطرتما 

 رفت م کنارش نشست م 

 پاهایم راتکان میداد م 
ی
 اماباکلافکی

قربون پسرم بشم سکوت که خودش بابغض گر یه گفت: 

کردم وفقط نگاهش کرد م تاصدای خاله وپریابه گوشم 

 رسی د ازجابلند شد م 

به سمت درورودی رفتم که پریاصدایم زد:پسرخاله اهمیت 

ندادم که دوباره صدایم زد:بهداد به سمتش برگشتم 

 وگفتم:بله 

ار ی؟  - ن  ماچه کار ی کردیم که شماانقدرازما بی 

،روزخو   ش   +هیچی

 پس ازماکلاخوشت ن میا د -

 ش   +روزخو 

ون زدم وباد لیناتماس گرفتم گفتم برای مشاوره اش آماده باش د باهم به  ازخانه  بی 

 مطب روانشناس رفنر م 

درپذیرش منتظرماندی م وبعددلیناداخل رف ت 

ازاتاق خارج  حدوددوساعت دراتاق بود بعدهم بادکیر

 ش د 
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دید م ازمطب  درصورتش ردی ازخوشحالی وآرامش را

ون آمدیم    بی 

حرف زدم احساس سبکی کردم مثل یه  درراه برگشت گفت:ممنونم بهدادوقنر بادکیر

 مادردلسوزومهربون راهنما ییت م یکردوب  هت دلدار ی میداد،مرس ی 

 +خداروشکرکار ی نکرد م 

 راپخش کر د حرف هایی 
ی
ن بردوآهنکی بالبخنددستش راسمت پخش ماشی 

ه شویم  که خواننده میخواندب  اعث شدبهم خی 

"حس م یکنم عش ق در دی که دنیاموبغل کرده حال وهوا ی   

من تابرنگردی برنمی گرده وقنر ازم دور ی دلتنگ ی روقلب  

من آوار ه هرجابرم فکرت حنر  یه شب تنهام ن میذار ه حا  

ل  دلم باتوخو ش بغضت صداموم یکشه این عش ق  هرجاکه 

م مقصدی بامن به دن ی  ااومدی این عش ق  وقنر بهت فکر  می 

میکنم حس م یکنم عط رتورو میگی  م حنر من ازتصو راینکه  

م وقنر ازم دور ی دنیام جهن م حس   می می 
به من فکرم یک ین

م یکنم هواکمه هرجابرم دورم هرجابر ی دور ی غربت تمو م 

نه این حا ل هرش ب منه   ن عالمهوقنر ازت دورم قلبم ن می 

و ن یی د ر بغ ض که گریه میشه یکسر ه حا  ل  دنیابدون توزند

دلم باتوخو ش بغضت صداموم یکشه این عش ق  هرجاکه 

م مقصدی بامن به دن یااومدی این عش ق  وقنر بهت فکر   می 
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میکنم حس م یکنم عط رتورو میگی  م حنر من ازتصو راینکه  

م..."    می می 
 به من فکرم یک ین

ضیه ازدواجت  خی ش د منم  دلیناسرش راروبه من چرخاندوگفت:ق

 باحالی گرفته گفتم:هی چ ی 

 جلوی هتل ماش ین رانگه داشتم وخودم پیاده اش کردم وژینابردش بالا... 

 باکلیددررابازکردم وواردخانه شد م 

دکمه ی پخش  پیغام های تلفن رازدم وهمانطورکه شام اماده میکردم گوش کرد م بهار:بهدادمن 

 وبیمارستان ازت معذرت م یخوام بخاطررفتار مپشت تلفن 

مندتم زودقضاوتت کردم داداش مامان ایناپاشو ن تویه کف ش هاتاتوروبه عقدپریادرن  باران:داداش م نسرر

 چاقو راداخل ظرف رهاکرد م وپیغامگ یرراخاموش کردم 
ی
 یارن ول کن نیست ن باکلافکی

 ن آرامبخش خوابیدم.. .  به زورچندلقمه ازاملت قارچ اشتهابرانگ یزم خوردم وبعدباخورد

 بانورمستقیم آفتاب ر وی صورتم ازخواب بیدارشد م 

شدم   دوش گرفتم وحاضن

د م پروژه    دم وبعدهم دلینارابه مرکز توانبخ سیر م ییی ن بایدسر ی به پروژه نو ین می 

خیلی خوب پ یش رفته بودوتاچندماه دیگرآماده تحویل بو د ژیناودلیناهمراه هم  

 مرکزرفنر م  آمدندوبه 

 احساس کردم دل یناباامیدبیشیر ی باتیم درمان همکار ی میکن د 

 پیشنهادمددکارش هم خوب بودگفت ویلچرشارژ ی بگ یرم تاخودش به راحنر بتواندکارها یش راانجام دهد 

 ومن به همان مرکزسفارش و یلچرشارژ ی دادم 
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یوترا یی تمام شدوداشتیم به هتل برمیگشتیم که 
ن ژیناباذوق گفت:آب خی بنگا هی که برای خونه بهش گفته جلسه فی 

 بودی م که برامون پیداکنه زنگ زده میگه یه مورداوکازیون پیدا شد ه دلیناهم گفت:جدا نگفت گ بریم ؟  

 چراگفت فردابری م -

 باش ه -

 ژینادوباره روبه من گفت:آقابهدادبریم من  ش یرینن قبولیم روب  هتون بدم 

 ادت افتاده +عه چه عجب ی

نه خب منتظرثبت نامم بودم که دیروزکرد م به  -

 سمت رستوراین رف تیم 

هرسه مان سفارش کو بیده دادیم  

 مشغول خوردن شدیم 

 زمان حساب کردن کم مانده بودباکتک ژیناراقانع کنم که من صورت حساب راپرداخت کنم  

 ت وجلوترازمن ازرستوران خارج شد...  اماباسمچی تمام خودش پرداخت کردوبا ش یطنت ابروبالاانداخ

کت مشغول طرا خ نقشه کشر بودیم که تلفنم زنگ خوردمادرم باگریه فقط گفت خودم رابرسانم   درسرر

به خانه پدر ی رفتم اوضاع خانه 

خوب نبو د هرکس گوشه ایی گری  

 ه میکرد  

اینجا؟ ؟    باتعجب گفتم: چیشده چه خیی

ات رفته حکم جلب باباتوبه جرم تصاحب اموال پدریش گرفته الانم باباتوبردن کلانیر  مادرم باگریه گفت:بهداداون خاله 

 ی 

 بادادگفتم:لعنننننت به اون خواهربدذات لقمه حروم ت 
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 ن یست...  
ی
 زنگ بزن بهش بگومیا یم خواستگار ی بالاتراز سیاهی که رنکی

 خواستگار ی بروی م  مادرم تماس  گرفت وقرارشدخاله رضا یت دهدوفردا برای جلسه اول 

ن بودکه مچلشان کنم اگرتونسرینن منم بهداد ن ی ک نامم خاله ی عزیزم به چرخ تابچرخیم.. .   ی ن راه همی 
 بهیر

  

ن  برای اینکه بتوانم استواروباصلابت بمانم به دیدن دلینان یازداشت م همی 

بردمش  که کنارم حسش میکردم انگارقدرتمندت رین فرددنیا میشد م باخودم 

 پارک وروی صندلی نشستم نگاهش رابه صورتم دوخت وسکوت کرده بودم 

 انقدرسختش میکن ه 
ی
ون دادم وگفتم:گاهی وقتانمیدونم چرازندگ  آهم رابی 

 من ؟ -
ی
 سخت تراززند گ

 +نه امامشکل هرکس درنوع خودش  یی چیده اس 

ک ژیناحنر نمیتونم ر وی صندلی چرخدارم بشینم م ین منن که دوو میداین کارمیکردم عاشق دویدن بودم اماحالابدون کم-

که باعشق وعلاقه وک لی زحمت مهندسی عمران قبول شدم امانمیتونم هیچ کار ی کنم فکرکن سرپرست پروژه 

 باویلچربره سرساختمون بهدادقوی باش مشکل تودربرابرمشک لای من نمره یک هم به زورم یار ه  

دردلش تلنبارشده بو د سعی  سکوت کردم چقدرغصه وحرف ناگفته 

 کردم جوراعوض کنم وگفتم:پس عمران میخوندی آره ؟  

 اره چطور ؟  -

کت ساختمان ساز ی دار م    +میدوین که منم عمران وساختمان ساز ی خوندم والانم سرر

 چه جالب موفق با ش ی -

کن. ..   +ممنون بعدایه سوپرایزبرات دارم صیی
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ودم بخاطرتماس های  یی در یی زودترپیششان برو م دلینارابه همان نزدیک زمان خواستگار ی بودومجبورب

 سفارش داده بودوباذوق  
ی
املاکی که قرارداشتندرساندم وخودم هم به خانه رفتم مادرم تاج گل بزرگ

 براندازش م یکر د پدرهم برای خرید شی  ینن ازخانه خارج شده بود 

ن خانم باحرص روبه مادرم گفتم:خوب کبکت خروس میخونه ه  ا نسیر

ن روز ی روبر ای بچه هاش داره -  هرمادر ی آرزوی دید ن یه همچی 

 +اوم امانه به زو ر  

هیچی نگفت وبه اتاقش رفت تاآماده شو د 

 بهاروهمسروفرزندانش هم آمدند  

 تمام کله تکان  میدادم نورا
ی
خودش بهاربرای قدوبالای برادرش ماشاالله ماشالله راه میندازد ومن با یی حوصلگ

رادربغلم انداخت وگفت:آخخخخ جون بالاخره دایی جذابمم داره دومادمیشه ازخودم جدا یش کردم  

گفتم:ولم کنیدبابا اه وباحرص ازپله هابالارفتم تابه اتاقم برو م    وباتسرر

امامیان راه ش نیدم که نورابابغض گفت:من ذوقشوکردم فق ط بهارهم  

فعلا خودم راروی تخت باحرض آشکارگفت:ولش کن سگ شده 

ه به سقف شدم   ولوکردم وخی 

ن ی پیش رویم بود؟خاله نسرین آب زیرکاه چه برنامه ایی برا یم پیاده کرده بود ؟ همه اینهامثل   چه چی 

ن به قرارخواستگار ی شد یم مادرم هم  علامت سوال های بزرگ درسرم میچر خن د پدرکه آمد راهی رفیر

 ه ا م کلی غرزدکه چرابه خودم نرسید 

ت همراه شلوارلی پوشیده بودم وایرادی درآن نمیدیدم.. .    کنر اسیی
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د م  زنگ آپارتمان رافسرر

 آخرین نفرواردخانه شدم  

 سلام سردی به همه شان دادم وروی مب لی که گوشه ترازهرجابودنشستم  

بزرگ برای شوهرش رقم مادرم طور ی باخاله گرم گرفته بودازهردر ی صحبت م یکردانگارکش که دیروزآبروریز ی 

 زده بودمن بوده ام!  

 پدرم اماساکت وبااخم هایی درهم درست ش بیه به من نشسته بودوفقط نظاره گربو د 

ن برن یه صحبنر  مادرم نگاهی به من انداخت وبعدروبه خال گفت:ابچی حالاچون ا ین دوتاهموبعدازچندسال میبیین

ن باهم بعدانشالله برای بله برون تعدادسک  ه وش یرب  هااینارومشخص م یکنم خاله هم بالبخنداذن صحبت کردن  بکین

 راداد 

ن این دوخواهربودن د باپر یابه   وپدرهای جفتمان تنهاتماشا خی بریدن ودوخیر

 اتاقش رفنر م 

 شدیدم دراتاقش پشت پنجره ایستاد موسیگار ی آتش زد م  
ی
 آدم یی شخص یت ویا یی ادیی نبودم اماازکلافکی

تمام شدسیگاردوم راروشن کردم رفتم سراغ سو می که پریاکنارم آم د دستم راگرفت وگفت:بس   سیگاراول که 

 نیست پسرخاله مثلا اومدیم حرف بز نیم 

 +خب  

 بهدادتاجایی که یادمه انقدربداخلاق نبودی ویی ادب نبود ی -

امی کن ن پریامن الان که اینجام به خواست خودم نبوده ن میخوام بهت یی احیر م پس خواهشاسکوت  +ببی 

 کن تاچنددقیقه بگذر ه 

 اصلاشبیه بهدادچندسال قبل نیس یر این بهدادروبارورندار م  -

ازحدواقعی عصب ی بنظرب یایم روی   نداشت چقدرسعی کردم  بیشیر ساده لوح خیی
دخیر

 تختش نشست ومن همانطورایستاد م 
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ن ی بگوتوالان خودت اومدی خواستگار ی من -  بهدادیه چی 

 اما باترفندای عج یب وغریب مامانت من اینجا م +آره 

ازاین اجازه نمیدم تحق یرم کن ی -  بیشیر

تحق یرنشر بروب یرون وبگونه زیرلب   +خب پس یه کار ی کن اگه میخوای بیشیر

ن ی گفت که نفه مید م   چی 

 +بلندبگ و  

دوست ندارم بعدم خ یلی دار ی با نروم باز ی میک ین ب یابریم ب یرو ن -

 دترازپر یاازاتا ق خارج شدم ونشست م زو 

باحرص نگاهم کردوگفت:مایه جورایی به تفاهم رسیدیم خاله 

 باذوق گفت:خداروشکرمبارک ه  

 باران وب  هارهم کل کش یدندوبعدخودپریامشغول پخش ش یری ین ش د 

ن   اگرجا یزبود یک مشت حواله دهانش م یکردم اگردهنش رابسته بود ویک نه ساده گفته بودهمه همی  ن چی 

 جاتمام  میشد 

 شی  ینن راجلوی من آوردکه گفتم:نم یخور م 

 چقدردومادعبوسی هسنر -

 +خودتم دوست دار ی بز ین خودتوبه خر یت من نمیخوا م این ازدواج ر و  

 دلت جای دیگه است؟ -

 +اره صددرصد. ..  
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تااخراین مراسم مسخره قیافه پریادرهم بود بااشاره روبه 

خواستم که تمامش کندتابروی م بالاخره رضا یت مادرم 

 دادوخداحافظن کردی م 

 وبه خانه برگشتیم 

 باحالی دگرگون شده وعصنی به خواب رفتم. .. 

ن ا》 دلی 
》  

خانه ایی کوچک درنز دیکی دانشگاه تهران راخریدیم وسه دونگ سه دونگ به نام زدی م مقدارکمی هم  

 راربراین بووکه فرداهتل را تسویه کنن م ودرخانه مستقرشوی م باژیناوسایل خانه خریدیم وبرد یم ق

دلم آشوب بود ازخودم شاکی بودم تابه بهداددلبسته شد م ازدستم  

 رف ت  

ن د   هادل بیی
 انگارخدابه من گفته بودبه نشدین

 ات بوده ؟ 
ی
خودم راقانع م یکردم که مگرازاول بهداددرزندگ

دل زبان نفهمم قانع  مگرچندوقت است که اورامیشنا سی ؟ اما

 نمیش د 

ه به آسمان کم ستاره تهران شد م ذهنم چهره  ازپنجره  خی 

 مادرم رانقش زدکه بالبخندنگاهم میکرد  

 هاودردهایم میش د افسوس که  
ی
ن گ آخ اگرمادرم کنارم بود میشدحلال این دل آشوبه ها سنگ صبوردلیر

 . سرنوشت نخواست دردوران عاش قر ام مادرم کنارم باشد.. 
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 به چهره د رخواب ژینانگاه کرد م  

داشت م   دربرابراین دخیر
ی
مندگ  احساس سرر

خودش داغ پدرومادرمان راتنهایی تحمل کر د برای 

 زنده ماندن من جنگید  

 ام راتحمل کرد دردلم برایش 
ی
بعدازاینکه به هوش هم آمدم ترش رویی هاوافسردگ

ن    شدوبه خواب رفت م ارزوی خوشبخ یر وسربلندی کردم چشم های سنگی 

ن به خانه جدیدمان شدیم تمام  باصدای ژینابیدارشدم وآماده رفیر

س راهی خانه جدیدشدی م   وسایلمان راازهتل جمع کردیم باآژان 

 ژیناهمه جاراشس ت  

نکرد م   من تمام کاب ینت هاراتمی 

 فرش هاراپهن کردی م 

عکس پدرومادروآویررابه دیوارخانه آو یزان کر دیم اینجور 

همیشه همراهمان بودن د ژیناشام سفارش   ی

 به 
ی
دادوبعدازخوردن شا م جفتمان ازشدت خست گ

 خواب رف تیم... 

وقنر که ازخواب  بیدارشدیم مابفر کارهای خانه ر ا انجام 

 دادیم  

 ش د  
ی
 وخانه آماده زند گ

 غروب آفتاب راازپنجره نظاره گرشد م 
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نزدیک بود   ن  پایی 

راد  ن  وست داشتم  وچقدرحال وهوای پا یی 

ل خارج شده بود   ن  ژینابرای خریدلوازم خوراکی ازمین

بااین دروآن درزدن توانسته بودکارپیداکندتابرای خرج خانه لنگ نما نیم وبازهم من 

بود م ژیناباخنده درخانه رابازکردوگفت:بفرمایی د  منده ا ین دخیر  سرر

بودپیچی د:ممنونم به استقبالش  وصدای دوست داشت ین کش که تمام چ یزهایش دوست داشتنن 

 رفتم 

 +سلام 

 سلام دلیناخانم مبارک ه  -

 +ممنونم 

بادقت خانه رااززیرنظراندوگفت:خن لی هم خوبه مبارکتون باشه ژیناهم پاسخ داد:مر سی سلامت با ش ی 

 بادقت بیشیر ی به صورتش نگاه کرد م دراین چندروزکه ندیده بودمش چشم هایش گودرفته بودهاله ایی 

خانه رفت ومشغول ش د  ن دورچشمش راگرفته بو د نشان ازب یخوایی وشب زنده دار ی بو د ژیناکه به آشیی

 گفتم:بهداد  

 بله  -

+چت شده چرایه جور ی شدی  

 آهی کشیدوگف ت:چجور ی؟  

 +یه جور ی که انگارخودت نیس یر گرفته ای ی   

 خودت  میدو ین دیگه  -
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 +مگه بله داد؟  

 آر ه  -

 انگاربر خی دردلم فرور یخت سعی کردم صدا یم ازبغض نلرزدوگفتم:خب اونجور ی که میخواسنر پیش نرفت نه؟ 

ون ازاتاق بگونه ازاتاق رفتیم ب یرون  میگه به تفاهم ر  - ه ی نفهم بهش میگم ن میخوامت برو بی  نه دیگه دخیر

 م بایدچکارکن م  سیدیم مادرمم که قراربله برون گذاشته واسه فرداشب اصلانمیدون

 +خودت قبول کردی دیگه  

ن خالم همشونوبه خاک س یاه میشوندکه به خاطرمال دنیادارن گندم - کاش لال شده بودم گذاشته بودم همی 

 یزنن به آینده من ژیناکه باسینن چای آمدسکوت کردی م وباچای مشغول شدی م  

دم تااهم یت ندهم تلفن بهدادزنگ دردهای شدیدی درماهیچه های پایم احساس میکردم اماتلاش کر 

 خوردبادقت به مکالمه اش گوش دادم:  

 الو -

 سلام شم ا -

 ش  فرما ی -

 خ ب -

 چکارکنم  -

 باش ه -

 ازروی کنجکاوی پرسیدم:گ بو د 

 پری ا -

آره -باخنده کمی گفتم:واای تااین حدیع ین ؟ 

 باباچکارکنم خب غریبه اس دیگه  
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 +ماهم غریبه ایم خب  

 آخه شماجنستون فرق م یکنه...  خب -

 بخاطرتماس همان پریامجبوربه خداحاف ظن شدورف ت 

 وقنر رفت انگارکه خانه خالی شدازروح چقدربودنش خوب است. ..  

ندبرای  یکدیگرشدنشان ر ا هرچقدرهم  فرداکه ازراه ر سیدانگاردسنر روی گلوی من بودامروزمیخواستندجشن بگی 

شاه پریان.. .  بهدادنخواهدش امابرای او   میشود میشودشوهردخیر

درددرران هایم خن لی شدیدترازقبل بود  

 داشت کلافه ام م یکر د 

 قرص مسکنن خوردم امافقط کم ی آرامم کرد...  

   《بهداد》

ه به سریال اکشن موردعلاقه ام بود م    روی کاناپه وسط سالن درازکشیده بودم وبادقت  خی 

د ویی  همه درتکاپوبرای مراسم شب بودن 

 خیال ترین  آدم درآن جمع من بود م 

ده بودم به این جمله که"هر خی میخوادبشه بشه" گوسیر ام  خودم رابه سیی

 که کنارم بودرابرداشتم  

درصفحه اینستاگرام د لیناکه خن لی کم درآن فعال یت داشت مشغول تماشای عکس هایش شد م چقدرسرزنده  

 ش   شادبوده اس ت عکس های قهرماین ا
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وتکه فیلم هایی هم ازمسابقاتش هم درصفحه اش بو د پرتره ای 

نزدیک ازخودش گذاشته بود که چهره اش به وضوح درآن معلوم  

 بو د نمیدانم چندساعت به آن عکس خ یره شد م 

هربارصفحه گو سیر ام خاموش شدودوباره روشنش کرد م چشم 

هایش درآن عکس مسخ کننده بودن د من گرفتارشده بودم 

ایطش جورنبودتابامعشوق درم گرف تارعشفر عمیق وواق غ اماسرر

 یان بگذارم فقط خداکندکه این ازدواج تحمی لی ختم بخ یرشود... 

ن اماده شد م جزخودمان   باصدای مادرم ازجابلندشدم وبرای رفیر

وپدربزرگ وخانواده عمه پریاکس دیگر ی نبو د باکس های هدایارابا  

 جیغ وسوت بالابردن د 

 شش آن همه سروصدارانداشت اماتحمل کرد م  مغزم ک

حرف های اولیه زده شدمهریه وتاری    خ عقدهم مشخص شدومن فقط نگاه کرد م مادرم  

نشان رادست پریاکن د تلفنم زنگ خور د    ازجابلندشدوتاخواست انگشیر

یست  ژیناباصدایی گرفته گفت:آقابهداددلیناحالش خیلی بده داره ازتب م یسوزه دستم به جایی بندن

 توروخداخودتونوبرسون ید  

 +باشه باشه حتم ا 

ن هیچ حر قن برای علت ترک مراسم ازخانه وآن جمع خارج شد م به سرعت   باعذرخواهی وبدون گفیر

مشغول معاینه اش ش د من وژیناهم منتظرمان    کردم ودل ینارابه بیمارستان رساند م ودکیر
ی
بادرانند گ

 دیم...  
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ون   بی 
 آمدوگفت:دردپاهاش برای اسپانس عضلان ی بود ه  دکیر

تبش هم برای عفوننر که یک قمست ازبدنش داشته اننر بیو ت یک تزریق کردیم برای اسپانسش هم امشب 

ه خیالم راحت شده بو د    اینجابمونه بهیر

راهم خرید م تلفنم  به داروخانه رفتم ونسخه دکیر

هارابه  مدام درجیب کتم میلرزی د بعدازاینکه دارو 

 ژینادادم تلفنم راپاسخ داد م 

 مادرم باصدای تقریبا جیعین گفت:کجاول کردی رفنر توآخه؟ 

 ض شدمجبورشدم ب یا م   +یکی ازدوستام مر ی 

تونداش ت  -  کس وکاردیگه ایی یه غی 

 +نداشته که زنگ زده به من 

اچقدرگر یه کردخاله ات چقدرحرف زدوتح بهداد خیلی ناامیدم کردی جلوهمه آبرومونوبردی بیچاره پر ی-

مون کر د   قی 

که اومدم وگوسیر  +چکارکنم الان ناراحت شم مثلا؟چه بهیر

 راقطع کرد م 

امش واج ب    دلم خنک شدمادرم بوداحیر

ن سرمایه وپول درمغزم ارورمیدا د  ن ی به زوروتحم یل برای ازدست نرفیر ن چی 
 اماخواسیر

 من رات
ی
 ام خارج شده بودازکوک این کارهایشان تمام زندگ

ی
ش ژیناباتشکرهای   حت الشعاع قرارداده بودوریتم زندگ

 فراوان من راراهی کر د 
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تمام شده بود بااینکه دوست   ن قطعا اگرژیناقضیه ازدواج ومراسم امشب رام یدانست بامن تماس ن میگرفت وهمه چی 

ین آسی یی به دلینابرس د امامریض شدنش به من کمک ک  رد... نداشتم کوچکیر

شب راباآرامش بیشیر ی خوابید م به  

کت رفت م    سرر

وباتمرکز ی که برگشته بود 

مَشغول انجام کارهایم بود م که  

 دراتاق باشدت بازشد 

 پریاباقیافه ایی درهم  ریخته واردش د  

 +تواینجاچکار میکن ی 

 اومدم حرف بزنم باها ت -

 +الان کاردارم بروبعد ا 

یستادوسیلی درگوشم نواخ ت باچشم  نزدیکم آمدوروبه رویم ا

 های برز خن نگاهش کردم اماازرونرف ت 

امی هات سکوت کردم بب ین من پای چ یز ی که بخوام میمونم فه   وبادادگف ت:بسه دیگه هرخی دربرابر یی احیر

خارج  میدی؟؟من تر بیتم طوریه که هر خی که میخوام بایدبرای من باشه حالابه هرنحوی که شده خواست ازاتاق

؟روزگارس یاهت ازالان مبارکت  بشودکه سیلی اش راتلاقن کردم وگفتم:حالاهرر ی دست روب  هداد نیک نام بلندم یکنن

 باشه پریای ف هیم ی وقنر که رف ت 

ازروی عصبا نیت تمام وسایل اتاقم رابهم زد م  

کت ب یرون آمد م   وبعدباعصبان یت ازسرر
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ن خاطربه خانه شان رفتم چون ازبیمارستان مرخص شده باهمان عصنی بودنم حواسم پیش دلینابود وب ه همی 

 بود...  

  

ن ا》 دلی 
》  

راتمام شده فرض میکرد م  ن  همه چی 

ن بهوش بودن و بیهوسیر فهمیدم که آمده اس ت    امادیشب دربی 

مراسم ازدواجش راول کرده بودوامده بو د یعنن  

 بهدادحس مراداشت ؟ نمیدانم گیج شده بود م 

 ه به صدادرآمدژیناگفت:اومدمنتظرش بود م زنگ خانه ک

 +گ اومد؟ 

 بهدا د -

 باش نیدن اسمش هم قلبم جوردیگر ی مینواخت...  

باقیافه ایی برز خن آم د معلوم 

 بودکه عصبا ین اس ت 

ویی سلام خوش آمدگویی کردامااومثل هم یشه پاسخ نداد باچشم هایی 
ژینامثل همیشه باخوسرر

لحظه بیاتواتا ق ویلچرم رابه سمت اتاق هدایت کرد م روی دوزانونشس ملتمس به من گفت:یک 

 ت وناگها ین من رادربغل گرف ت 
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نفس های عمیق کش یدوگفت: خی تواین جسم نحیفته که منوانقدرآروم م یکن ه دردلم 

درست مثل همان زلزله کرمانشاه زلزله ایی رخ داد هربارحرقن م یزدکه من راشیداترکن د این 

 نبوداینگونه خواستنش. ..  انصاف

کت اعصابموب  هم ری    خ ت +برای خی چکارکردمگه؟   نمیدانم چقدرگذشت اماازمن جداشدوگفت:پریااومدسرر

 سیلی زدتوگوش م -

 +اوه دست بزنم که داره نه به خشونت علیه مردان  

ن ا -  جدی ام دلی 

 +منم جدی ام بهدا د  

 زدوگفت:این حرفاتووشوخن هاتوبه نش
ی
ا یط جدیدت ؟ لبخندکمرنکی  ونه این بزارم که دار ی کنارمیای باسرر

لش ازعهده ماخارج ه   کنیر
ی
ایی توزندگ

ن  وقنر به فلسفه جهان آفر ینش نگاه میکنم م یب ینم یه چی 
ی
 نکی

ی
 +ای بکی

 دقیقاهم ینه  -

 +مراسم دیشب تاکجا پیش رف ت  

ن این حرف هابرا یم سخت بودامابایدحفظ ظاهرم یکرد م   گفیر

 که اومدم بردمت ب یمارستان بهم خوردیه جورای ی  وقنر  -

 +متاسفم واقعابه خاطرمن 

سون  نگذاشت جمله ام راکامل کنم وگفت:هیش ا ین حرفونزن من بخاطرتو نو ک اورستم باشم خودمومی 

 م 

 +چراانوقت این همه مهربوین لطفت درحق من بخاطرچیه ؟ 

 بخاطراینکه تور و  -
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زنگ خور د  جمله اش ناتمام ماندتلفنش 

 ازطرف پدرش بو د 

 روبه من گفت:درکشون سخته برا م 

 +برای خی ؟ 

وآزمایشگاه گرفت ن - ن وقت محصرن  رفیر

ن ی هست    +ببخشیداو لی بهدادپشت این قضیه یه چی 

صددرصد که هست بالاخره م یفهم م تامیامدم که  -

به بودنش درکنارم ا میدوارشو م انگارکش ن 

 میگذاشت...  

  

شام راکنارمان بودوبعدرف ت درذهنم چر خن د رفت 

کاش روز ی م ی آمدکه بعدازاینکه شام خورد یم  

 درخانه خودما ن 

سرم راروی شانه بهدادبگذارم وبه خواب برو م 

 اماافسوس افسوس  

 که قراراست سهم کس دیگر ی باشد. .. 

یوترا یی همراهم نبو د 
ن  اینباردرجلسه  فی 

عمل  میکردم که فقط زمان بگذر د بالاخره  یی حوصله به حرف هاس دکیر 

 که آن جلسه کذایی هم تمام شدوبه خانه برگشنر م 
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همانطورکه یی حوصله داشتم ازپنجره ب یرون رانگاه میکردم تلفنم زنگ خور د کدبرای  

 کرمانشاه بو د 

 پاسخ دادم وصدای رهادرتلفن پ یچی د:  

 سلام برچشم قشنگ خود م  -

 +سلام عزیز م 

ن ا  خو -  یی دلی 

 +قربونت رهاگیان توخوب ی 

 فدات شم خوبم شماخوبیدبسلام یر تهران مستقرشدی د  -

 +آره خداروشک ر 

ن ا -  دلی 

 +جانم  

 دوهفته دیگه جشن عقدمه -

 +بسلامنر مبارکه 

 میاین باژینا ؟ -

 +نمیدون م 

 نمیدونم کوفت بیای ن دیگه  -

 +باشه میای م  

نم به ت مادرش که صدایش زدگفت:من  ن  برم دوباره زنگ می 

 +باشه خداحاف ظ 
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 خداحاف ظ-

رهاهم راهی خانه بختش ش د روز که 

 بااوآشناشدم رابه خاطرآورد م  

دردانشگاه تنهاروی ن یمکنر نشسته بودم وبااشتیاق وتعجب اطرافم رانگاه میکردم که دخیر ی باخنده کنارم نشست 

 گفت:روزاو لی چه تر ی زد م منم باتعجب گفتم:بر ای خی ومشغول تکاندن شلوارش شد وروبه من باخنده  

 برای اینکه بامخ جلو یه گله پسرخوردم زمی ن  -

منم خنده ام گرفت ازهمان جااستارت دوستیمان زده ش د ژیناکه 

ون آمد م   صدایم زدازخاطرات بی 

 +بله ژینا 

 آب خی  بیااینج ا -

ون آور د  به سالن رفتم ژینابالبخند شن  سیاه سلفن  پ ی  چ شده ای راازکارتون  بی 

 +چیه اون خب  

 ویلچرشارژ ی برای اینکه کارهاتوراحت ترانجام بدی وبدون اینکه دستات اذ یت بشن فقط بادکمه ش کارکن ی -

 نمیدانستم خوشحال باشم ازاینکه ویلچرم ارتقایافته یاناراحت ازاینکه ارتقا زندگ ی ام شدعوض کردن ویلچرم!...  

  

میتوانستم حرکت کنم وک می ازدغدغه اینکه کش   باویلچرجدیدآسانیر

 هدایتم میکندکم کر د 

ن به جشن عقدرها،ژیناموافقت کر د وخودم   برای رفیر

 هم بدم نمی آمدتنوغ  میشد 
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  ژینابهانه لباس را میگرفت وگفت: یکی ازهمکارام بهم یه جاخوب برای خریدلباس شب معر قن کرده بریم اونجا دیگه

 لطف ا  

 ر 
ی
 +خیلی خب ژینابهونه نکی

 توهم میخر ی ؟ -

 +نیست که میتونم پاشم عر یی برقصم حتمابااین وضیعت  یی پول یمون واجبه لباس بخر م 

 آب خی بهونه ن یاردیگه روحیمون عوض  میشه کل ی -

شوب ریم   +باشه پس حاضن

تمام  آماده شدوهمراه هم به همان خیابان معروف لباس های شب رف تیم

 مغازه هاراگشتیم تاکه چشمش لبا سی راگرف ت ورفت تاکه پروکن د 

ین بویر ک داشتم مزون های لباس عروس رانگاه م یکردم که چشمم صحنه ایی که نبایدمیدیدرادید  ازپشت وییر

 ش همسرش بوددیگرنبود؟   بهدادوهمسر 

فت ورسمی میش د  تاچندروزدیگراسمشان میان شناسنامه یکدیگرمی 

شاه پریان بو د موهای فرودرش ت انص  افاهمان دخیر

 چشم هاکشیده وعسلی رن گ 

بینن روفرم وبدون عمل ولب های درش ت  

 ش   خوش اندام وخوش پو 

روی پاه ای خودش بودواحتیا خی به ویلچر نداشت!    ازهمه مهمیر

قابل رقابت ترین موجودبود. ..   غی 



آوارهایی که عشق شدند
   

 99 
  

ازچشم هایش عشق عمیقش به بهدادرادید م  

 ناازاتاق ب یرون آم د ژی

سری    ع بغضم رافرودادم وباگوشه شالم اشک ه ایم رادرنطفه خفه کرد م وروبه 

 آره  خیلی خوب بودتوتنم  -ژیناگفتم:پسند یدی؟ 

 +چراصدام نزدی بب ینم توتنت ؟ 

 سوپرایزه همون شب بب ی ن -

ون آمدیم هرچه   وقنر ژیناهزینه لباس راپرداخت کردوازبو تیک بی 

 اندم ندیدمشان چشم چرخ

ژیناهم برای خوردن شام وساندوی    چ اضارداشت من اشتهایم کورشده بود کاش چشم  

 هایم کورشده بودوامشب آن صحنه رانمیدی د 

تاپایان شب درخودم بودم وژیناهرچه ازم پرسیدطفره رفتم پاس خ ی ندادم شبم راهم 

 باآرامبخش به روزوصله زدم. ..  

  

  

  

   《بهداد》

 هرآدم ر سیدن به همسرش اس ت اما برای همیشه  
ی
گفته اندبهیر ین روز زندگ

من مزخرف ت رین وحال بهم زن تری ن روز بو د تمام مدت مثل م یرغضب  

رفنر م   کنارپریابود م باهم به محصرن
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مادرم روی سرمان نقل میپا سیر د بقیه کل م 

دن د وماراتاجایگاه عروس   ن یکشیدند ودست می 

د بافاصله چشم گی  ی کنارش  ودامادهمراهی کردن

 قرارگرفت م 

 زیرلب گفت:چه قدردورنشسنر یکم  بیانزدی ک ت ر 

ن که الان اینجا م ازسرتم زیاد ه   +همی 

 خن لی خودتودست بالاگرفنر ن میدو ین به موقعش میتونم کله پاتون کنم  -

 +یعنن خی منظورتون میفهمم  

 میفهمی.. .  -

وظ که   ا یط ازدواج وسرر وع به  عاقدسرر عروس میتواندبگذاردراتوض یح داد وسرر

 خواندن خطبه کر د 

تپش قلبم بالابودازاین لحظه به بعددل ینامیشودیک حسر ت 

 امانبایداینگونه میشد نبای د 

میان حرف عاقدپریدم وگفتم:آقا یک لحظه اجازه بدین من کاردار م دوباره  

 ون رفت م روبه پریاگفتم:ب یاب یرون کارت دار م خودم جلوتربی  

 باحرص نگاهم م یکرددرنگاهش خواندم کله ات کنده اس ت 

 کمی این پاآن پاکردم وگفتم:یادته گفنر دلت جای دیگه اس گفتم آره 

 خب و لی دروغ می گ ی -

 +چرافکر میک ین دروغ  میگم 
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 چون تویی احساس ی -

قط اسماکنارت باشم؟و لی دلم +یی احساس نیستم  خیلی وقته میخوامش جونمم میدم براش توحاضن ی من ف 

 پ یش اون باشه ؟ 

بغض کرداشک هایش ریخت وگفت:نه من فکرکردم میتونم پابندت کنم فکر میکردم انقدردلفریب هستم که بتونم  

 جونتم میدی براش امیدداشتم اماحالادیگه نه  
ی
م امانه تاقبل اینکه بکی  دل توم بیی

دبروخودم جمعش م یکنم این ق ضیه روبروخودم نبایدچهارده سال  سکوت کرده بودم که گفت:بروب  هدا

 عمرمومیگذاشتم پای تویی که حنر ی ک لحظه ام بهم فکرنکرد ی 

 +خداحاف ظ 

ن رویاها م  -  خداحافظ ای هم نشی 

 +پری ا 

 جان م -

 ش   +منوببخ 

،عاشق ایثاگرترین آدمه  تومنوببخش واسه این مدت میدونم نمیخواستیم واذیت شد ی میدوین که خودت هم عا- شفر

 برای معشوقش  

  

 +آخه پریاچراازاولش نه نگفنر اینجور ی اذ یت میش ی 

  

 دوست داشتم مثل تمام رو یاهای این چندسالم خودم روبالباس س ف یدوتوروبالباس دامادی کنارم بب ینم -

 نیست که حالاکه رویامودیدم مهم نیست مال من سیر یاکس دیگه حالامیفهمم هیچ وقت 
ی
ته رویاهابه اون قشنکی

 تصورش م یک نیم  
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جوایی نداشتم بدم به کل طرزفکرم راجبش عوض ش د ازپله 

ن می آمدم صدای   هاکه داشتم پایی 

اقن بود که   ن اعیر ین راه گفیر همهمه راش نیدم امانم یشدکه به دل آتش برگردم حالاکه همه چ یزتمام شده بود بهیر

 نده... چندی ن ماه است دردلم ما

  

د م صدای   کمی معطل کردم امادرآخرزنگ خانه رافسرر

 خودش  یی چید:کیه  

 +بهدادم 

وباصدای ت یکی درساختمان بازش د 

س داشتم    اسیر

پله هارادوتا یکی بالارفتم 

 درخانه بازبود 

 صدایم راصاف کردم تامتوجه حضورم شو د  

 +سلام 

 کمی ز یرنظرم گرفت وباچشم های تنگ شده گفت:  

ومگه الان نبایدسرسفره عقدباسیر اینجاچکارمیک ین ؟ سرم ت

ن انداختم حرف زدن برایم سخت بود امادست دست   راپایی 

 کردن جایزنبو د  

ن ا    +دلی 
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 بله  -

 +من بخاطرتوپشت پازدم به همه خی ز 

 یعنن خی ؟ -

+یعنن اینکه من...من...من تمام این مدت دوست داشتم وب  هت علاقه مندبودم سکوت   

 طولاین  بینمان برقرارش د  

تموم روبخاطرمن ول کردی اومدی اینجا؟باورنم   ن همه چی 
خودش دیوارسکوت راشکست وگفت:تواون دخیر

 یکنم!  

صدایی بغض آلودوآشناپشت سرم آم د باورش 

 دشواربو د پریابود که گفت:باورکن 

خانم من توقع این رونداشتم آد می که بهداددوستش داره وبخ اطرش چشم رو منن که عشقموازچشمام باورکن دخیر

 !  بهش فریادم یزدم رون بینه توباسیر

 +پری ا 

 هی خی نگوب  هداددارم دست مر یزادمیگم به معرفتت به اینکه چشمروظواهربسنر وبادلت انتخاب کردی -

براتون آرزوی خوشبخ یر دار م  

 ورفت...  

 دلیناهم باراین بودچشماهایش سرخ بودازگر یه  

 لی یهویی شدکه بهت حس  پیداکردم امابهدادهیچ کس  نگاهی درصورت
م چرخاندوگفت:بهدادمنم دوست دارم خن

منوکنارتونم یپذیره هیچ کس من توروح یر کنارخودمم تصورن میکنم حنر میخواستم حسم پنهان بمونه اماحالاکه توگف  

 یر منم گفتم توح یفن برای م ن 
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 چه میشندیم دوستم داشت ؟ 

کمان چراانقدرناامیدوارانه!   اماچراانقدرتلخ اف کردبه حس مشیر  اعیر

ن ا    +دلی 

 بله  -

 +برام مهم  نیستش که پاهات ناتوانه من زما ین که ب یهوش بودی عاشقت شدم پس منتظرهرپیش آمدی بودم 

 نمیشه بهدادنمیش ه  -

 +گ گفته نمیشه ؟  

 جامعه خانوادت میگ ن که نمیشه  -

 +برام هیچ اهمینر نداره 

 برای من دار ه -

 +مگه دوستم ندار ی؟   

 چراخ یلی هم دار م  -

+پس وقنر عاشق با سیر فقط اون معشوقه ات که اهمی ت داره میدوین عشق نه سالم بودن میشناسه ونه سن براش  

ای ی دیگه مهم اون دونفرن که همودوست داشته باشن وحالشون کنارهم خوب باش ه  ن  مهمه ونه ظواهروخیل ی چی 

 آخه بهداد  -

ن ه م مشکل   +آخه نداریم چون اسطوره عاش قر گفته:"عاشفر درد است و درمان نی 

ن  ود جان نی   دل که دادی می 
ی
ن ه م جان فدا باید به این دلدادگ است این عشق و اسان نی 

 هم" 

 فاصله هاراپرکردم ودرآغوش کشیدمش.. .  
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ش   عطربکرتنش راواردریه هایم کردم چقدرجنس این آغو 

 اآغوش های دیگرمتفاوت بود...  ب

ن ا》 دلی 
》  

بیخ یال هرچ یزفقط ازکنارش بودن لذت برد م 

 ش   عطرتلخ وتند 

 که نشان ازهیجانات دروین اش داش ت 

رااستشمام کرد م من عاشق شده  

بود م عاشق این سینه  

مردانه عاشق این صلابت  ستیی

 دررفتا ر  

د.. . واین حرف های قشنگش که مراتابه عرش خدامی  یی

ون رفنر م   به پیشنهادبهدادبرای شام  بی 

ن باربعدازچندین ماه آرای  ش کرد م   بالاخره برای او لی 

ن  ین لباس هایم راهم بپوش م باهم درهوای پایی  وسعی کردم بهیر

ی راهی خیابان های تهران شدیم حالاکه رابطه مان بعدتازه ای 

به چشمم قشنگ ترمیام د  ن مثلاازتراف  پیداکرده بو د همه چی 

 یک خسته نشدم 
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چون دستم دردستش بودوبوسه های نر می روی دستم میکاش ت 

یامثلاازمعط لی پشت چراغ قرمزکلافه نشد م چون ازپسرک دست فروش  

برایم دسته تمام گل های رز سرخش راخری د این شهرهم میتوانس ت 

ط آنک ه آین که بایدباش د   قشنگ باشد منته ا به سرر

 باشد.. .  

ام رادرفضای رمان ی گ که آکنده ازشمع وگل های رزپرپر بو د خوردی ش

 م 

وبعدبه دل شب زدیم وبه طرف کو یر راهی شدیم همه 

خوب که نه عالی بو د اما   ن  چی 

دل من ازطرقن تهی بود 

سیدم.. .   مییر

ی ن شب عمرم راخراب کنم هرچه  اماسعی برغلبه آن حس داشتم نمیخواستم بهیر

م یرفتیم غرق لذت م یشدم   بیشیر  من بیشیر

ازتماشای آسمان مش گ ج یر که درونش هزاران ستاره کوچک وبزرگ جای داده بو د ماه وستارگان 

 واضح تردلربایی م یکردندوازشب  

 +بهدادچقدرقشنگه اینجاآخه!  

 درست مثل چشمای ت ووقنر که خوشحال م یشر -

 +یعنن خی ؟   

 بارون میشه  یعنن خی نداره چشمات ستاره -
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 +چقدرتوزبون باز  ی 

 برای توزبون باز ی نکنم برای گ بکنم آخه؟  -

 +هیچ کس فقط من! 

ن ا -  دلی 

 +جانم  

ن جان گفتنت عشقم هوایی میکنددل ر ا  -  صدایت  میکنم باعشق جوابم میدهی باجان همی 

 +حرفتوبگوب  هداد 

 ه هم میدیم خواستم بگم که این کویروماه وستاره میشن شاهدقولی که ماب -

 +چه قولی؟ 

 اینکه هر خی که شدکنارهم بموین م -

 +باشه قول  

 قول  -

بعدازضیافت درکو یرمرابه خانه رساندوگفت:نگرانم نباش من گوشیموازبعدازظهرخاموش کردم تاآباهم ازآسیاب ن یوفته 

 ش   روشن نمیکنم +باشه مراقب خودت با

 منم دوست دارم خداحافظ ت -

 . .. +دیوونه خداحافظ

زمان خواب تمام اتفاقات رادرذهنم مرورکرد م باهربار 

فت.. .    یادآور ی ا   ش دلم قنج می 

 به ژیناازاول تاآخرماجراراگفت م 
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 انقدرخوشحال شدوذوق کرد ح یر جفتمان اشک شوق هم ر یخنر م  

البته کمی هم شماتتم کردکه چرازودترنگفتم برایش امابازهم خوشحال بود دلم براب پر 

 یاهم میسوخت گناه داش ت 

ن درآتش کش که که ن م یداین    چهارده سال سوخیر

سخ ت بودبس یارهم سخ ت اماذات   حنر یک دقیقه هم وقت برای یادآور یت گذاشته است یا خی 

 بو د خودش راکنارکشیدتاماکنارهم باشیم.. .  
ی
 عشق فداکار ی وازخودگذشتکی

ن فکرهابه خواب رفتم   باهمی 

دارشدم  ژینابه اولی ن روزدانشگاهش رفته بود وتنهابودم داشتم  ازخواب که بی 

 چای مینوشید م که آیفون به صدادرآم د دربازکرد م ومنتظرماند م  

تقه ای به درخورد وق یر دررابازکردم کش پشت درنبو د امابسته 

ایی روی ز می ن بود به سخنر خم شدم وبسته رابرداشت م 

 باکنجکاوی بسته رابازکرد م 

سرویس نقره ای بس یارظریف اماشیک به همراه نامه ایی دربسته قرارداش ت نامه 

 رابازکردم ومشغول خواندن شد م 

 "سلام بانوی چشم قشنگم  

 صبحت بخ ی ر

این سرویس رابه عنوان یادگار ی ازشب قبلمان داشته باش هرچندکه تمام دن یانمیتوانن د مهر ی رابه 

 ت دوستت دارم بهدادتو"  توهدیه دهندکه درقلب من اس 
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 ام بو د وآنکه  
ی
همان دوستت دارم درپایان نامه اش قشنگت رین کادوزندگ

 خودش رابرای من خطاب کرد ه  

خوشبخنر ازدست رفته ام داشت باوجودبهدادکم کم  

 بازمیگذش ت  

برای ناهارغذااماده کردم تاکه وقنر ژینام یایدگرسنه نمان د 

کرد م راحاضن ن  تاخودش ب یایدوسفره رابیانداز د  باحوصله همه چی 

طبق حدس یاتم  خیلی خسته به خانه بازگشت وکنارهم ناهارراخوردیم  

 بعدازناهارتلفنم زنگ خورد:   

 +الو  

 سلام عز یز م -

 +سلام بهداد  

 خو ب ی -

 +خوبم توخوب ی 

 ازدیروزعا لی ا م  -

 س خیلی قشنگ بو د   +مرسی بابت سرو ی

ن -  ا  قابل دارت نبود،دلی 

 +جانم  

و ن -  غروب آماده باش بری م بی 

 +باشه  
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 کار ی ندار ی من برم کاراموزودترانجام بد م -

 +نه عزیزم خداحاف ظ 

 خداحاف ظ -

 تاغروب لحظه شمار ی کردم. ..  

  

غروب که رسیدآماده شدم 

 ودنبالم آم د 

 وباهم به پیشنهادبهدادبه سینمارفنر م 

ه به پرده ی  حواسمنی دست دردست هم  خی 
نقره ای رنگ بودیم بیشیر

بهدادبودکه چنان بادقت به  فیلم نگاه میکر د وازپاپ کرن هایی که  

 خریده بودم یخور د خیلی دوستش داشتم  

کنارش بودن عالی بو د امادلم 

ازجایی قرص نبود... فیلم که 

تمام شد ازسالن ب یرون 

 آمدیم  

شدنش  بالبخندنگا هی به صورتم انداخت وگفت:چقدرقشنگ  بودالبته آدمی هم که کنارم بودباعث قشنگیر

 ش د 

 +باورت میشه ه یچی نفه میدم از فیلم 

 یعنن خی موضوعش که عالی بود -
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 +نه بخاطراینکه به ج ای فیلم به صورت توخ یره بود م 

 آخ دورت بگردم من! -

 وقنر که مرارساندهرچه اضارکرد م 

 کنارش باشم امانپذ یرف ت نیامددوست داشتم مدت زمان بیشیر ی  

دوست پسربه حساب میا یم خجالت میکش م  م گفت:قبلامن غریبه بودم اماحالایه جورایی دوست دخیر  وباسرر

ام گذاشتم وخداحاف ظن کرد م   به نظرش احیر

 موقع خواب خداروشکرکردم بابت بهداد هرچه راکه ازمن گرفت چون بهدادی رابه من داد...  

وع ترم جدیددلم ن به دانشگاه امااحساس م یکرد م دیگرنمیتوان م مشغول   باسرر پرم یکشیدبرای رفیر

 مرورخاطراتم دردانشگاه بودم که بهدادزنگ ز د 

ن ا  -  الودلی 

 +سلام بهداد  

خوب دارم برا ت  -  یه خیی

 +چه یی مقدمه  

 هیجان دارم آخ ه  -

 +چیشده خب بگو دیگه  

 کارهای انتقالت تموم شد  -

؟    +انتقال خی

 دانشگاهت به تهرا ن -

 +یعنن خی ؟   
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 تمام این مدت منوژیناتلاش کردیم تاکارای انتقالت ازدانشگاه کرمانشاه به تهران روانجام بدیم -

 +دستتون دردنکنه اما 

 همینجور ی که هسنر بجنگ  -
ی
ن برای زند گ امانداریم دلیناخانم نزاراعضای بدنت برات محدودیت اعمال کین

 آرزوهاتوازدست نده  

 +ممنونم بهداد...  

 خوشحال شدم اماکم ی ترس داشتم دراجتما غ مثل دانشگاه بااین شکل حضورپیداکردن سخت بودبرای م 

وع نیم ترم دو م  فتم سرر  ازب  هم ن ماه باید می 

وی چراراهت رادورک  آن موقع هاکه دانشگاه تهران هم قبول شدم پدرم گفت وق یر میتوا ین به دانشگاه شهرخودمان بر 

 ین ودل مارانگران ؟ 

 راست میگفت آن روزهاطاقت جداییشان رانداشتم اماحالافرسنگ فرسنگ دوربودیم ازهم ...  

  

   《بهداد》

 ام افتضاح وپ یچیده بود  
ی
اوضاع خانه وزندگ

 پریاتنهایی رف ت 

آمده بودندکه بماننداماپریارف ت مادرم نفرینم  

شماتتم کردوتهد  کردوبرس ینه اش کوف ت پدرم

 یدبه محرو میت ازار ث بهارسرزنشم کر د 
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تنهاکش که سکوت کردوازمن پشتیباین کردباران بو د تمام حرف  

ن دلیناراداش ت مهم حا ل دلم بودکه   هاوواکنش هاارزش داشیر

 کنارش خوب بود ... 

 اماکمی ازآینده مییر س یدم نه اینکه برای من نشود اما 

سید م دلم  ازبرخوردخانواده ام مییر

 زودبه زودبرایش تنگ میشد 

 اماپروژه نوین روزهای پایان ی اش را ظ م یکردوسرم شلوغ بودوبرای پایان پروژه هم بامحمدنوین درتلا ش 

برای برگزار ی یک جشن بزرگ بودی م 

 برای آخرین به بازدیدازپروژه رفت م 

 لل وباشکوهی شده بو د برج تجار ی وادار ی فوق العاده مج

به پاس قدررا ین وزحمات کارکنان پاداش ها ی خویی برایشان واریزکردم وتک به تک  

 ازشان تشکرکرد م 

وع میش د  ن دولنر هم به زودی سرر وع پروژه سنگی   هرچندکه سرر

کارهایم که تمام شد دسته گلی که دلینادوست داشت راخریدم وراهی خانه شد م ترکیب رزصور  

 کیده سفیدرادوست داش ت   یر وار 

باذوق گل هارابوکشیدوگف ت:هرروزیه غافل گی  ی داریم پس جناب ن یک نا م +بله 

 سرکارعالیه توفقط باش من همه جوره سعیموم یکنم که خوشحالت کن م 

 بیادرگوشت یه چ یز ی بگم -
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خم شدم وگوش رانزد یک دهانش برد م 

 وشوکه کننده بود بوسه ایی گرم ر 
وی ناگهاین

 گونه ام نها د 

بان قلبم طوردیگر  ی مینواخت چقدرش یری ن ودلچسب بود من   ضن

ن بوسه ام راتقدیم پیشان ی اش کرد م   هم برای اولی 

 باهم نشسته بودیم وصحبت  میکردیم که گفت:بهدادبایدبریم کرمانشاه  

 +برای خی ؟ 

 جشن عقددوستم رهاس ت -

 +کیه؟ 

 پس فرداس ت -

 رید؟ +دوتایی م یخوایدب

 آر ه  -

نگذارباشه ؟   +باشه عز یزم مشکلی نداره فقط منوازخودت  بیخیی

 باش ه -

است وبرایم سخت بود تابخواهم عادت کنم  بمانم میدانستم که ازجریانات باخیی
مم اجازه ندادبیشیر  ژیناکه آمدسرر

ن خداحاف ظن کردم وبه خانه برگشتم ...    بخاطرهمی 
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انگارکه زمان کندتر میگذش ت وقنر که ازدلینادور میشدم 

ن کمیر ی  میتوانستم واردریه هایم بکنم دوست داشتم که  ر واکسی 

 درخوسیر باش د اما 

وقنر ش نیدم قراراست چندروز ی نباشد ازدور ی اش 

شدم...   هرچندکوتاه امادلگی 

سالن وچ یزهایی که بر ای برگزار ی مراسم شکوهمند  

بودراهماهنگ کرد م با اضارهای باران برا ی افتتاحیه لازم 

 آخرهفته به خانه رفت م 

دیگرهمدیگه راندیده بودیم زیرلب سلا  خاله هم،همزمان بامن رسید ازروز محصرن

 می دادم 

م   که نزدیک آمدبانفرت سیلی حواله صورتم کردوگفت:اینوزدم تایاد ت بمونه چطور ی هتک حرمت کردی به من ودخیر

بود ن  همه آدمهایی    که اون روزتومحصرن

بدون اهمیت به سوزش صورتم ازحیاط ردشدم وواردساختمان شدم بعدازمن  

 هم خاله آم د  

 مادرم صورتش رنگ باخت وگفت:سلام آبج ی خوش اومد ی 

ام   ارثیه  وارث  عنوان  به  من  تام که  ایناوکالت  یرن  ایی خارج کردوگفت:بگ  توجه دست درکیفش کردوپوشه  بدون  خاله 

م هرکار ی میکردم این جریانم برای رسوندن پریابرای خواسته قلبیش بو د   بخشید   م من برای دخیر

 ازامروز به بعدماازهم ردشدیم  

ن خداحاف ظ  انداخت باگفیر ن پوشه راروی  می 

 ازخانه خارج ش د  
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مادرم باشدت زدر یرگر یه باران 

 شانه هایش رام یمالی د 

ن موهایم می   انداختم ومن کلافه چنگ بی 

حالاکه این قضیه تمام شده بودین می ازنگراین هایم به پایان رسی د بایدتمرکزم  

ایط خاص د لیناراه سخ یر را پیش  ن ا قطعاباسرر ن آینده با دلی 
رابزارم برا ی ساخیر

 رودارم...  

شب سخنر بودباران ومادروب  هارهرسه گریه م یکردن د پدرم 

ن د وقنر به تر   اس رفت من هم رفتم  مشوش بوددرخانه قدم می 

ه به حیاط باغ بود کنارش   دست هایش روعمود روی نرده ها گذاشته بود خی 

 ایستادم وگفتم:باب ا  

 بله  -

ن ی شده؟   +چی 

 نه  -

 +پس چراانقدرگرفته ایی ؟ 

  

دارم به این فکرم یکنم خالت فقط کاغذی ازارثیه اش گذشته بااتفاق اون روز دلش صاف ن یست باهامون -

 زبخشش راضن نیس ت وقطعاا

  

 +بخاطراین مسئله انقدرمشوش هسنر ؟  
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 کم مسئله ای نیست پسرما ل ناراض ی  -

ن یه مبلعین روب  هشون پرداخت کن یدکه دینن به گردتون نمون ه   +خب شما میتونی 

 اینم حر فیه مادرت که حالش جااومدباهاش صحبت  میکنم -

 +باشه فعلاشبتون بخ ی ر 

به ایی به کمرم 
زدوگفت:شبت بخ ی ر درتخت  ضن

دراز ک شیدم وتماس بادلینابرقرارکرد م بعدازچندبوق 

 صدایش درگوسیر پ یچی د 

 جان م -

 +سلام عزیز م 

 سلام  -

 +خوب ی 

 آره عشقم توخوب ی -

 +خوبم رسیدی ؟ 

 آره یک ساعت  میشه  -

 +توطول راه اذیت نشدی 

 نه خوب بودخداروشک ر -

 فقط خوش بگذرون ی +خب مراقب خودت باش سعی کن 

ش   چشم شماهم مراقب خودت با-

 سکوت کرده بودم که صدایم زد  
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 بهدا د -

 +جانم  

 هوابدون تو خیلی گرفته اس توهوایی که تونفس نم یکشر هواسنگ ینه  -

+اخ که من قربونت برم منم هنوز نرفته دلم تنگه برا ت بابغض  

 گفت:فعلاخداحاف ظ فهمیدم نمیتواندح رف بزن د 

 خداحاف ظ +

 ماناش یانه اماع میق عاشق هم شدیم...   

ن ا》 دلی 
》  

روزعقدرهاهم فرارسی د باژیناآماده  

وراهی سالن شدیم تعدادکمی 

درسالن بودن د کم کم همه   حاضن

 آمدند  

واردشدن د   پلی شدورهاوا می 
ی
 آهنکی

 تور ی فوق العاده رو یایی وزیباشده بو د نگاه های  
رهادرآن لباس نبایر

آزارم میدا د  ن  متعجب وترحم انگی 

 اماسعی کردم عادی باشم وبرایم نوع نگاهشان مهم نباش د 

ن روزوجایگا هی تصورکردم اما    به رهاوام یرنگاه کردم وخودم وب  هدادرادرچ نی 

 حش دردرونم گفت ا ین خیال باقن هابه تونمی آید! 
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 توکجاوب  هدادکج ا  

 ازهرلحاظ ازمن بالاتربود 

منده م یشدم ژینابه  گاهی انقدرم هربان م یشدکه من سرر

 جای من هم در پیست رقص نقش ایفاکر د 

عموی رهاکه همکلاسی اش دردب یرستان بودشده بود    وازاول تاآخرمراسم سرگرم رقص وخوش بش بادخیر

 هرازچندگا هی رهاکنارم میامدوصحبت م یکر د  

هم ازمن تشکرکردوگفت اگرمن نبودم شا یدبساط   آشناشدنشان شکل نمیگرفته است امی 

ومن خندیدم وگفتم:من شایدیک و سیله بوده ام وهرچه که باعث رسیدنتان به هم شده اول خداوبعدهم 

 عشق ب ینتان بوده است... 

ن عروس همراه رهاوام یربه عروس کشان رفتیم وبعدهم به خانه رفتیم عروس  باما شی 

 ودامادبه سخ یر ازهم خداحافظن کردند  

انه مان گفت تاص بح بارهاوژیناازرو یاهای دخیر

یموگاهااحساسایر شدیم ویکدیگررابغل کردی م 

 وگاهاهم خندیدی م 

دراین میان هم من بابهدادپیام ردوبدل م یکردم وازاحوالاتم میگفت م نمیدانم  

 ساعت چندبودامادیگرخوابمان بر د وقنر که بیدارشدی م  

ش کلی   واده امنوژیناقصدبازگشت داشتیم که رهاوخان

بما ین م هرچندکه دل تنگ  اضارکردندکه یک روزبیشیر

 بهدادبودم اما قبول کردیم وماندی م 
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 همراه رهاوام یربه  بیستون رفتیم  

 وتماشاکردیم باز ی دل باسنگ های سخت ر ا  

یادهمان جمله معروف افتادم"دل کندن اگرآسان بودفرهاددل میکندنه کوه" عشق  

  سخت ودشواراست... 

ماندم اماقربان صدقه اش رفتم   منم هم دل تنگ فرهادخودم شدم تماس گرفتم کمی غرزدبرای اینکه یک روزبیشیر

 که مهربان شدوفراموش کر د  

دوستش داشتم برایم مهم نبودازمن بالاتراست یانه دوستش داشتم بایدتلاش  میکردم بر ای خوب شدن وراه شدن 

 ازاین صندلی چرخ دار. .. 

  

ورهادر کرمانشاه چرخ زدیم تاشب ب  اامی 

به سخنر ازهم دل کندند   نیمه های شب برگشت یم ورهاامی 

بعدازخوردن صبحانه باژیناراهی تهران شدی م بااینکه کرمانشاه  

زادگاهم بود اما دلم برای تهران پر میکشر د تهران زادگاه عاشفر ام بود  

 ام بو د 
ی
 شاهددلدادگ

ی ن روزهایم   ام رادراین شهربزرگ ویی رحم بود...  بهیر
ی
 باتنهاعشق زندگ

هرچه به تهران نزدیک ترمیشدی م 

قلب من طودیگر ی مینواخ ت 

قراربوددرتر مینال منتظرمان باش د 

 فاصله دیگرباتر مینال نداشتیم 
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عطرش درهوابودقلب دیوانه ام حضورش رادرنزد یکی ام احساس میکرد بالاخره 

 رسیدی م 

ن انداخته بود ژیناهم دیدمش خن لی  ساده وآشفته سرپایی 

باسرعت  بیشیر ی ویلچرم رابه جلوحرکت داد بادیدنم جلوآم 

 د 

وسرش روی زانوانم گذاش ت من 

 سرش رانوازش کردم  

منده خن لی دلتنگش بود م ژینا:خواهش  بعدازچنددقیقه ایستادوسرم رابوسیدوروبه ژیناگفت:سرر

ن تاراحت  م توما شی   باسیر د میکنم من می 

 بال بخندی ع میق گفتم:قربون شکلت بشم من چقددلم تنگ شده بودبرات آخخهههه  

باذوق نگاهم کردوگفت:دور ی حسا یی مهربونت کرده هاقبلااصلاقربوین شکل و قیافه ام ن م یرفت ی +من 

 یه،ازدلم میاد بندبندانگشتاتم دوست دارم امانمیتونم درست حسا یی ابرازکنم امااینوبدون هرحر قن بزنم دل

 فدای خودتودلت بشم بریم ؟ -

 +بریم  

 باهم به خانه رفنر م  

 منوب  هدادمشغول پخت غذاشدیم وژیناهم بامعذرت خواهی به اتاقش رفت مشغول خواندن درسش شد  

از ی درست کردم وب  هدادهم ماکاراین رودم انداخ ت باخنده  من سالادشی 

 گفتم:راهی بیمارستان نشیم خوبه  

ن م نخ یرخا-  م یکنم توهفته حداقل سه شب خودم غذامییی
ی
 نم بنده چندساله تنهازند گ

 +آفرین بهت گل پس ر 
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ن ا -  دلی 

 +جانم  

انقدردوست داشتم خنده ولبخنداتوب بینم اولش که ب یهوش بودی بعدشم که کج خلفر م یکردی الان روزبه روز -

م یشر    دار ی بهیر

 +راسته که میگن عشق معجزه م یکن ه  

 صددرص د  -

 +بهدادولی توخوب  ن یسنر 

 هستم قربونت برم هستم یعنن سعی م یکن م باش م -

 +چرا؟ 

چون که فرمون زندگ یم یه مدت ازدستم خارج شدحالام دارم سعی میکنم ازخاکی درش  ب یار م باآمدن حاله -

 ب یخیال حرف زدن شدیم وم یزراچ یدیم وژیناراصدازدی م ماکا
ی
راین بهدادواقعاخوشمزه بو ایی ازبو ی سوختکی

 د 

ن روز ی برسد ؟ خیلی  ومن به این فکرکردم که اگرهمسرش شوم ازبابت غذا خیالم راحت است امامیشدهم چی 

 بعیدمیدانستمش...  

بعدازخوردن غذابهدادکه رف ت 

 فکر م مشغول آینده ام شد 

ازآ ینده مان هستیم اما   هرچندکه ماانسان ها  یی خیی

 ی  نیازدارد دیگر   بهیک برنامه ریز 

 ازبرنامه بهدادهم هیچ نمیدانستم باهمان فکرمشغولی هاخوا بیدم.. .  
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وع  روزهایی دریی هم گذشتند وب  همن ماه هم آمد وباسرر

 نیم تر م من هم به دانشگاه رفتم 

باجد یت مشغول شدم حالاکه فرصتش پیش آمده بودبرایم ازهیچ تلاسیر سربازنزد م وبرای اینکه راحت  

جلسات ف یزیوترا یی شدم به حدی که توانستم  تربت ازقبل یی گی 
وانم دراجتماع حاضن شوم بیشیر

 دوتاازانگشتان پایم راتکان بدهم واین خن لی نشانه مثب یر بو د 

ی ن حا می ام بود...   وبذرامید رادردل همه مان کاشت مخصوصا بهداد که بهیر

سوروسات جش ین بزرگ بودبرای یکی ین پروژه هایی که تحویل داده بود ومن   بهدادهم درگی 
ازمهمیر

فتم وک می برایم سخت بو د باژیناقرارداشتیم برای خریدلبا س   مجبوراباآژانس ووسایل نق لیه دیگربه دانشگاه می 

 جش ن  

به گفته بهداداین اول ین دیدارمن باخانواده اش است وبایدبه بهیر ین نحوحضور پیداکن م ژیناکه خیلی 

 اسش راخری د  سر یع لب

ین هارانگاه  میکر د   من بادقت وسواس و ییر

اهن بلندی به رنگ آجر ی چشمم راگرف ت   تا اینکه  پی 

اهن به تنم نشست ورنگش هم به پوستم می آمد باکمک  باژیناداخل بو تیک رف ت یم پی 

بود  ژینالباس راازتنمخارج کردم وبعدازحساب کردنش به خانه آمدیم دوروز ی تاجشن مانده

س عج ینی داشتم 
 ومن اسیر

برایم خن لی سخت بود که بااین وضیعت مقابل خانواده بهدادحضورپیداکنم البته بهدادبه من قول دادفعلا معرقن  

 ک ل ی شکل بگی  د 
 خن لی جز ی  کند تابعدکم ی جلوتربرویم ومعرقن
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    ته خود شب قبل جشن بهدادبه خانمان آمدوکلی سرش راروی شانه ام گذاشت وبه گف
ی
ش خستکی

 کارهایش رادرکرد... 

 ازصبح باژینا مَشغول شدیم حمام رفنر م  

 ژینا موهای مشکی موج دارم رااتوکرد 

وبعدخودم هم آرایش تقریباکاملی کردم که چشم هایم راکمی خمارترنشان میدا د ورژ لب صور یر  

 رنگم هم لب هایم راکمی برجسته ت ر 

 هم روی سرم انداختم صدای زنگ خانه لباس مراموشیدم و مانتو کنر م
ی
 هم رویش پو شیدم وشال آجر ی رنکی

ی
شکی رنکی

 آمد  

ن رفتیم بهدادآمده بود دنبالمان باهم راهی سالن شدی م قلبم   باژینا پایی 

ن راگرفت    مقابل درسالن ماشی 
ازشدت هیجان انگاردردهانم م یز د ولدپاریر

 می آم د   وبرد بهدادکنارویلچرم بود وژیناهم پشت سرمان

یک   ام نزدی ک بهداد آمدند وسلام وتیی
درسالن بازشد وهمان تعداداندک مهمان هم که آمده بودند برای ادای احیر

ن د    گفیر

بهدادبه اتاقر راهنم ا ییمان کردتالباس هایم راعوض ک نیم بعدازتعو یض لباس به سالن رف ت یم بعدازیک 

 رساعات او لیه خیلی فرم رسمی داش ت ساعت تقر یبا تمام مهمان هاآمدن د مراسم د

بهدادکنار م آمدوگفت:دلیناعزیزم مادروپدرم اونجاایستادن  بیابریم برای سلام واحوال پر س ی 

 بابهدادهمراه شد م 
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پدرش مردخوش پوش اماباجذبه ای بود به آرامی 

گفتم:سلام آق ای نیک نا م خیلی رس می پاسخ 

 داد:سلا م  

سلام خانم  نیک نا م مادرش کمی  روبه مادرش گفتم: 

خان م   نرم ترجواب داد:سلام دخیر

ن من وب  هدادرا میدانست باران بودکه باذوق بغلم   ش بهارهم خیلی سردپاسخ داد تنهاکش که جریان  بی  خواهربزرگیر

 کرداحوالم راهم جویا ش د 

ن ایشونم ژیناخانم خوا ن ماباهم نزدیک به بعدازسلام عل یک بهدادگفت:خب ایشون دلیناخانم هسیر هرشون هسیر

 یکسال وچندماهه که همدیگه رومیشناسیم وخب لازم دونستم که باهم آشناتون کنم  

ن حرف  باران باذوق گفت:بعدهاحاصل آشنایی روخواهیم دید همی 

ن د   باعث شدبهارومادرش چپ چپ نگاهش کین

یم اونطرف بنظرم کافیه دیگه   سرتکان  آرام بهدادراصدازدم وگفتم:منوژینا  می 

 دادومن وژیناکنارتررف تیم  

ن بهش راندارد  تاآخرمراسم فکرمشغول این اشنایی شد معلوم بودکه مادرش زن مستبدی هست وکش جرئت نه گفیر

 ... 

 بهارومادرب  هدادرهایی پیداکردم وهمراه خودبهدادراه ی خانه شدیم بهدادهم حا لی 
ن بعدازمراسم ازز یرنگاه ر یزبی 

 مشابه من داش ت  

ای بدست آوردن رضایت خانواده اش را ه دشورای ر ا پیش  بر 

 روداش ت 
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این رابه راح یر ازنحوه آشنا ییمان میشدفهمی د من 

ن م ن وخانواده   که  بی 
خودم امشب فاصله عمیفر

 بهدادبود رالمس کردم. ..  

بعدازخداحافظن کوتا هی بابهداد باژینا راهی خانه شدی م ژیناکمکم 

زتن دراورد م بافکر ی مشغول روی تخت  کردولباس ه ایم راا

 درازک شید م 

خیی ی ازردوبدل کردن  پیام های عاشقانه شبانه مان نبو د هرکارم  

 یکردم خواب به چشمانم نمی ام د  

دستم رادراز کردم ویلچرم راجلوکشیدم به سخنر نشستم وبا سمت تراس رفت م به آسمان خ یره  

ون دادم بخارشد... شدم هوا به قدر ی سردشده بود که   نفسم راکه  بی 

به آسمان که نگاه کردم چهره معصوم آو یرمقابل چشمانم نقش بس ت داغ دلم گویی دوباره 

تازه شد بدون وقفه ومکث اشک هایم روانه گونه ام شد شایداگرزلزله لعننر من راهم،همراه  

ده  بو د شایداگراصلاه یچکدام رانیی
بو د صدای هق هقم  پدرومادرم وآویربرده بود بهیر بودبهیر

 درآمده بود  

سعی کردم ارام باشم تاصدایم ژینارا بیدارنکن د 

 درتراس رابستم وداخل آمدم 

م ام ا   بیتاب بهدادبودم دوست داشتم بااوتماس ب گی 

ی م نزدیکای  باش یم تابتوانیم به درست ی فکرک نیم وتصمیم بگی  است ازهم یی خیی احساس کردم فعلابهیر

 نستم بخواب م صبح توا
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 "ودرخواب آو یررادرکنارب  هداددیدم که داشتند میخندیدن د 

نزدیکشان رفتم که آو یرباخنده ای ازته دل گفت:اخی دل یناعموب  هدادخیلی خوبه من که دوستش دارم بب ین بهم 

 چقدرشکلات داده  

بهدادهم درخوابم خند یدوگفت:آب جیت قدرمو نمیدون ه 

بدون آبچی " آویرشماتت بارروبه من گف 
ُ
ت:قد رعموب  هداد

 ازخواب پرید م 

پس خوب بودن بهداد به مسافرانم هم رسید ه بود  

 مهرتایید آو یرهم پای خوب بودن این مردبود... 

 تلفنم رابرداشتم که دیدم یک پیام ازب  هداددارم:   

 "سلام صبح بخ ی ر 

م یه سفرکار ی تاسه روز نی ستم خواستم بهت اطلاع بدم بهت بگم که این سفربه  دلینابرای ی گ ازپروژه هادارم می 

 نفعمونه چون میخوام باتمرکز خیل ی بیشیر ی فکرکنم"  من هم پاسخ دادم:  

 سلام صبح توهم بخ ی ر  

 باشه مراقب خودت باش،امیدوارم همه خی خوب پیش بره"   

 کج خلفر اش رابامن تلاقن م یکند...! ومنتظرپاسخش نماندم وتلفنم راخاموش کردم خانواده اش بامن کنارن یامدند  

تلفن خانه زنگ خوردازاتاق خارج شدم تاپاسخ بد م صدای 

 بهداددرتلفن  پ یچی د:چراگوشیتوخاموش کردی ؟ 

 +سلام،گفتم اینجور ی بهیر ه 

 آره خب بهیر ه  -
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 +تویه وطور ی دار ی برخوردم یک ین ومنم ناراحت شدم خ ب

سخ یر واسه رسیدن بهم پ یش رومونه ونبایدجابزین م  دلیناچه بخوای چه نخوای -  مامسی 

 +من جانزدم فقط ازرفتارتوناراحتم  

ه قبول کن دیگه  -  ببخشید من فکرم خن لی درگی 

 +باشه بهدادجان شمابرو منم سعی  میکنم باخودم کنار بیا م  

 س   نبخ شیدی پ -

 +بخشیدم بر و 

 ش   مراقب خودت با -

   +توهم همینطورخداحافظ

 خداحاف ظ -

ن شدیدمانده بودم ...   درگی  ی ع خی یی بود ب ین دلخور ی ودوست داشیر

  

 درمدیر که ازمن دوربودکلافه بودم انگاره می ن که دراین شهربود وزیرآسماین که من بودم،بود آرام میگرفتم  

 اماحالاح یر نمیدانستم کجاست؟!  

برای من  خیلی آزاردهنده بود مهما ین لعننر  تماس ها یمان به یک دقیقه هم نمی رسید واین 

 رابطه مان راسردکرد...  

ازبرگشتش نگفته بود ومن  ن سه روزتمام شده بود اماهیچ چی 

 منتظربود م  

 این کلمه ی لعننر انتظا ر  



آوارهایی که عشق شدند
   

 129 
  

 درگلویم ومثل بختک روی قلب دلتنگم سنگینن م یکر د همانطورکه 
ی
مثل سنکی

ه سرتکان دادم هرکلمه راش بیه بهدادمید  جزوه در سی ام رانگاه م یکرد م کلاف

افش درذهنم  ن دیدارمان درب یمارستان افتاد م خاطره ی اعیر یدم یاداولی 

 تداغ ش د  

 روزهایی که باصبور ی ودلسوزانه کنارم بود وازهمراهی درجلسات ف ی زیوترایی کم نگذاشته بود 

ون بیایم اگرب  هداددر   کشیدم وسعی کردم ازخاطرات  بی 
 کنم هیچجوره ن پووقن

ی
 ام نباشد نمیتوانم زند گ

ی
زند گ

 ام رابدون او تصور کنم  
ی
 میتوانم زندگ

ن  ن شده بود درهمی  تمام لحظاتم ازبازگشت دوباره ام به این دنیا بااوع جی 

فکرهابودم که صدای اف اف درآم د زیرلب غرزدم وباسخ ت ی به سمتش 

 رفت م ازتصویر که چ یز ی معلم نبو د 

دررابازکردم ودرورودی راهم بازگذاشتم وبه  یی حوصله

خانه رفت م  ن  آشیی

 قبل خودش عطرش آمد  

 مثل برق گرفته هاسربرگداندم 

 که بسیاربزرگ بو د بغض 
ی
خودش بود باباکس گل های رزقرمزرنکی

 گلویم راه پیداکردوراهی گونه هایم ش د 

ن  نشست وبوسه ای ی روی دست هایم گذاشت بادیدن اشک هایم احساس کردم هول شدکه سری    ع مقابلم روی ز می 

 وگفت:گ ریه برای خی آخه دورسرت بگرد م بریده بریده میان هق هق گفتم:دلم تنگ شده بودبرا ت  

 فدای دلت بش م  -
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 خدانکنه -

ن ی گریه ک ن ی -  تازماین که من کنارتم حق ندار ی دیگه سرهرچی 

 توتاکی کنار م ی -

 تااب د -

 اگرنزار ن  خانوادت -

ام ی که براشون قائلم سکوت کردم - من یه مردبالغم اگررضایت اونابرام مهمه ضفابخاطرارزش واحیر

 نمیدانستم چه جوایی بد م 

 به خودم اجازه دادم واین سوال راپرسید م:بهدادکجابودی این چند رو ز  

 واسه امدادرساین به سیل زده ها رف تیم  -

 م طف لی مردم ا یرانم. دیدم اخبارشو طف لی  ایران-

 وضیعتشون اسفناک بود نمیدو ین تاکجاهاآب رفته بود داخل خونه هاشون  -

 بهدادمن بهت افتخار میکن م  -

 چراعز یز م -

 دار ی که بدون هیچ چشم داشنر تواینجورمواقع کنارمردم ی -
ی
 توروح بزرگ

 شعرمولاناعمل کنم انسان باش م انسانم آرزوست میدو ین که دوست داشتم طبق این -

 بعدازاتمام حرف ها یمان 

 ناهاردعوتم کردوباجان ودل پذیرفتم  

دومن مغروردربرابرمحبت این مردناتوان بودم  ن مییی  بااخلاق مهربانش تمام دلخور ی هایم رااز بی 

 ردریه هایم کرد م  بعدازخوردن ناهاربه خواست من به پارک  نیاوران رفتیم وهوای خوش نزدیک بهار ی را وا
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 بالذت زمزمه کردم:  

 "دچارباید بود  

وگرنه زمزمه حیات م یان دوحر ف 

 حرام خواهدش د وعشق 

ارخلوت اش یاس ت  ن سفربه اهیر

 وعشق صدای فاصله هاس ت 

ن ه ومن دوباره   به اینجای شعرکه رسی د بهدادگفت:من این شعرو دوست دارم ولی تهش غمگی 

 دبود...  زمزمه کردم:دچاربای 

  

  

باحرص زول زده بودم به صورت ژین ا ونفسم  

منده سربه  رابه حالت آه ازسینه خارج کرد م سرر

 زیرانداخ ت  

 صفحه پروژه امو نابودکرد ی100مشتم راجمع کردم وگفتم: 

 ببخشیدآبج ی -

مهل ت ندار م -  وای ژینا یک هفته  ب یشیر

 خودم دوباره درست  میکن م  -

 ی که.  توقع غ یراین ندار -

 نه میدونم اشتباه کردم پا ی  اشتباهمم وایم یسم -
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 من شام امشب رودرست م یکنم تووایسادرستش ک ن -

 باش ه -

خانه رفتم ومشغول درست کردن املت شد م   ن به آشیی

 همانطورکه گوجه هاروقطعه قطعه م یکرد م 

 تنگ شده  به این فکرکردم که سه روز ی است که بهدادراندیده ام ودلم برایش 

ماهیتابه راروی گازگزاشتم وهمانطورکه جزوه ام راورق میدادم اجازه دادم که اب گوجه جمع شود عیدکه می آمد  

 عروس ی رهاوام یربو د خیلی خوشحال بود م... 

ن د مثل تیعین  ن سا لی است که خانواده ام کنارم نیسیر امااینکه دومی 

هم تخم مرغ  کند روی قلبم خط انداخ ت نمک وزردچوبه وبعد 

 هاراشکستم بعدازآماده شدن املت ژینا راصدازد م 

 قبل اینکه بنشیند بوسه ایی روی گونه ام زد ودوباره عذرخواه ی کر د 

لبخندی زد 

 موبعدمشغول شد م 

 باهمان لبخندگفتم:هم بایدخریدعیدبریم هم خریدبرای عروسی ره ا  

 آره اتفاقامنم م یخواستم یادآور ی کن م  -

کتش کارم دار ه  پس فرد- یم فردابهدادگفته بایدبرم سرر  ا می 

 باش ه -

بعدازشام ژیناظرف هاراجمع کردوشس ت منم  

 دوباره باکنجکاوی به بهدادپیام دادم:   
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 چکارم دار ی؟"  
ی
 "عشقممم نمیکی

بلافاصله پاسخ داد:"نه عزیزم ب یام یفه می " 

 فرستادم"لوس"  

ی خوابید م صبح دیگرجوایی دریافت نکردم وباهمان کنجکاو 

شد م   باوسواس زیادی حاضن

کتش بروم وبرایم مهم بودکه خوب بنظربرس م برای آخرین   ن بار ی بودکه میخواستم به سرر اولی 

کت نگه  شال قهوه ای رنگم را روی سرم مرتب کرد م وباآژانس راهی شد م راننده جلوی سرر

 داشت  

  دلم قنج رفت برای اس می که روی تابلو نوشته شده بود 

کت مهرگسیر بامد یریت بهدادن یک نام"    "سرر

 باآسانسوربه طبقه ایی که اتاق بهداددرآن بود رفتم  

تقه ایی به درزدم که خودش دررابازکردم وکمکم کردبه داخل برو م ازخانم 

 سلطا ین منشر اش خواست برایمان  کیک وچای  بیاور د  

کردگفت:امروز ازت خواستم بیای که استخدامت کنم شوکه  همانطورکه باخودکارداخل دستش باز ی م ی

 گفتم:چرا؟  

 چون مابه یک نقشه کش وطراح ن یازداری م -

 من که هنوزمدرکمو نگرفتم -
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من به مدرک کار ی ندارم واسم استعدادومهارتت مهمه -

تاخواستم جوا یی بدم خانم سلطاین واردش د وکیک شکلا یر جذا 

نگذاشت وخارج   شد  یی راروی می 

بهدادابرویی بالاانداخت وگفت:ساعت کار ی روزای ی که کلاس ندار  ی ازصبح که خودم میا م دنبالت میای 

 وروزایی هم که کلاس دار ی پاره وقت  میای حله ؟ 

 باشه قبول  -

 بعدازخوردن چای وک یک 

کت آشناش  دم  خانم سلطاین راصدازدوهمراه خانم سلطاین باکارمندان وبخش ها ی مختلف سرر

 
ی
ازترحم وتعجب نگاه برخن ازکارمندان معذب بودم اماسعی کردم چ یز ی به روی خودم ن یاورم وعادی لبخندکمرنکی

 بزن م  

 بعدازاآشن اییت دوباره به اتاق بهدادبرگشت م 

همانطورکه ساعت رانگاه میکردگفت:بریم ناهاربایه خانم خوشتیب وجذاب  

 نفرم اییند شماخودتونو ندی دی لبخندمحوی زدم وگفتم:شکسته نفش 

کتش راتنش کردوقبل ازخروج ازاتاق بوسه ای روموهایم کاشت وازتاق خارج شدی م  

 منتظرناهارمان بودیم که باحرفش ک می شوکه ام کرد:   

آشنابشر م حسم همان  آخراین هفته آماده باش میخوایم بریم خونه پدریم تاباخانواده ام  بیشیر

 لحظه گفت:"نه"  

سم ولی باش ه ام  ازبانم نافرماین کردوگفتم:باشه یکم مییر

 بالبخندسرپایی ن انداخت وباغذایی که تازه رسیده بودمشغول شد...  
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بعدازرستوران بافکر ی مشوش به  

خانه برگشنر م روی تخت دراز 

کشید م وخ یره به سق ف به 

 آخرهفته فکرکرد م 

شدنگران بودم من دخیر  نمیتوانستم فکرم یک جاجمع ن می

ی مغرورم هرچقدرهم که عاشق بهدادباش م بازهم غرورم  

برایم مهم است دوباره خودم راقانع کردم رسیدن که همیشه 

 آسون نیس ت  

 ژیناکه ازسرکارآمدبااوقضیه رادرمیان گذاشت م 

آهی ازسینه  اوبرخلاف من بس یارام یدواربودو میگفت خانواده بهداد خوشبخنر پسرشان رامیخواهن د 

دم.    ام خارج کردم وبه خداتوکل کردم وصلاح ومصلحت رابه خودش سیی

تاصبح خواب های ع جیب وغریب دید م 

ن دانشگاه آماده شدم   وبعدبرای رفیر

درطول کلاس فقط خ یره به صورت استاد باخودم  

 اتفاقات وخاطراتم رامرورم یکرد م 

کت رفتم   بعدازاتمام کلاس بااتوبوس به سرر

ن قراردادی بزرگ بو د رو  بسیر کت بهداددرگی   ز شلوغن بود درسرر
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کتش اضافه میکرد همه  ساخت  یک ب یمارستان خصو ض ومجهز که ک لی به اعتباروکلاس کار ی خودش وسرر

کارمندان رادورهم جمع کرد وهمه راتف ه یم کردکه هرچه درچنته دارند باید وسط بگذارند وازجان ودل برای این پروژه 

 وبزرگ ما یه بگذارند باتموم وجودم نگاهش میکرد م  ع ظیم

فتم اتمام جلسه راکه   ن مخصوص سمیناربه خواب می  صدایش مثل لالایی بودواگرجلسه آنقدرمهم نبود روی همان می 

 اعلام کردبه کارهایشان بازگشتند وفقط خودم وخودش درسالن ماندی م لب هایم راشکارکرد  

وام همه جوره واسه این پروژه سنگ تموم بزار ی نصف ا ین پروژه به گردن توعه وبانفس نفس زدن گفت:ازت م یخ

 چون توطراح ی بوسه ایی روگونش زد م  

 وگفتم:تمام تلاش خودمو میکنم،ناامیدت نم یکن م 

کت تمام شد گفت که ی گ ازدوستانش به دورهمی دعوتش کرده وازمن خواست همراهش برو م   کارمان که درسرر

 پذیرفتم وهمراهش رفتم من هم 

 جمع خلوت اماپرانرژ ی بودند جمعاده نفربود یم 

ت  دوست های بهدادباذوق نگاهمان م یکردند و یکی ازدوستانش به شوخن گفت:عروس خانم خوب تیکه ایی  گی 

 اومد ه 

 بهدادمشنر حواله باز ویش کردوگفت:خفه شو  

شدن د  ن وقنر که باآماده شدن جوجه کباب همه مشغول چیدن  می 

ن قاش ق   بهدادغذایما ن رادریک بشقاب ری    خ ت واولی 

راخودش دردهانم گذاشت دوستانش بساط خنده وشوخن رادوباره به پاکردن د خودمان هم  

 درخندیدن همراهیشان کردی م  

سم برای حضوردرخانه  نیک نام هابکاهد...   وهمان جمع باعث شد اندگ ازاسیر
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احافظ ی کردیم به سخنر ازآن جمع شادوبشاش خد

ازان از بهداد شیطان آن شب...    وسختیر

 ژیناهم بادیدنم انگارانرژ ی مثبتم راجذب کر د 

 کمی ازاتفاقات وشو خ ی های بچه هارابرایش تعریف کردم که اوهم به خنده درامد ... 

  

ن وآشناشدن باخانواده بهداد تقریبا   رفیر

 نصف افکارم رادرگی  کرده بو د 

 واستم انجام دهم تهش به بهدادوخانواده اش ختم میشد  هرکار ی که میخ

نکار م رانگاه کرد م    تقویم روی می 

وبادیدن اینکه سه روزتاآخر هفته ماند ه  

سم زاینده شد    اسیر

بعدازاتما مکارم باژیناتماس گرفتم وباهم به خ ریدرفتیم سعی 

 کردم خن لی موقروخانومانه خریدکن م 

 سلیقه خانواد گیشان عمل کن م تابلکم بتوانم بسته به  

ن دلیل    چون ازنوع پوششان درمهماین متوجه شدم که طرفداراستایل وپوشش های رس می هستند به همی 

ن رنگ که یقه ایستاده ای داشت انتخاب کرد م که بادامن پلیسه مش گ رنگ به تن کن م آن  ن شیی یک شومی 

وع ش د دستم راباکاردکره سه روزهم به چشم بهم زد ین گذش ت ازصبح همان روز  بد بیار ی های من سرر

 خور ی 
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طور ی بریدم که تاچندساعت زخمش سرباز م یکردم وخون ریز ی داش ت زمان 

آرایش کردن کرمم ازدستم افتاد وشکس ت احساس بددرتمام وجودم رخنه کرده بو 

 د وحالات عصنی داشت م 

 وقت تاشانه هایم رسیده بودرابا لای سرم دم اسنی بست م موهایم راکه بعدازعمل تراشیده شده بود وباگذشت چند

انه ایی هم داشته باش م 
 سعی کردم آرایش مل یح ودخیر

 تیک وتاک عقربه های ساع ت

 مثل دوماراتون  یکی پس ازدیگر ی م یرف ت 

وتپش قلب مانند کنجشکی زخ می دربالاتر ی ن حدخودش بو د آماده  

 بودم وازظاهرم رضایت داشت م 

ماس بهدادرابادست هایی لرزان جواب دادم ت

 مختصرگف ت:منتظرم ب یا  

 باژینارفتیم خودم ازب  هدادخواستم ژیناهم همراهم باش د  

 درطول راه سکوت کرده بودیم وفکرکنم هرکدام سناریوی خاص خودمان رادرذهن م یچیدیم... 

ن مطلقا ساکت نباش د صدای  ن ی که موجب میشد فضای ماشی  وتنهاچی 

ن میخور د دردلم ازخدای باران خواستم   بارا ن نم نمی بودکه به شیشه ما شی 

 "خدایانزارپشیمون بشم ازرفتنم" 

خودش  هم تمام شدومن بایدباچ یز ی روبه رومیشدم که تمام ا ین یک هفته وچندروز ذهنم رادرگی  بالاخره مسی 

 کرده بود  
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وب  هدادباقدم ژیناحواسش به من بودازپشت مراقبم بو د 

ف ت خدمتکارشان درراباز  هایی محکم جلوترازماپیش  می 

کرد اعضای خانواده ایستاده بودند ژینا کمکم  

 کردواردخانه شو م 

 درهمان بدو ورود قبل ازحنر ردوبدل شدن سلام وعل ی ک  

ش ک ین بعد ب  ن  یای داخل؟  مادرش عزت نفسم رانشانه گرفت وگفت:عز یزم چرخ های ویلچرت  گلیه میشه تمی 

 بابغض نگاهش کرد م 

نکر د   ژینازانوزدوبادستمال چرخ هارات می 

 وب  هدادفقط لب  میگزی د...  

فقط بخاطرعشقم کم  نیاوردم وگرنه غرورم همان بدوورود شکس ت  

بالبخندی کمرنگ باهمه شان سلام واحوالیی سی کرد م نگاه بهاراحساس  

 حقارت به من القا میکر د 

م رابه تاراج بر د حنر توان راه  انگارکه معلولیتم  ن انتخاب خودم بوده است ومن مقصرم که زلزله همه چی 

 رفتنم را...  

باهمان صورتک مسخره ومضحک وبالبخند ی که انگارمن خ یلی خوشحال م کنارشان  

 نشسته بود م 

ن حاکم برجمع بود وتنهاصدای سمفو ین نفس هایمان صداتولیدم یکر د    سنگی 
 سکویر
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ه مردی خوش روومهربان بود سرصحبت رابازکردوباخنده روبه بهدادگفت:بهدادجان همسرب  هارک

روانتخاب م یکردن بعدنشون پسرمیدادن الان مثل اینکه برعکس شد ه مادرب  هدادبان یش  قبلامادروپدردخیر

 وکنای ه گفت:الان همه خی عوض شد ه 

ای الان  بهارهم ادامه حرفای مادرش راگرفت وگفت:والاماکه جرئت نداشتیم بدون اجازه پدرومادرجایی بریم دخیر

ن واسه آشنا ییت  بیشت ر حرفش مثل پوت گ برسرم کوفته ش د   نمیدونم چجور ی بدون پدرومادرمی 

سینه ام ازیی پدر ی ام سوخ تجگرم  

 ازیی مادر ی ام آتش گرف ت 

ن آویربرادرمو توزل زله کرمانشاه ازدست دادم دست بهدادروی باصدایی که ازبغض م یلرزید گفتم:من پدرومادرم وهمچنی 

 دستم نشس ت  

مادرش همانطورکه بااخم به دستمان که میان هم چفت شده بود نگاه میکرد،گفت:خدارحمتشون کنه باران هم ساکت  

 بود بالاخره سکوتش راشکست وگفت:روحشون قرین آرامش چشم قشنگ وچشمکی درانت های حرفش ز د 

 و شام فراخوان د مستخدم خانه همه رابرای سر 

کننده تحت فشارچندصد  ن وتحقی  ژیناباچشماین پرسشگر همه جارانگاه م یکردواحساس کردم مثل من ازنگاه هایی سنگی 

 پاسکا لی است. ..  

ن گذاش ت وروبه  بهدادکنار م آمدویلچرم راهل داد وکنارمی 

 من پرسی د:خی  میخور ی عزیز م 

ن ی - برام بر ی ز یکم برنج و یکم ازاون قرمه سیی

 همه باغذاهایشان مشغول بودند 

نوراباذوق نگا هی به من کرد ولبخندی عمیق به رویم ز د ومنم 

 درجواب لبخندی نصفه ون یمه به صورتش زد م  
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عصنی بودن راازحالات بهدادمیفه میدم اماچاره ایی جزسکوت نداشتم ژیناهم مثل 

 ندقلوپ ازدوغم بخور م من باغذا یش باز ی میکر د دستم رادراز کردم تاچ

ن افتاد   که آرنجم به قاشقم خورد وقاشق به زمی 

ن گردن هابه سمت من چر خن د بغض   ازصدای اصابتش به ز می 

شد واحساس ناتوا ن ی بندبند وجودم راگرف ت   درگلویم بزرگیر

ممکن وحدالامکان دشواربو د نمیدانستم چه  وقنر روی این صند لی لعننر مینشستم خم شدن غی 

 کار ی انجام دهم واما نا خی وحامی ا م  

برگش ت   ن  تمی 
خانه رفت وباقاشفر ن  خودش خم شد قاشق رابرداشت وبعدبه آشیی

 روبراش اداره 
ی
بهارباپوزخندسر ی تکان دادوگفت:خم ن میتونه بشه بعدمن نمیدونم برادرم چجور ی توقع داره زندگ

 کن ه 

انقدرحرکات خواهرم روزیرنظردارین وراجب هرخی نظرتون رواظهارم   ژینا اینبارساکت نماندوگفت:کاش به جای اینکه

 یکن ی ن حواستون یکم به پسرتون بود که روی م یزشام خوابش برد ه 

احساس کردم  یی ین بهارمثل دودکش های قطاردود خارج م یکندروب ه همسرش باحالنر متحکم گفت:پاشو  

تواتاقم بخوابو ن    نویان بیی

 بلند شدونویان رابغل گرفت ورف ت بالاخره همسرش یی هیچ حر قن 

 آن شام لعننر هم تمام ش د 

بهدادهرلحظه بانگاه های پدرومادرش عص یی ترمیش د ومن 

 سرخورده تر. ..  

 نگاهی به ساعت کرد م  
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 بود باصدایی 
ن که ده شب رانشان میدادخودش کاقن همی 

 ضعیف روبه بهدادگفتم:بریم ؟ 

 ستادوگفت:بری م بدون حرف ای

مثل آمدنمان خیلی سردورسمی خداحافظن کردیم به سمت  

 خانه راه افتا دیم...   

درراه برگشت آرام آرام اشک ریخت م 

 باران هم شدت گرفته بود 

پشت چراغ قرمز بهدادتوقف کرده بودوکلافه صدایم زد:دل ین ا جواب 

 ندادم دوباره صدایم ز د 

   باصدایی لرزان پاسخ دادم:بل ه

 گریه نک ن -

وقنر این حرف رازد اشک هایم نافرماین کردند وباشدت  بیشیر ی گونه هایم راخیس کردن د وصدای هق  

ن طن ین انداز شد  ن ما شی   هقم درکا بی 

شد   ن حالم ازخودم بهم بخور ه چراغ سیی
بامشت روی فرمان کو بید وفر یاد زد:بس کن  یه کار ی نکن م ن لعننر بیشیر

 ت داد وماش ین راحرک 

ن میخوردپیوسته بود بهدادکلافه   حالاژینا هم به سوگوار ی منو بارا ین که به ش یشه ماشی 

روبه ژینابرگشت وگفت:ژیناتودیگ ه چراگریه م یک ین اخه ؟ دلم برای بغض ط غیان  

گی  ی که میان گلوی خواهرم بود سوخ ت باصدایی لرزان پاسخ داد:تاحالاانقدراحساس  

 فقط ازچهره بهداد تراوش میشد...  یی کش نکرد م اح
ی
مندگ  ساس سرر
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 جلوی آپارتمان ایستا د 

ن  باصدایی که انگارازعم یق ترین چا ه دن یابه گوش م یرسید خداحاف ظن مختصر ی کردم وباکمک ژینا ازماشی 

 پیاده شد م 

امشب مثل نوارکاسنر بود که هرچه میکشر دی تمام ن میش د ژینابرای 

 ر ی م یکر د سرم روی پایش قرارداش ت من  یی مادرعجب ماد

ودست نوازش روی موهایم حرکت  میکر د ومن 

 همچنان میبارید م  

ن غرور،خردشدن عزت نفس    حس حقارت،شکسیر

همه رادرچندساعنر که مهمان ن یک نام هابودم احساس کرد م ولی 

 غرورشکسته ا م 

ن که   باوجود معلول یت هم میتوین آدم موف قر باش ی سربرآورد وفر یادزد:یه کار ی کن که ببیین

ژینا همانطورکه سرم رانوازش م یکردوگفت:آقابهدادخودش ماهه مردبه این باشخصی یر ند یدم ولی خانوادش اصلا 

 خیلی عجیب بودن 

نکردکه ازم  بهداده یچی بهشون نگفت ژینا دردم ازحرف ای خانوادش ترمیم م یشه امادردم ازاینکه جلوشون قدعلم -

 دفاع کنه نه! 

امی کنه -  شایدنخواسته جلوی مابه خانوادش  یی احیر

شدم  خیلی.. .  -  نمیدونم ژینا فقط اینومیدونم که امشب خن لی تح قی 

وع کردبه زمزمه  ژینامثل وقت هایی که ناراحت بودم وروی پ ای مادرم میخوابیدم واوبرایم لالایی م یخواند سرر

 ر فوج فوج درونش آرامش ر یخته بودند  همان لالایی که انگا

"روله م لایه لای 

کورپه م لایه لای 
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جگه ر گوشه که  م 

کورپه م لایه لای 

روله خه وت  ب ی  

خه وی نازت  ب ی  

سه حرا و سه وز  ی  

پایه نازت  ب ی روله  

م لایه که کورپه م 

لایه که سایر چاو له 

چاو  ام دنیایه که  

روله ی عازیز م جگه 

کم آرامی دل  ر گوشه  

ی پر خروشه که م 

بینایی چاوم  روح و  

 روان م  

 دلم  آ رامی گیانم روله م لایه که  کورپه م بخه وه  دنیا  یی دنگه و تارکه شه و ه بینایی چاو م روح وروان م دل  
دل خوسیر

 دل م آرامی گیانم بخه وه روله  رویی م له بر ت بالی فریشته  بال کیشر  سه ر ت روله ب
و خاطر  آلا و لانک و دایه خوسیر

  " ... یشته کان  له ژیر سرت یی  دیه ی تو روله م لایه لای کورپه م خه وت ب ی دس فی 
ی
 نه بینن  مرگ

دم وژینا باصدای لرزان میخوان د   ن  من ازته دل ضجه می 

 نمیدانم چه شد اماهرچه بود جفتمان درآغوش هم به خواب رفنر م  
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ن چشم هایمبه پ ایان رسید...   وآن شب راکه نامش راشب حقارت    گذاشتم بابسیر

  

   《بهداد》

 عصنی بود م 

 فراترازحدتصور عص یی بودم 

ن بود تمام رگ   آنقدرکه تمام مو یرگ های چشمم درحال سوخیر

ن راکج ومعوج  های گردن هم متورم ب یرون زده بو د ماشی 

درحیاط خانه پارک کرد م وباقدم هایی که شبیه دوبود  

واردخانه شد م درسالن راعص یی بازکردم همه شوکه به سمت  

 دربرگشتند به سمت مادرم رفت م 

ام  وباصدایی بلندفریادزدم:تمام مدت توگوش من خوندی وقنر کش به عنوان مهمون م یاد خونمون باهاش بااحیر

 برخوردکنم وحرمت نگه دارم توکه خودت امشب تمام حرفاتو ز یرسوال بردی ؟!؟ 

 من دار ی  وروب
ی
 م ین که انقدر وراخی م یک ین ها؟توچه نقشر توزند گ

ی
ه بهارباصدای بلندتر ی فریادزدم:توچکاره زندگ

؟ ؟ بابغض وگریه گفت:هنوز هی خی  ش  میک ین که راجب کش که من قراره آیندموباهاش بسازم نظرمیدی وتح قی 

 نشده بخاطرش توروی ماوای میس ی 

ن الان جو -  ل وپلاستوجمع کن بااون شوهرمفت خورت بروب یرو ن خفه شوب  هاره می 

 پدرم نتوانست ساکت بماندوروبه من گفت:خودم هنوززنده ام تونم یخواد تصمیم بگ یر ی که بمونه گ بر ه 

راپرت کرد م عقب گردکردم که خارج بشم قبل اینکه بیام ب یرون گفتم:دیگه خسته ام  ن باعصبان یت گلدان روی می 

 وست دار ین دخالت کن ین توهمه ی کارام ن مادرم باگریه صدایم زد:بهدا د  ازاینکه همش د
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 بهدادمرد شماکشتینش -

اندم اما درعرض کم ترازیک رب  ع رسید م بعدازمدت   نمیدانم باسرعت چندتامی 

 هابه سمت نوشید ین رفت م 

 گیلاس پشت  گیلاس پرم یکردم وسرم یکشید م  

دل ینا ازجلوی چشمانم پاک ن م یشد گریه لحظه ای چهره معصوم والبته مغموم 

 نابودم کرده بو د ژینای طفل معصوم. ..  
ی
 هایش ازسرخوردگ

باران هم شدید به  ش یشه های خانه میکویی د 

تلوتلوخوران به تراس رفتم سیگارپشت سیگارآتش زد 

 م 

 بودآرام ن میشد امااین داغن که توسط حرف های خانواده ام به دلینا روی دلم نشسته 

 لعنت به این ش ب  

 نخواستم ارزش خانواده ام راجلوی دلیناخوردکنم  

 امامطمئنم ازاینکه ازاومقابل خانواده ام دفاع نکرده ام دلخوراست ح یر شایدهم دل شکسته! 

 آخرین  گیلاس رادرکنارعطرباران سرکشیدم وبعدباحالی  نزار روی کاناپه سالن به خواب رفتم...  

ن  》   《 ادلی 

بادردی درگردنم چشم هایم رابازکرد م  

خانه  ن نگاهی به اطرافم انداختم ژینا درآشیی

ن رابه خاطرآوردم    مشغول بود همه چی 
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 دوباره حرف هایشان مثل لشکرمور یانه هابه مغزم هجوم آورد  

صبحانه راچید میدانستم لبخندش ازسردلخو سیر دادن من است وحال خودش مثل من   ن  گرفته است ژینابالبخند می 

تلفنم زنگ خورد نام"گ یانم"که بهدادبودخودنم ایی میکر د 

مرددبودم ب ین پاسخ دادن که ژینا اشاره کردجواب بده  

 ناچاراتماس راوصل کردم  

 م 
ی
 صدای کشدارش که نشان ازمسنر بوددرگوسیر پ یچی د:الو عشقم زندگ

 الوب  هدا د  -

 جون بهدادقربون صدات برم جونم  -

 حالت خوب ه -

 نه خوب نیست م -

همه  -نگران گفتم:چرا خوب  نیسنر ؟ 

 زندگیم دلش شکسته دلخوره 

 من خوب م -

 نیست ی  -

 باشه من خوب نیست م ولی توافتضاح ی  -

 بیاپیش م -

وقطع کردومرابادن یایی ازنگراین پشت بوق ه ای یی درپ ی گوسیر منتظرگذاش ت بعدازاینکه 

 خانه بهدادرساندم...  آماده شدم خودم راباآژانس به 
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نگران ومشوش ازلا یی من برج کمک خواست م کمکم 

کردوباآسانسور به طبقه بهدادرساند م بهدادباحا لی 

نزار درخانه رابازکر د تاواردخانه شدم سرش را روی  

 پاهایم گذاش ت ومثل گنجشکی یی پناه میلرزی د 

وع بااینکه دلخوربودم امادست نوا زش به سرش کشید م وسرر 

 کردم به آرام کردنش  

بوی سیگارو نو شیدین کاملابه مشام م یرسی د وقنر 

 که آرام ترش د 

سرش رابلندکردم وازاوخواهش کردم که به حمام برو د چون  

 باعث میشدبه خودش ب یای د مطیع ایستادوبه حمام رف ت  

خانه رفتم کیر ی راگذاشتم بعدازجوش امدنش چای دم کردم ووقنر به ن ون آم د یک لیوان چای به آشیی دادازحمام بی 

ش د    همراه باآبل یمو بردم برایش باعث میشد ک می به حالت عادی برگرد د بعدازخوردن چای کم ی بهیر

بغلم کردوروی کاناپه کنارخودش نشاند م سرم  

 راروی بازو یش گذاشتم 

 عشق منن آرامش منن نمیفهمن که من  بوسه ایی نرم روی موهایم کاشت وگ فت:نم یدونن،ن میفهمن توهرجورکه با سیر 

 چقدردوست دارم وبرام جسمت مهم  نیست وروح مهربونته که برام مهم ه ناله کردم:بهداد  

 جون م  -

 س   همون روخ که میگ ی دردمیکنه خسته ا-
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دردش به جونم خست گیاشم برای خود م بغضم  -

ترکید وسرم رابه سینه اش چسباند م دست روموی  

 د موهایم کشی 

خیش رو پیشا ین ام احساس کردم وازلرزش خفیف بدنش فه میدم اوهم بااشک هایم همراه است بم یرم برای 

عشقمان که مثل شکوفه های بهار ی که آواخرب  همن رو یش میکنند،رویی د غافل ازاینکه سوزناگوارآخرزمستان 

 خشکشان میکند.. . 

 شکوفه عشقمان راسرما زده بو د 

ن اند  ازشده بود وصدای نفس های عمیق کشیدن مردی هم درکنارش بود هق هقم طنی 

ن ا -  دلی 

 جان م -

نباسیر نمیتونم ن میگم میم یرم چون دروغ محضه کش بدون ک سی نمیم یره امااینومیدونم که عاشق بدون -

 نم یکن ه 
ی
 معشوقش زند گ

سیده بودم ازنبودن بهداد   سیدم تابه حال انقدرنیر  مییر

 ک س ی بیاید ودست هایمان تاهمیشه ازهم کوتاه کند احساس م یکردم  

وآن موقع شاید مصداق همان حرقن باشد که میگویند دستش ازدنیا کوتاه شده بهدادتمام 

 دنیای من بود... 

 نمیدانم چقدردرآغوشش بودم ن میدانم چقدر گریه کردیم  
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ن بود آرام کردن هم رابلدبودی م بهدادسیگار ی   اما این رامیدانم آرام شدیم خا صیت عشقمان همی 

ه ش د من هم درسکوت اجز ای  آتش زدومثل کش که تمام وقایع برا یش مرورمیشد به روبه رو خی 

 صورتش راازنظرگذراندم 

ن بود کاش خداهرگز تنهاخواسته ام راازمن نگی  د   این چهره این اندام وا ین انسان برای من نها یت خواسیر

ل سیستم   پلی شد که انگارازدل ما ولی اززبان خواننده سروده شده بود:  دستش راسمت کنیر
ی
 پخش بردوآهنکی

ن ی به   که قرار  یی تو تنهاشم نمیخوا م چی 
"دنیا رو وقنر

جز اینکه بتونم عاشقت باشم نم یخوام دیدار من با تو 

اگه حنر تو خوابم باشه خوب ه اما اگه باید صبح از این 

اش حقم از تموم خواب خوش پاشم نمیخوا م ای ک

 تنها تو باش ی من عاشق تنهای یام ، تنها بشم اما 
ی
زندگ

تو باش ی تصمیم میگ یرم که تا وقنر که زندم غرق 

باشم اگه فقط وقنر که تو اعماق این دری ا تو باش ی 

تموم زندگیم و فقط با  یه اشار ه بهت میبخشم این کارا  

ن من چقد ر دیوونه برام کار ی ندار ه تو لب تر کن ببی 

میش م دیوونه هیچ ترسی از گرفتار ی نداره عشفر که 

بعد از صد سال باز م مثل روزای اولش بجوشه خوب ه 

از کل دنیا کنج دل ت و جای من تنها هم ین یه گوشه  

خوب ه هرجو ر باسیر دوستت دارم مجبورم از دستت 

 م ی با من بساز و د نیامو نسوزو ن  
ی
ندم چون زندگ
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بمون یار قدیم ی تموم زندگیم و فقط با    هرجو ر میتوین 

 یه اشار ه 

بهت میبخشم این کارا برام کار ی ندار ه تو لب تر  

ن من چقدر دیوونه میش م دیوونه هیچ  کن ببی 

 ترسی از گرفتار ی نداره" 

 بعدازاتمام آهنگ خ یر ه به همدیگرفقط نگاه کردیم ونگاه...  

 زندگیم ی بهدادزمزمه کرد:مجبورم ازدستت ندم چون 

 ومن باتمام عشقم نگاهش کردم خواستم ازچشم هایم بخواند ...  

بود حداقل توانستیم  تانیمه های شب کنارهم بودیم کمی حالمان بهیر

 لبخندنصفه ونیمه ای بزنیم.. .  

روزهای زمستان روبه اتمام بود وتاآغازسال  

 در گی  ی فکر  
نوچ یز ی نمانده بو د ازطرقن

رف درگ یرباپروژه ب  ی هایی داشتم وازط

 یمارستان بود م 

کت بادیگرکارمندان مشغول بودیم کمی سرم   تانیمه های شب درسرر

راخلوت کردم وهمراه ژینابرای خر ید عیدرفنر م لوازام سفره هفت 

 س ین راخریدار ی کردی م 

وبعدازچرخیدن درخ یابان هاوتماشای تکاپوی مردم برای خری د به خانه  

 برگشنر م 
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نکرد یم وبوی تم یز ی می ام د  اندگ خ  انه راتمی 

یادنوروزهایی افتادم که مادرم بود هرچندکه من وژینا ازز یرکارفرار م یکردی م اماخانه 

 نزدیک به عیدماننددسته گل میشد 

میشد به خانه رنگ دیگر  ن ه مینداخت ورشدکر دن دانه هایی که خودش به آن م یرسید وسیی ن چندهفته قبل از عیدسیی

 داد ی  می

 نم زیرچشمانم راباسرانگشتم گرفتم  

وبالبخندروم یز ی جدید راروی م یز جلوی مبل پهن کردم وبعد دسته گل های نرگس راکه درون گلدان آب بودراروی   

نگذاشتم    می 

جای جای خانه وحال وهوانوید ازآمدن سال ی نوبااتفاقایر نو بو د 

 دبخاطرسفرکار ی عازم د یی ش د  بهدادچندروز مانده بود به عی

وع به   ترازهروقنر کنارسفره هفت  سینن نشستم که باژینا کلی زحتمش راکشیده بود یم تلویزیون سرر ومن دلگی 

 پخش دعای یامقلب القلوب کرد دردلم تکرارکرد م 

ن خدایابودنش "خدایانزارحسرت به دل بهدادبمونم خدا یاخ یلی دوست دارم خدایاامسالموباوجودبهدادرق م بز 

وع ش د تکرار کردم"حول حالنا الااحسن  معجزه س بودنشو نگ یرازم " شمارش معکوس برای تحویل سال سرر

 حال"  بگردان حال مارابه ن یکوترین حا ل  

بمب تر کیدوبعدهم همان صدای سازودغل آمد وسال 

 نو ش د 

لی که خانواده مان رفته بودند درهرمراس می که  ژینارامحکم به آغوش کشیدم وهای های گری ه مان درآمد دراین دوسا

ن بو د   نیازبه خانواده بود حالمان همی 

 دستم نوازش وارروی سرش کشیدم وگفتم:سال نوت مبارک همه ک س خواه ر  

 سال نوتوهم مبارک عشق آج ی  -
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خانه رفت ومن باتلفنم مشغو  ن  ل شد م بعدازچنددقیقه ازآغوش هم جداشدیم ژینابرای کشیدن شام به آشیی

 بهدادتماس گرفته بود:  

 سلام عز یز م -

 سلام  -

 سال نوت مبارک خان می -

 سال نوشماهم مبارک آقا -

ن ا -  دلی 

 جان دل م -

 میدو ین وقنر که نزد یک سال تحویل بود ازخداخی خواست م -

 اومم بزارحدس بزنم منو؟خواسنر ؟ -

 بعدبابچمون کنارسفره بشر نیم  توروکه اره ولی ازخداخواستم که سال -

ه بهداد مگه سفارش میدی سریک ماه تحویل می گی   ی  -  اووچه خیی

 به جربزه خودمون داره ژینابااشاره 
ی
قهقه ایی مردانه زدوگفت:حالامن اینوخواستم بستکی

 پرسیدبهداده؟ باسرپاسخ دادم ار ه  

دوبعددوباره گو سیر رابه خودم گوسیر راازدستم قا پید ومشغول ردوبدل کردن تیی یک بابهدادش 

 برگرداندوبعدازکمی صحبت قطع کر د  

 بعدازخوردن شام باژیناتصمیم گرفتیم چندروز ی به کرمانشاه برویم.. . 

  

روبه راه بود ومشک لی وجود نداش ت مثل سر ی  ن نگاهی به دورتادورخانه انداختم همه چی 

 ما ن ابرشدیم وباریدی م های قبل ازترمینال به روستارفنر م وبه مزارپدرومادر 
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اگرب  هدادوعشق بهدادنبود من تاب نمی آوردم دور ی ازکسان ی که هنوزرفتنشان راباورنداشت م 

زین تنهادر یکی ازهمان روستاهای اطراف بود ومن  بعدازروستاهم راهی خانه خواهرمادربزرگم ش دیم پی 

واهرش همچنان همراهش بو د وژینارامثل نوه ه ای خودش دوست داش ت وغم ازدست دادن تنهاخ

 باعشق وشورازمان استقبال کرد 

 هایی بهم ر س یده اند ومیگفت اگرعاشق شدی ن فقط صبور ی  
ازخاطراتش باهمسرش گفت که چگونه وباچه سخنر

 ک ین د  

ن است که صبورمیشوی   اصلاخاص یت عشق ه می 

ن موهایم  دوست داشتم اندک ی باخاله گیان دردودل کنم سرم روی پاها یش گذا شتم وهمانطور که مشغول بافیر

 که زنده ایی خداروشکرکن 
ن بودگفت:آخ دلینا خداروشکرکه برگشنر اصلاناشکر ی نکن که پاهات نانداره که راه بره همی 

اوردن خونه کژال آوارشده وپسرش وعروسش اونجابودن فقط ازخداخواستم ی ک یتون مونده باش یدکه  اون روزکه خیی

م قصه نبودشونو نخورفقط  خداانگارصداموش  نیدب هج ایکیتون دوتاتون موند ین قسمت شماهم این بوده دخیر

ن تمام همشهریمان رفت ن    اونانبودکه رفیر

 ژیناهم گفت:خاله یادته من چه حالی داشتم وقنر دلیناکما بو د  

 چقدردعاکردمن چقدرنذرکردم برگرد ی خاله آهی کشیدوادامه داد:بچه ام رنگ به رونداشت پناه اوردخونه من 

خداروشکرانشالله خداهمونجورکه معجزه کردوبرگشنر معجزه کنه وپاهات دوباره جون ب گ یره ازته دلم 

ن گفت م   آمی 

این شکل آدم هابه خدانزدیک تربودند نفسشان حق بو د ودعایشان 

 همیشه نزدخدا 

 دودست ردبه سینه شان بزند...! سندبودو خیلی کم  پ یش می آمد که خداناامیدشان کن

 تانزدیک های صبح بابهدادپیام ردوبدل کرد یم قراربود هفته دوم ع یدبرگردد وگفت من هم تاآن موقع برگرد م 
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دویا سه روز ی راپیش خاله ماندی م 

وبعدبه خودشهررفنر م 

قرارگذاشنر م   بارهاوامی 

د وابرازد   کر د همدیگررادیدم رهامن وژیناراگرم درآغوش فسرر
ی
 لتنکی

 بعداازاینکه چرخن درشهرزدیم مارابه خانه ای ی که قراربودبعدازجشنشان درآن ساکن شوند دعوت کردن د  

خانه ایی رویایی تمام وسایل آ یی وسفید بودوآرامشر ساکن درفض ای خانه برقراربو د باذوق تمام  

 خانه راباژینا نگاه کردی م 

ی خانه دیده میشد رهاوام یرذو  عکس های دونفره شان درتمام دیوارها

ن د    ق داشیر

خودش  ل پدر ی اش راپذیرفنر م امی  ن ن به مین بعدازاینکه خانه رادید یم اضارهای رهابرای رفیر

 مارارساندوبعدرف ت  

گفت وازبرنامه هایشان برای  آینده ژیناهم به حرف  چندساعنر دراتاق رهاازلحظاتم بابهدادگفتم اوازخودش وامی 

 آم د  

ن من کردوگفت:راستش من جرعت نکردم تاحالاحر قن بزنم  پیش هیچ کس پیش ابج ی هم نگفتم چون خودش کمی م

 به قدرکاقن باعشق درگ یرهست منم ازی گ خوشم میاد یکی ازاستادامونه خیلی خوش اخلاق ومهربونه  

به ایی به کمرش زدم وگفتم:واقعاکه ژینابرات متاسف م  
 ضن

 نداشتم فکرت درگ یرمن بشه ببخشیدخب دوست -

ک ن  -  دارم برات صیی

 عه به بهدادمیگم ا -
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 بگواون خودشم ناراحت میشه ازاینکه به مانگفت ی  -

 واآبچی برم به معشوقه خواهرم بگم من عاشق شدم؟! -

 ادایش رادراوردم وبحث استادخان همانجا بسته شد...  

 به هتل رفنر م  بعدازخوردن شام باهزارترفند رهارادست به سرکردم و 

 ژیناباتلفنش بل یط اتوبوس رزرو کرد ومبنابرای ن شدکه یک روزدیگرهم بما نیم  

 اگرب  هدادایران بود قطعا تهران م یماندم برای فرارازتهران بدون او به کرمانشاه آمدم اصلا...   

  

 هفته دوم عیدهم آم د 

ن مینشس به ز می   ت  درفرودگاه منتظرش بودم پروازش باکمی تا خی 

نگاهی به ساعت مچ ی ام کرد م  

وبعدبه تایم   یر ب ل نگاه کرد م 

 پروازش نشسته بو د  

 ویلچرم رابه پشت  ش یشه هارساند م  

تک شاخه گل رزم راکه گل فروش باس لیقه تمام تز یینش کرده بود دردستم گرفتم  به پله برق 

ن می آمدن د دیدمش   ی هایی چشم دوختم که مسافران پایی 
ی
 باغبار ی ازخستکی

ن انداخته بود بالاخره   چمدانش دردستش بود وسرش راپا یی 

 نگاهش به من افتاد  

باتعجب وبعدهم بالبخندی عمیق نگاهم کرد برایش 

 دست تکان دادم 



آوارهایی که عشق شدند
   

 157 
  

 درآین محوشد وبعدازگذشت دقای قر درکناربود گل راازدستم گرفت وگل بوسه اش رابه  پیشاین ام هدیه داد   

ن شگفتانه ات بودآر ه باش  بالبخندگفت:پس انقدرسیم جیمم م یکردی واسه همی 

ن کردم وگفتم:اره خوب بود ؟    یطنت ابروهایم رابالاوپایی 

عا لی بود ک لی عشق کردم فقط کاش یه جای ی بودمیشد یه عالمه بغلت کن م خندیدم -

بتتون خی ه متفکرنگاهم وگفتم:بریم برادران مامورانتظا می کنارمونن فقط کافیه بگن نس

 کردوگفت:خ ف 

 باتاکش های فرودگاه به آپارتمان بهدادرفنر م 

خانه مشغول درست کردن پاست ای آلفردو به دستورژینا شد م قراربودبرای  ن خودش به حمام رفت من درآشیی

 شام کنارمان باش د 

ن   را چید م  نتیجه کارچ یزخویی ازکاردرامددرتزیینش کلی سلیقه به خرج دادم و می 

بهدادباآن ست ورز سیر خواستنن ترشدبوده وفکرکنم درنگاهم خواند که خودش پ یش قدم شد باآمدن صدای 

 زنگ واحد  مرا رهاکرد وخودش به استقبال ژینارف ت 

مثل یک خانواده شام رادرکنارهم خوردیم وصدای خنده هایمان درواحدبهدادکه تابه ان روزجمع های این چنینن به 

 دیده بودمیپچی د خودش ن 

ن ظرف هابود ژیناهم خانه راوارسی م یکر د من هم بیکاربود م  خانه مشغول شسیر ن  درآشیی
ی
بهدادکه خودش باوجودخستکی

سی به اطلاعاتش آسان بود   ن بو د رمز نداشت ودسیر  تلفن بهدادروی می 

ن باربه خودم اجازه دادم واردحریم شخصی اش شو م پیامک   برای اولی 

 اران روی صفحه خودنمایی م یکرد  هایی ازجانب ب

 "داداش بیاخونه داری ن دق میک نیم" 
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"داداش مامان میگه فقط ب یا اصلاهرکار ی دوست دار ی بکن"  داداش 

 توروخداجواب بده دمه واحدتم اومدیم بازنکردی در رو"  

 "داداش توروخدا خو ب ی" 

خا لی بود  وجواب بهدادبرای اینکه نگران نباشند فقط  یک"خوبم"سردو 

 باکنجکاوی گفتم:بهداد توباخانواده ات قهر ی ؟ سکوت کردوجوایی نداد 

 دوباره سوالم راتکرارکردم  

 وفقط به یک "بله"کوتاه اکتفا کر د  

دلم برای باران سوخت اوکه گناهی نداشت م یدانستم که عشقش به بهدادچقدرز یاداست و این راهم میدانستم که  

 بهدادپشتوانه وتکیه گاه محک می برای اوس ت  

حنر دلم برای مادرش هم سوخت حق هیچ مادر ی قهربافرزندش ن یست اصلارابطه 

 فرزندومادرقهرپذ یرنیس ت  

 به خودم گفتم بعداحتمابهدادرامتقاعد م یکن م که به دیدن خانواده اش برود. ..  

 دلم به طور عج ینی لرزی د 
  آن شب بعدازخداحاف ظن

 احساس کردم که بهدادهمانقدرکه مهربان ورئوف است به همان اندازه مغرورویکدنده است... 

 باژیناهم هنگام خداحافظن برنامه س یزده بدرراچیدن د 

 ومن فقط به آن روی سخت بهدادفکرکردم ودردلم آرزوکردم  هیچ وقت آن رو یش نص یب من نشود...  

  

ن بهداد راهی همراه ژینا وب  هداد وچندتن ازدوستا

 لواسان شدی م  
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بهدادش یطنت م یکردوسربه سرهمه میگذاشت واصلاباآن بهدادی که دررفتارهایش بخاطرقهرب اخانواده اش دیدم  

 فرق داش ت 

ن بارمیدیدمش روی خودم وب  هدادکه دست ها یمان چفت هم بودآزارم  میداد  هاکه برای اولی 
ن ی گ ازدخیر  نگاه سنگی 

همیت باش م بازهم هرخی میخواستم یی ا

 همانطورنگاهمان میکر د 

ووقنر پسرهابرای پخت ناهارمشغول شدن د کنارم 

نشست وگفت:توکیس جدیدسیر ؟ باتعجب گفتم: 

؟!   خی

جدیدبهداد ی -  میگم تودوست دخیر

؟ !   تاحالاازاین بُعدنگاهش نکرده بودم دوست دخیر

وپسرهانبو د ماواقعا منوب  هداداصلارابطه مان شبیه همان دوست  دخیر

 مجنون وارو لی لی وار همدیگررامیخواستیم  

وپس ر  ب ه عاشق ومعشوق  میخورد تادوست دخیر نا م  رابطه مان  بیشیر

که سکوت من را دیدگفت:من  یکتاهست م   دخیر

بودم راستشو بخوای وباانشگت اشاره اش به پسر ی که کنارب  هدادبوداشاره کردوادامه داد:بافرشادرفیقم قبلاهم بابهداد

انه ام  چشمم هنوزپشت سرب  هدا دلعننر اصلاآس اخلاقاش لنگه نداره به رگ غ یرتم برخوردتمام حسادت های دخیر

ن این حرفاچیه ؟    برانگیخته ش د بالحنن نه چندان خوشایندگفتم:خب هدفت ازگفیر

خلاف تمام قبلیاکه نهایتامهمون هی خی خواستم بدونم ماهاکه سالمیم چیمون ازتوفلج کم تربوده که بهدادبر -

 چهاریاپن ج ماهش بودن باتودوساله هست!  
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بغض درگلویم ریشه دواند  

 چقدربخل چقدرحساد ت  

خدایا زم ینت جای خو یی نیست!چرا فکرم یکنندافرادناتوان ازعاشفر محرومند! ؟ چرافکرم  

 یکنند که تنهاراه برای اشخاص معلول وناتوان مردن است ؟ 

 قدرآدم ها سیاه شده اند وقلب ها یشان سنگ وحرف ها یشان زه ر  خدایاچراان 

که این گونه ترک نشاندندبه قلب شیشه ایی من که  

اینگونه کام ش یرین مرا زهرکردن د زمینت اصلاجای 

که ادم بم یرد    خوب ی نیس ت همان بهیر

 واین دنیاارزا ین خودشان. ..  
ی
 زندگ

 پنهان کرد م  تاغروب بغضم راپشت لبخندکج وکوله ام

ژینابادخیر ی همسن وسال خودش دران جمع گرم گرفته بود ومشغول بود بهدادوهمان 

 فرشادهم مشغول تخته نردبودن د  

وبقیه هم گردهم نشسته بودندوصدای خنده هایشان به گوش م یر سید گوشه ایی 

گ های بهار ی ران وازش دورازهمه نزدیک به باغچه نشسته بود م وباسرانگشتانم گلیی

 م یکرد م 

دیگرنتوانستم به اشک هایم حکم ایستایی دهم همان شدکه گونه هایم درآین ازاشک  خ یس ش د بهدادکه متوجه 

 نبودمن شده بودکنارم آمد وبادیدن گونه های ترمن باتعجب گفت:چیشده دلیناچراگریه کردی  

خال ی کردم:مهم نیست   حوصلتو ندارم بروبزارتنهاباشم تمام ناراح یر ام راسرب  هدادازهمه جاب یخیی

 س   جالبه حوصلتوندارم حرفای جدیدمیشنوم خانم مدر -
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 آقای نیک نام یه حرفودوبارنم یزنن تنهام بزا ر -

این کاراتو یادت باشه دلیناخان م -

 سکوت کردم ورف ت 

ده بدردلگ یری  ن  چه سی 

ن سالی که  پیش بهدادبودم به   برایم ازاولی 
 جاگذاشت..! چه دل پریشاین

زمان برگشت بهدادنگاهی به صورتم انداخت ونفس پرحرصش را ب یرون دادوگفت:کاش حال الانت یه دروغ س یزده  

 بود. .. 

 حال بدم،حالش رابدکرده بودم ومن چقدراز یکتای وراج عص یی شدم که حال لی لی ومجنون رااینگونه برهم ریخت...  

ن بودیم والبته بخاطرس یزده بدرچندروز ی بابهدادسرس نگی 

پروژه  ب یمارستا ن  ازقبل در گی 
 بشدت و خیلی  ب یشیر

که کارهای گودبردار ی اش به اتمام رسیده بود واسکلت ساختمان هم بناشده بو د طرح های او  

 لیه ام رابه مهندس ناظرپروژه نشان دادم 

ن سکوت  که ازایده ام که ساخت دیوارهایی باعایق صویر بود راتشویق کردوگفت:ب ین راه برای درامان نگه داشیر هیر

ن ه ازتعر یفاتش مسرورشدم   بیمارستان همی 

کت    تاییدنهایی اجرای ی خواهدشد کارم درسرر
ن وگفت که طرح مرابه بهدادومالک نشان خواهدداددرصورت گرفیر

کت خارج شد    تمام شده بود ودرسالن منتظرامدن آسانسوربود م بهدادهم ازسرر

 باحسرت به صورتم انداخت وگفت:خسته نباسیر د  نگاهی همراه 

ن شم ا -  همچ نی 

 دلیناتومقصربودی اونرو ز -
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 ولی توقهرکرد ی  -

 تویه کار ی کردی که من قهرکردم توقع ندار ی که من پیش قدم بشم -

 خب ببخشر د -

 نچ اینجور ی دوست ندار م -

 جوردیگه ایی بلدنیستم  -

کن بریم ازاینجابهت میگم چجور - ی دوست دار م  صیی

 واردآسانسورشدی م 

ازاینکه چندکلا می صحبت کرده بودیم خوشحال بودم 

کت توقف کرد    آسانسوردرپار کینگ سرر

ن رااوردازمن خواست همراهش شو م    وب  هداد ما شی 

فت ن میدانستم به خودم  درماسیر ن هم سکوت کرده بودومن هیچ چ یزازمقصدی که می 

 که آمدم بام تهران بودی م 

د واصلا بهداددیگر ی شده بود دریک نقطه خو  دش باخنده ویلچر م رابه سمت جلوم ییی

ایستاد روبه رویم نشست پشت به تهرا ین که حالازیرپا یمان بو د وپشت به آسماین که  

ن د    غروب کردنش رابانارن خی شدن خورشید فریادمی 

ینجاآموزش بدم بهت که چجور ی دلخور نگاهی دقیق به صورتم انداخت وگفت:خب خانم دلینای مدرس اومدم ا

 ی یه آدمی مثل منوبرطرف ک ین پرسشگرنگاهش کردم وادامه داد:دوست دار ی بدون ی 

 صدرص د -

 خب پس دلخور ی من بایه جواب بله ردیف میشه  -
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 جواب بله به خی ؟-

 به درخواست ازدواج م -

 نید م درب  هت وناباور ی فرورفتم وگفتم:من که درخواست ازدوا خی نش

 دلینابامن ازدواج م یک ین ؟  -

 خانواده ات! ؟ -

رس می بشه کار ی ازدستشون برنم یاد میان  - ن تومه می اونام وقنر همه چی 

هزاران تردید وشک ودودلی ازجانب خانواده اش بخاطرقلب خودم وخودش 

 بله ایی به زبان راند م  

تردید  به آغوش کشیدم بوسه بارانم کرد خندید م ،خندید اما 

 وتردید وترد ید به جان حال خوبم افتاده بود 

ن قرارمان،  با  "اولی 

 م  تهران بود!  

 بلندترين مكان را انتخاب كردم،   

ن  م براى دوست داشیر ش تما م     تا تمام شهر را شاهد بگی 

 شهر اما،  چش م  ديدنمان را نداشتند...  

اما،    شهر  م   تما 

حسود بودند. ..  

شهر   م   تما 

به ديد ن  عادت  
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خوشبخنر  

 نداشتند !  

ن قرارمان که نه آخرین قرارمان"...    اولی 

 شب قلبم طوردیگر ی مینواخت هرچندکه این تردیدوشک بختک زده به وجودم همراهم بود...  

بهدادازاینکه بساط ر س یدنمان مه یا بودخوشحال بود 

ژینابرایمان سرازپان میشناخ ت خودم هم خوشحال بودم 

ن د اماحش درون  م فر یاد می 

 "عمراین خوسیر کوتاه است" 

 بابهدادبرای خریدحلقه راهی مرکزخرید شدیم  

ن بهمان نگاه میکردن د   بعصین هاباترحم وبر خن دیگرباتح سی 

حلقه ایی ظریف که دورتادورش بانگ ین مزی ن شده بودوتک ن گینن بزرگ به شکل الماس داشت راانتخاب 

 کردی م 

دست چپم جای گرف ت این  حلقه درانگشت دوم 

 حلقه،حلقه ی تمام تعهدم به بهداد بو د 

بدون اینکه حلقه راازدستم دربیاورم مبلغش راواریز کردیم وازگالر ی   

ون آمدیم    بی 

درآن بودخوردیم.. .   ن  که تنهادو می 
 شام راهم درایوان رستوراین

د بااجرای بخاطرتحو یل پروژه بیمارستان ک می کارهای ازدواجمان عقب افتا 

 طرح من وتک میل ساز ه ازطرف سازمان نظام مهندس ی 
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کارم تماس گرفته شد ودعوت به کنگره ی مهندسی شد م وازیک   بادفیر

ن د   یک گفیر کت دیگرهم دعوت به کارشد م تمام همکاران تیی  سرر

کت شده بو د   هم نصی ب من وهم نصیب سرر
ی
 افتخاربزرگ

ننر  تشویق به عمل آمده بودوچند تن ازاستادهای دانشگاهم درکلاس هایشان وحنر ازطرحم درچندسایت اینیر

 ازمن تقدیرکردن د 

ن به کنگره ک لی وسواس به خرج دادم وسعی کردم  خیلی موقرورسمی لباس بپوشم نمیدانم   برای رفیر

ن بار ی بود که بهدادتماس میگرفت وتذکرمیدادکه عجله کنم بالاخره آماده شد م وراهی شدی   م چندمی 

ن المللی تعر یف وتقدیرشد وبعدهم ازطرح    درسطح بی 
ن ایرا ین وع مراسم اول ازافتخارات ودستاورده ای مهندسی  درسرر

 هاوایده های نوتقدیربه عمل آمد 

 ودرآخرازمن وشخص  دیگر ی که توانسته بودسیستمی نودرساخت سازه ابداع کن د تقدیر ش د  

ن به سن را بدوم رفیر    دوست داشتم تمام مسی 

ن که رویای م اینگونه تحقق یاف ت   اماحیف که توانش رانداشتم همیشه خودم رادررویاهایم میدیدم وچقدرغمگی 

 باکمک افراداجرایی به روی سن رفت م 

ن نشسته بودند وتشویق میکردن د لوح تقد یر    پایی 
ی
اساتیدواستادان بزر گ

 به همراه د یپلم افتخار ی دردستانم جای گرف ت 

که بابغض درگلویم میجنگیدم پشت میکروفن گفتم:من خودم همیشه دوست داشتم آدم موففر باشم وبرای درحا لی  

ن قدم به این موفقیت برسم،من آدمی هستم که ناتوانم ومعلول   این بلندپرواز ی تلاش کردم امافکرشون میکردم تواولی 

ن بگم که تسلیم ن شید معلول  یت دارم توجامعه درحق ما خیلی کم لط قن میشه امامیخوام به تمام ک سایی که مثل مین

ن د   ن آمد م برق تحش ن درچشمان بهدادموج می  ن تشکر میکنمی ازسن پایی   یت محدود یت نیس ت وباگفیر

 مراسم تمام شدچندنفر ی دورم راگرفتندوتشویقم کردن د 
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برگشت روبه بهدادگفتم:ممنونم بابت  اینکه اعتمادکردی بهم ممنونم واسه ا ینکه دوباره هولم دادی به سمت  درمسی 

 درسم به سمت رو یاهاوهدفا م  

لایقش بودی من فقط کار ی که درست بودانجام دادم تاتوبه حقت برس ی بوسه ایی روگونه  -

 اش نشاندم به پاس تمام خویی هایی که درحق من کرده بود. ..  

ن دردانشگاهم مراسم کوچکی برایم ترتیب دادند ولوح تقد یردیگر ی هم  ازطرف دانشگاه نص یبم شد واین شداولی 

 گام بزرگ من به سمت موفق یت...  

ن  کت بر ایم پیشنهادهمکار ی آمد وهمچ نی  بعدازدریافت جایزه ومعروف شدن پروژه بیمارستان ازچندسرر

کت هم بالاتررف ت امابهدادگفت ازدواجمان تمرکزش راروی کارم یگذارد  درخواست ساخت وسازبرای سرر

 معطوف بهم رسیدنمان اس ت برای خریدلباس وباژیناوب  هدادرف تیم وحواسش فعلا 

ن های مچی داشت وتماما رومچ  مروارید کارشده بود راانتخاب کرد م لبا س راپروکرد م    که استی 
ی
اهن صور یر رنکی  پی 

س   مرواریدهایی هم که دورکمرش کارشده بود جلوه اش روچند ین برابرکرده بو د لبا

 مت بو تیک های مردانه رفتیم راخریدیم وبه س

 که بالباس من ست بودراهم برای بهدادخریدیم  
ی
 کت وشلوارطوس ی خوش دوخ یر راهمراه باکروات صوریر رنکی

ن د    ساعت های ستمان هم جلوه فوق العاده ای ی دردست داشیر

ن   ن دی که اول اسم خودم وخودش راکه به لاتی  بود راخرید م وقبل ازمراسم  ومن به عنوان هدیه عقد برای بهداد گردنیی

 ومحرم شدنمان زماین که درخانه نشسته بودیم وباذوق مشغول تماشای خر یدهابودیم دادم  

 خودم گردنبندروبه گردنش آویختم واسمش کناراسمم جذا بیتش راچندین برابرکرد. . 

تارسیدنم به بهدادیک قدم مانده بو د اماخودم  

 راخیلی دورم یدانستم خیلی دو ر  
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خودم راقانع م یکردم که برای هیجان وشوق اس ت امادلم 

 ازاین بهم رسیدن قرص نبو د 

 حفره ای میان قلبم بود وبه قول مادرم"تودلم خالی بود"   

کت نرو م    امتحانات دانشگاه تمام شده بود وب  هدادهم ازمن خواسته بودکه  یک هفته ایی رادرخانه بمانم وبه سرر

 م بودمرتب کرد م  خانه راتاجایی که درتوان 

هانزدیک به ازدواجشان انقدر مضطرب ودل  باردیگرخریدهای عقدم وحلقه ام برانداز کردم نمیدانم همه ی دخیر

 آشوب هستند ویافقط من؟!   

 باردیگرخریدهارامرتب کردم ودرکمداتاقم چپاندمشان 

 به ساعت دیوار ی نگاه کرد م  

عقد    بایدبابهدادم یرفتم لبا زمان قرارمان رسیده بود برای دیدن دفیر

 س هایم راتن زدم وازخانه خارج شد م 

 
ی
این روزهاخوشحا لی ازچهره اش تراوش می شد وشوق چشمانش راستاره باران کرده بو د گل رز زردرنکی

م کردم وگفتم:ممنونم ماه داماد  را به دستانم دادوگفت:سلام به تک عروس قلب م خنده ای همراه باسرر

 ه دل بوی رزقشنگم راواردریه ام کرد م  خیلی قشنگ ه وازت

دیدیم ودرآخرمحصرن ی راانتخاب کردیم که دیزایینن تمام سفید داشت اصلا رنگ بهم رسیدن سفن د  چندمحصرن

 اس ت 

یاشایدهم صوریر اصلاهرچه رنگ قشنگ هست رنگ بهم ر سیدن اس ت اما جدایی  

؟!    خی

 جدایی رنگ دارد!  

 قطعاس یاه است. .. 
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  راازخودم دورمیکنم افکارمن قن 

وبه بهدادی نگاه م یکن م که بااشتیاق به روبه رونگاه میکن د 

 ودست روی گردنبندش میکش د  

ویم وسه نفر ی به شب های دربن د پناه  دنبال ژیناهم می 

ی م   مییی

ن آمدندنگاه میکن م    به تلالوماه وچراغ هایی که پله پله پایی 

ن شکل بوده اس ت چشم های هرسه مادراین  چندوقت ه می 

نداشتند    هرچندکه ازدل آشوب شده ی من خیی

صدای خنده هایمان درالاچیق کوچک م یپ یچ ید وب  هدادقل یان کشید ن ژینارامسخره میکر د آن شب  

 هم تمام شد وتامحرم شدنمان فقط دوروز ماند. ..  

 لاک سرخایی رنگم را روی ناخن هایم نشاند م 

ور ی رایک روز قبل انجام بدهم تایادم خواستم این کاره ضن ای  غی 

 نرو د 

 همانطورکه لاک هایم رافوت م یکرد م 

تلفنم راازروی م یزبرداشتم نام باران روی صفحه بود تماس 

 سلام دلی جونم  -راوصل کرد م 

 سلام باران  -

 خو یی عروس خان داداش -

 خوبم توخو یی باران ی -
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 که حدنداره فقط کاش یه جوردیگه ایی میش د  اره انقدرخوشحالم برای بهداد -

س م - ن  مییر  من ازهمی 

ن عقدکردین رضا یت میدن دیگه  - س درست  میشه مامان ایناوقنر ب بیین  نیر

 امیدوار م -

ین روزه -  امیدداشته باش؛من برم به کارام برسم که فردابهیر

 خندیدم وگفتم:بروعز یزم فعلا 

 فعلاعروس خان م  -

سم کاهش داده بود حرف زدن   باباران کمی ازاسیر

وبارها تصو یرخودم وب  هدادراروی یک صندلی درحا لی که یک قرآن دردست داریم راتصور کردم نمیدانم چه 

 شد که ر وی کاناپه وسط سالن خوابم بر د 

مرابه وسط خودش  "یک جنگل بادرخت ه ایی سربه فلک کشیده وپرازمه درحا لی که چشم چشم رانمیتواند ب بیند 

 کشاند ه  

وم تاوارد کلبه میشو م   کلبه ایی درآنجاست به سمت کلبه می 

آتش زبانه م یکشد بهدادهم کنارم بود  جیغ  م یزدم وازاوکمک م یخواستم دستش رابه سمت من دراز کرد تاباهم 

ویی باعث م یشود دست هایش ازمن دوربمان د ازته گلو اسم انم:بهدا د صدای ازکلبه فرارک نیم اما نی  ش رابه زبان می 

 به گوشش نمرسید  

 اینبارج یغ م یزنم:ب...بهداااد "  

 کش یدم خواب بود نه خواب نبود کابوس بود نامش راکابوس بگذارم  
ی
چشم هایم رابازکردم نفش ازسرآسودگ

اس ت   بهیر
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ت راحت شو د من هم مبلعین مادرم میگفت هروقت کابوس  می بینن بازگو یش نکن وصدقه ایی کناربگذار تاخیال

 رابه عنوان صدقه کنارگذاشتم مشغول آماده کردن شام شد م که صدای آیفون متوقفم کرد  

ن ی راکه درتصویرآ یفون میدید راباورن میکر د   چشم هایم چی 

ن خانم مادرب  هداد  نسیر

 اینجاجلوی درآپارتمان من؟! 

ت   اس  آمده  چه  برای 

خواستگار   ی  دلجوی 

   ی تیی یک...؟! 

س درتمام وجودم ریشه دوانده است بادست   اسیر

 هایی لرزان دکمه بازشدن در رازد م  

نگاهی به دورتادورخانه انداختم مرتب بود سرووضع خودمم معقول بود صدای قدم 

 هایش رادرراهرو شنید م 

 چندتقه به درزد وبعددرراکه بازکردم وارد خانه شد 

س رخنه زده به تمام وجودم فقط اجاز   ه خارج کردن یک سلام دست وپاشکسته ازته گلویم راداد ...  اسیر

  

سلام راباسرجواب داد و کنکاش کننده همه جارانگریس ت طور ی 

به من نگاه م یکردکه انگارمجرم ترین هستم وبادقت اجزای صورتم  

 رامیکاوی د  
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ن ی ن میخوام فقط اینو میخوام که خوب به حرفام گوش بد ی  سرتکان  باتحکم گفت:چی 

 دادم وتمام وجودم گوش ش د 

ن خان م -  ب بی 

ن ا -  دلی 

ن دلیناخانم من بهم بگن تمام مال واموالتو بده،مید م -  ب بی 

ن هستم ته تغار ی حاج اق ایی که کلی اسم ورسم داره  
 که فقط سه تابچه هام آسایش وآرامش داشته باشن من نسیر

ن اماا صیل وخوشنامند میدو ین ماهااصالت خیلی برامون  خانواده اض لی هسنر م خانواده همسرمم ازماک هسیر میر

 مهمه 

 د 
ی
 هاج وواج گفتم:خب  ایناروچرابه من میکی

نفش عمیق ک شیدوگفت:سه تابچه دارم واسه سه تاشون جونمم م یدم اما بهداد خاطرش یه طوردیگه ایی عز یزه برام 

صیتش رفتارش وکاراش همیشه برام دوست داشتنن بوده خیلی  نه اینک ه پسرباشه ومن پسر ی باشم نه کلااین بچه شخ

اذیتمم کرده هاچون کلاسا زمخالف منه امابچمه  ج یگرگوشمه بغض پنهان گلویش راقورت دادودوباره ادامه داد:من همه 

جوره ی بهداد دیدم مهندس شدنشو آقا شدنشو مردشدنشو من آفتاب لب بوم شدم قلبم خن لی مریضه فقط آرزوم  

خالش اماعشق تومانع شد بهدادعاشق توست قبول  دی دن دامادی بهداده تنهاآرزوم هم ینه تاپای سفره عقدرفت بادخیر

 امابهدادمن کنارتوخوشبخت نمیشه بزارخوشبخت شدن وداماد شدن پسرموبب ینم  

ل میکنم وتنها  یک جمله میگویم:شماازمن  خی میخوا  ی ن بغض شب یخون زده به گلویم ولی خودم راکنیر

 بهدادمن بروطور ی که انگارازاول نبودی اسمش هر خی هست خودخواهیه هرخی که میخواد باشه برو،بروبه  -
ی
برو اززندگ

 من به خودت ثابت کن توانقدرعاشق بهدادهسنر که بخاطرخوشبتیش ازش بگذر ی  

ن اتفاق بودکه نگرانش بود م    خدایاهمی 

ن بودکه طعم رس یدنم راگس کرده بو د    همی 
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همه  خی چجور ی  ن خانم مافرداعقدمونه همه ی کارامونم کردیم آزم ایش محصرن باگریه گفتم:نسیر

 میتونیدانقدرسنگدل باشید؟! 

،سنگ دل تویی که بهدادمن میشه پرستارت تویی که حق یه زن سالم - جون سنگ دل تویی من سنگ دلم؟دخیر

 وبااصل ونسب روازپسرم  میگی   ی 

زن به راح یر ز یرپا یش مچاله اش م یکر د باشدت   آخ امان ازغرورم که این

 گریه کرد م 

 صحنه ایی غ یرقابل باوراتفاق افتادروی دوزانو نشست وسرش راروی پای من گذاش ت 

 بهدادب یرون 
ی
وگریه سردادمیان همان گریه گفت:بخاطرپسرم ازش بگذرمن مادرالتماست م یکنم برواززندگ

ه امامن بد ون بهداد نفسم بندمیادمن توروهیچ وقت به عنوان عروسم وهمسرب  هدادن بهدادبدون تونمی می 

 میتونم بپذ یر م تمام شد ت یرخلاص رازد 

 پای جانش که وسط باشد فداکار میشوم و میگذرم ازجان ناچ یز خود م 

جان بهدادقسمت  میدم برو،اینطور ی همیش ه توذهن من یه عاشق وفادارمیموین نه یه -

 بخاطرعشق خود م  منفوروخودخواه 

 پذیرفتم سخت بود به حدجان دادن بود اماپذیرفتم  

 ش   باشه میگذرم ازب  هدادفقط بخاطرخود -

 به همان جلدمغرورش برگشت سرپاایستاد باسرانگشت اشک ها یش روپاک کرد ودست ی به مانتویش کشید 

ون آور د    دست درک یفش کردوبرگه ای بی 

 ر ی بانک پول توحسابته به دستم دادوگفت:به روزه هروقت ب

ازکاراخرش درشوک بودم نتوانستم جوابش رابدهم نتوانستم واین دردشد روی دل م چک سیصد 

 ازعشقم ؟ عشق من بهایی به جزجانم نداش ت چک رار یزریزکرد م 
ن  میلیو ین درازای گذشیر
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 راخاموش کردم خط خانه راازبرق کشید م  رشته ارتباطیم راباتمام دنیاقطع کردم صفحات اجتما غ ام رابستم تلفنم 

 ودرخلسه ایی فرورفتم... 

 ژیناج یغ کشید التماس کر د 

اماحریف قلنی نشد که میخواست ثابت کندکه واقعاعاشق اس ت  تلفن  

 ژیناراهم گرفتم  ودراتاقش راهم قفل کردم  

تاصبح نخوا بیدم چشم بازخ یره به دیوارروبه روبود م 

افتادکه لباس عروسم بود آه عروس واژه ای  چشمم به لباسی 

 وزهرآلو د برای دلینایی که نرسیده شکست خورد... 
 افیوین

 زنگ آیفون سوخ ت 

تصویر مردی که خشمش ازفرسنگ هاهم معلوم است موجب  میشود بغضم باردیگرسیلاب شود خوب شد که  

 کلید زاپاس راازاوگرفته بود م 

قات دیگر ی بیوفت د وگرنه دراین زمان ممکن بود اتفا

ند وشماتتم م یکن د نمیدانم   ن ژیناهنوزتس لیم نشده جیغ  می 

 چندساعت پشت دربود چقدرمنتظرمان د  

ن موجب شدکه بامشت به جان درورودی بیوفت د    امابالاخره ی گ ازهمس ایه هاازآپارتمان خارج شدوهمی 

 صدای واحدروبه روکه درامد 

افتا د  فقط یک کاغذازانسو ی دربه داخل 

 وصدای قدم هایی که دورمیش د 

 "خی بنویسم برا ت 
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خی بنویسم برای توی ی که مرد ومردونه یه جواب درست حساب ی به من نمید ی  

 اصلانمیدونم این نامه روهم میخو ین یا ن ه سرافکندم کردی پ یش خودم احساس م  

 آسمونم به حالت گریه کن ن بهداد"   مفلوک ترین عاشق زم ینم فکرکنم حال وروزم همونه که میگن مرغا ی

باهرجمله اش اشک ر یختم من 

 مرد م همان روزمرد م  

 س عروسم تکه تکه شد    لبا

 بسته ی نقلی که ژینا خریده بود رابه حالت دیوانه وار روی سرخودم ریخته بودم وهای های گریه سرداده بودم 

شده بو د نگاهم به تمام خریدهایی که برای عقدکرده بودیم دورم ریخته 

ب  همان نوبت  ساعت افتاد بامشت به سرم کوفت م زماین بودکه محصرن

ن م بالاخره ژیناراهم ازحبس آزادم  ن داده بود رویاهای احمقانه ام راپس می 

 یکن م فقط چرا وچرا وچرا راتکرارم یکن د 

ومن نمیتوانم به عزیزترینم نگویم:مادرش ازم خواس ت سکوت  

سوالهایش به دست می آی د حالااوهم همراه من  میکند وجواب تمام

بر ای داغ دل خواهرش  گریه سرمیده د چه مراسم عقدباشکو هی لبا

 س عروس تکه تکه عروس گریان ومجنو ن    

 نقل های پا شیده شده وزیرصدای ایی که میگوید  

ه ازتقدی ر که دور ازهم  "دلم میگی 

رهامون کرد اگه قمست جدایی بود 

 نامون کرد" واسه خی آش 
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؟!...     اگرقسمت جدایی بودبرای خی

 رفتم 

 خواست قلبم نبو د 

اصلاقلب دیوانه ی من بدون وجودت و 

 بدون گرمای حضور ت  

بدون دستانت وبدون مهرعشقت هیچ اس ت یگانه 

 من بودی  
ی
 ترین مردزند گ

اماچه کنم که کنارمن خوشبخت نمیشد ی چه کنم که 

شویم درست زماین که  مادرت اینگونه خواست که جدا 

 در ی ک قدمی رسیدن بودیم!... 

اشکم کاغذی راکه زیردستم بودخیس کر د آهم  

ون فرستاد م   رابی 

 تمام وسایل خانه جمع شدومنتظرکامیون حمل اثاث بودیم  

تعویض خانه گرفتیم چون   به  تماماامیدش قطع شود تصمیم  بود وبخاطراینکه  امده  ازحقوق  بهدادچندبار ی درخانه 

 ژیناوحقوق چندماهه خودم پس انداز کرده بودیم توانستیم به منطقه بالاتر ی بروی م زنگ آیفون که به صدا درآمد  

قلبم لرزیدفکرکردم خودش است مثل تمام این یک هفته امده 

 است تاپشت د ربسته جنجال به پاکن د 

 اماکارگران حمل اثاث بودند  

 ش د تمامی وسایل در یک ساعت بارزده 
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تمام یادگار ی ها یش رادرکارتو ین جداگانه ریخته بودم ورو یش 

" شکست ین است   نوشته بودم"بااحتیاط حمل شودشکستنن

 احساسات من شکست ین اس ت 

ن یادگار ی هااس ت بندناف    ام بعدازخاطراتش ه می 
ی
من تمام زند گ

 شد م  حیاطم رابااین هاگره زده ام خانه که خالی ش د دوباره بارا ین 

 جای جای این خانه خاطرات بهدادبو د  

 شاهدبوسه هایمان آغوش هایمان تمام مشت رکاتمان بوده است!  

سخت بودامادل کند م خانه جدید 

بو د   دل بازتروبزرگیر

های کار ی ندارد فقط  ن امادلی که گرفته باشد بااین چی 

 کنج ساکنر میخواهدبرای اشک شد ن  

نشگاهش باشوخن وخنده مشغول چ یدن خانه شدن د من هم تاجای ژیناباچندتاازهمکلاسی های دا

ور ی سرجایشان قرارگرف ت وخورده   ی که درتوانم بود وسایل راچیدم تکه های بزرگ وضن

 هاماندتابعدباحوصله بچ ینیمشا ن 

بالاخره خانه هم شکل خودش راگرف ت خط 

 تلفنم راهم عوض کرد م 

 تناع کرد  وازژیناهم خواستم که عوض کند اما ام

کت نش د خودم تلفن  کت چندبار ی بااوتماس گرفته شد درآخرکه حریف زنگ زدن ه ای پیایی سرر وازسرر

 راگرفت م 
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 بله  -

 س   سلام خانم مدر -

 بفرمایی د -

کت مشک لی براتون پ یش اومده باتلفن خودتون تماس گرفتیم خاموش بودمجبورشدیم  - یف نمیارید سرر چراتسرر

ی م    باخواهرتون تماس ب گی 

کت همکار ی داشته باش م  -  نه مشکلی  نیست فقط من دیگه نمیتونم باسرر

 سکوت طولاین برقرارشد که منشر گفت:باشه آرزوی سلامنر براتون دارم خدانگهدا ر  

 خدانگهدا ر -

 این هم ازآخرین ها یش 

ن بود ترم تابستانه   برنداشت م تنهانگراین ام ازدانشگاه رفیر

من نیست!    تامهرماه وترم جدیدقطعاحالش خوب  میشود ودگر پیگی 

ن د که فارغ  مثل چندشب گذشته دیازپا م های مهربانم خواب رابه آغوش من دعوت م یکین

ازدردجدایی کشیدن چندساعنر رابه خواب برو م ومثل شب های قبل خواب های آشفته به  

 سراغم می آیند  

 که درخواب هم رهایم نمیکرد.. . لعنت به این احساس  

جلسات ف یزیوترا یی وتوان بخشر راکه چندوق یر بو د 

 تازه ای ساختم 
ی
 رهاکرده بودم رادوباره ازسرگرفت م زندگ

کت جدیدی استخدام شد م   درسرر
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اماهنوزهم احساسی کهنه ونا می قدیمی درقلبم پررنگ بود 

 نمیشدفراموش نمیش د میخواستم اما نمیش د 

تانیمروخوردنم هم نفوذ پیدا کرده بو د مثلا 

 بهدادنیمرو شوروبانمک دوست داش ت 

 وهروقت تخم مرغ به دست مشغول درست کردن نیمرومیشدم به یادم می ام د  

ن سینه ام بود اماچه کنم که  چندبار ی ازدورهم به دیدنش رفتم ازهمان دورهم قلبم دیوانه واردرحال شکافیر

ن ازهمان   ش سهم د ل یی اصل ونصب من بو د    دورخواسیر

درمرکزتوانبخ سیر به حرف های مددکارم بادقت گوش  میدادم نمیدانم  

 چه ش د اما بعدازمدت ه ا 

 هرپنج انگشت پای چپم راتکان داد م شد 

 بالاخره ش د  

باذوق ج یغ کشیدم انگشتانم راحس کرد م ژیناگریه میکرد 

ومددکارم تشویقم کردن د  ومن باانگ یزه ترازقبل خواهان  دکیر

ادامه مسی  درمانم شد م به همان مناسبت ژیناراشام مهمان کرد 

 م 

همان رستورا ین رفتیم که بابهدادتبدیل به پاتوقش کرده بودی م پرریسک 

 بوداما به همان جارفنر م 

بادیدن رستوران بغض لانه کرددرگلویم امانخواستم حنر نام بهدادهم حال خوبم  

 راب کن د راخ
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بعدازخوردن غذاباژینامسی  ی را پیاده روی کر دیم وبعدبااتوبوس به خانه رفنر م 

ن ا توانست جنگید وتاحدودی هم موفق شد   چقدردوست داشتم اوهم بودومیدیدکه دلی 

 کاش بودی بهداد م بهدادم ؟  

م؟!    هنوزهم میتوانم میم مال کیت رابرایت به کاربیی

 تقاص دل شکسته پریابود  

 این جدایی دردناک که نابودم م یکرد تقاص دل اوبود  

تمام میشد نه اگرتمام  ن شایدازاول بهدادسهم پریابوده کاش همان موقع همه چی 

 میشد این همه خاطره نداشت م 

ن بامعشوقه بداست یا خوب؟!    اصلا خاطره داشیر

 بازهم شنی باسوالایر ازاین دست گذش ت  

یه زیادبود باآرایش م یپوشانم لب های  کبودی چشم هایم راکه ناسیر ازگر 

 ترک خورده ام رابالبخند مزین م یکن م امادلتنگم راچه میکرد م 

م م یرودوهمه چ یز راکف دست بهدادمیگذارد دست  دلی که اگر جلویش رانگی 

کت م یروم    ازتفکراتم م یکشم وبه سمت سرر

کت  نند وآبدار خی سرر ن کت همه کف می  آقارحمت مشغول پخش ش یری ین میشود وخانم متوک باورودم به سرر

کت جلومی آید وباافتخاربغلم م یکن د باتعجب گفتم: چیشده؟   لیان  ریی   س سرر

کت قبل یت دوباره خن لی  خانم متوکل یان بالبخن دی که خیلی نایاب بودگفت:طرح جدیدتم مثل طرح قبل یت توسرر

اینبارهم سازمان زنگ زده  وح یر تقدیرویژه ای هم ازشهردار ی شده از ت  سروصدا کرده گل دخیر



آوارهایی که عشق شدند
   

 180 
  

ه دادوبه سمت درسم ورویاهای م پرتم کرد درچندسایت   ن خندیدم همه اینهارام دیون بهدادبودم اوبودکه به من انگی 

شده بو د یعنن میدید ؟   خیی ی هم تییر

ن خانم می دیدومیفهمید که من کم نبود م فقط  کاش نسیر

 توان نداشتم...  

افت جایزه هاهم رفتم گریه کردم همه فکرکردند گریه شوق است امایادجشن قبلی افتاده بودم که  برای دری

ن می آی م تمام   بهدادهمراه بودوچه حیف که حالاکنارم نبود لبخندی به زوربه صورتم طرح م یزنم وازسن پ ایی 

 شدواین درهای موفقیت بودکه باتلاشم بازشان م یکردم.. .  

  

ته است صد دقیق شش ماه گذش

 وهشتادرو ز  

  
ی
ن گ ثانیه به ثانیه را بادلیر

 گذراندم 

 جنون ا ین گرفته ا م  
ی
 ازفرط دلتنکی

دیوانه وارمیخواهم عطرت راازعکس ها یت استشمام کن م وحنر 

 لب هایت راازدرون عکس شکار. ..  

 بازهم شب میشود ومن 

 باتکنولوژ ی بهدادرامی ب ینم 

شنکجه مرحم  عکس هایش میشود آلت  

 در د نمیدانم؟!  
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اماعادت کرده ام به د یدنش درگوسیر ه میشه قبل ازخواب هدفونم  

ضاقربان ی   رادرگوشم میگذارم وع لی 

 م ن  
ی
 میشود مرثیه سرا برای عشق ودلتنکی

"گفتم این آغازپایان ندارد عشق 

اگرعشق است آسان ندارد گفنر  

با یدگذرکر د گرچه گل تاب  ن ازپایی 

 د طوفان ندار 

آنکه لیلاشددرچشم مجنون همنشینن جزباران ندارد گفتم این  

 آغازپا یان ندارد 

عشق اگرعشق است آسان ندارد آن بهاران کو  

؟ آن روزگاران کو؟ زیرباران آن حال پریشان  

کو؟ باز آ منه آ سیمه سر یی بال وپرمانده 

جای تنهادر سینه هامانده رفته مجنون و لیلا 

ومیناومی اش گ به  به جاماند ه ازمسنر 

 ساقرماند ه گفتم این آغازپا یان ندارد 

عشق اگرعشق است آسان ندارد گفنر 

با یدگذرکر د گرچه گل تاب  ن ازپایی 

 طوفان ندارد"...  
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اشک هایم راباپشت دست پاک کردم قرص آرامبخش رابالیوان کنارپاتخنر بلعید م وبعدهم پلک  

ن شد وبه خواب رفتم   هایم سنگی 

   《بهداد》

بازهم شنی دیگر می آ ید ومن چشم انتظار 

درتراس خان ه روی صندلی راک تکان 

میخور م ویس گ سرم یکشم بلکم مسنر 

ان د توراازسر م    بیی

سیگارهایم به تعدادبالاتر ی رسیده ان د 

وخودت ب یخیی ی ون میداین رفتنت  یک 

 مردرازپاانداخته! 

باشدوداغ جدایی کشیده با سیر  خیلی سخ
ن ت اس ت پایی 

هرچندکه من خزان را درب  هاران تجربه کرد م وقنر که دریک قدمی  

 حلال شدن دست ها یش بود م دست هایم رارهاکر د 

ن بدون خداحافظن نامردی ترین کاراس ت اینکه   وبدون هیچ حرقن رفت...رفیر

 درمنجلاب بلاتکل یفن دست وپابزن ی نها یت ظلم اس ت 

 گردنبند دورگردنم کشیدم سیگار راآتش زدم ودسنر به  

چندبارازعصبان یت خواستم پاره اش کن م 

 امادلم نیام د 

 خواستم ازعمدگمش کنم نشد 



آوارهایی که عشق شدند
   

 183 
  

گردنبندش رانابودکنم خاطراتش را که نمیتوانم پاک کنم کاش  

 فقط به من گفته بودچرا رف ت 

ن دلیل رفتنش طوفانم میکر د دوست   ن وندانسیر بدون دلیل رفیر

 وسرش فریادبکشم وبگویم"چرا"  ش کنم  داشتم پیدای 

اماافسوس که هرجای شهررامیگردم ردی ازاو نیس ت 

 انگاردنیاازوجودش پاک شده اس ت 

کاش همان روزهای محل کارژیناراپیدام یکردم وشاید الان ازطریق اوپیدایش م یکرد م سرم که 

وابیدن روانه دردمیگ یردب ی خیال خوردن مابق ی بطر ی میشوم چندین قرص رابرای راحت خ

ن م وبه خواب م یروم.. .   ن  معده ام میکن م وقبل ازخوابیدن بوسه ایی روی گردنبند  می 

ک ت  سرر مثل تمام این مدت درطول مسی 

دیوانه واربه اطرافم نگاه میکن م بلکم  

ش آخرین باروقنر ب    خدابخواهد وببینم 

 یرون رفتیم  

ن جاگذاشته بود وعطرش همچنان دست  نخورده  شالش رادرماشی 

روی آن بود ومن درداشبوردما سیر ن گذاشته بودمش تاهروقت 

ن درکنام شد م ببویم  ن ما شی  ن گ حضورش درکابی 
 ش   دلیر

عطرنابش راواردریه ه ایم میکن م وچندین  

 ش چشمم میگذرد    خاطره از یی 
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ن راپارک کرد م وبدون  کت ما شی  آه میکشم رسیده بودم جلوی سرر

رم رفت م دراین چندماه عبوس ترشده توجه به هیچکس به اتاق کا

 بود م 

وتقر یبا تمام کارمندان ودوستان وخانواده ام درک میکردن د نمیدانم 

کت بودم چگونه گذش ت امابالاخره غروب ش د  ساعایر که درسرر

 وکارتع طیل شدومن مثل شب های قب ل عاشق شبگردمیشو م 

ن ی تهران  نم وشب پا یی  ن راهمراه ب ا حرف به دل سرعت  می 

ح حالم اززبان فرزین ز یرپامیگذار م   های دلم وسرر

م من واسه عشق دوتامون و  "بمی 

واسه تنهای ی یی انتهامونو گ 

 بایدجمع کنه این قلب داغونو؟! 

 د نیامنو یی توجواب کر د تورفنر  
ن تورفنر غمت یک شبه آبم کرد ببی 

فت یه عاشق ز وحرف این مردم خرابم کر د تورفنر زندگ یمون ر 

 یربارون رف ت دیدی آخری کیمون رف ت کجای ی  

ازاینه غمت مونده تواین سینه تموم  بم یرم بهیر

 شهرغمگ ینه کجای ی 

و ن  ون نه ازفکرتو دیوون ه بی  نه میتونم برم ازخونه  بی 

 تونیسنر هنوزبارونه ب یرو ن تونیسنر وهنوزاسمت عزیز ه 
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ن  ه تورفنر  رفیق قل یی که  یی تومر یضه همی  ن تنهایی یی همه چی 

زندگ یمون رفت یه عاشق ز یربارون رف ت دیدی آخری کیمون 

 رف ت کجای ی 

ازاینه غمت تواین سینه تموم   بم یرم بهیر

؟!"   شهرغمگ ینه کجایی

آه ازنهادم برخواس ت کجایی 

 دلینای یی معرف ت 

 کجایی که من دیگه طاقتم تاق شده اس ت 

ست"ازدل برودهمان که ازدیده برفت"  دوست اصلا کدام احم قر گفته ا

دارم  پیدایش کنم وبامشت به دهانش بکوب م پس چرادل ینا از دل من 

و د درصوریر که شش ماه است ازدیده ام محو شده!    نمی 

تانیمه های شب رادر خیابان هاگذراند م 

 وبعدبه خانه بازگشت م 

  مثل تمام شب هایی که یی اوگذشته بو د عکس 

 که روزبه روز  ش وسی
ی
گار میشوند دعوای دلتنکی

میش د   بیشیر

 چقدروقنر که م یخند یدزیبا میشد چقدرچروک های کوچک کنارچشمش موقع خندید ن دلفریب بو د 

  من مجنون وار میخواستم 

 ش امااولیلی وارجام مرابشکس ت 
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 اگرنبودش بامن می لی چراجام مرابشکست لی لی ؟ 

ن ماه وستاره هاهم شاهدبودند. .. اگرمران میخواست   چرادرضیافت عاشقانه مان درکویربه من قول ماندن دادهمی 

 بازهم باهمان سردردهامیخوابم و بیدارمیشو م 

روزجمعه است ومن به مادرم قول داده ام که به دیدنشان برو م یی حوصله  

نم وازخانه خارج میشوم خدمتکارهاهم استقبال گرمی از  ن من  لباس به تن می 

ن د وباصمی م یت  ن د ومحمودآقاباغبان هم پس ازمدت هامرام یبی  م یکین

 دستم رام یفشار د 

ازاواجازه مرخ ض میگ یرم وداخل م یرو م  

 بهاروهمسرش هم آمده اند 

نویان به من آو یزان م یشود ودایی جون دای ی جون سرمیده د یی 

خرمادر م حوصله بغلش کردم وسرش رابوسید م باهمه دست دادم ودرآ

برای به آغوش کشیدن م پیش قدم ش د لرزش شانه هایش رااحساس 

 کرد م 

ن خانم نمیدانم  ازخودم جدا یش کردم وگفتم:چته نسیر

درنگاهش چه بود اماردی ازعذاب وجدان رامیدید م 

 حالابه چه علت!  

 نمیدانم ؟

ندارم اونم که سال تاماه به م  ن سرنم یزن ه سرش راتکان دادوگفت:یدونه پسرکه  بیشیر

منده کارام خن لی ز یاده  -  سرر
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 هیچ نمیگوید وبرای نظارت به سفره ناهارم یرو د  

پدرم ازاتاق کارش ب یرون میاید وبعدازچند ین سال به آغوش م یکشدمرا آخرین  

 بارزما ین بودکه دانشگاه قبول شد م 

 نیازداشتم به یک اغوش ازجنس تکیه گاه  ن یازداشتم 

به ای آرام  نم ضن ن ن ی راه انداخته لبخند می  ند و میگوید:مامانت بخاطرتوناهاربساط قرمه سیی ن به کمرم می 

 وتشکرم یکنم برای خوردن ناهارصدا یم زدند 

چپاندم  دردهانم  چندقاشق  مادرم  های  نگاه  زور  به 

غذاخوردنم هم بدون اویی مع ین بو د اصلانفس کشیدن هم 

 معنن نداشت وقت ی او نبود. ..  

احت به اتاق هایشان رفتند جلوی  بعدازناهارهمه برای اسیر

 آینه قدی اتاقم ایستادم  

صورتم کمی کدرتر چروک کنارچشمم کمی ب یشیر وریش 

 هایم بلندشده اس ت  

 مثل زما ین که اوبود اصلانگاهی خرج خودم نمیکنم 

بارفتنش نبض حیاتم کندشده بو د باران  

 هم به اتاقم میا ید 

یرد برای حال وروزم گریه م یکن د  سراغش رامیگ

 وبالاخره لب ازلب بازم یکند:   

 داداش -
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 بله  -

 دلینایی دل یل نزدزیرهمه خی -

 خب چیشده دوبار ه  -

  

ون مامان پشت - داداش یه روزقبل قرارعقدتون من زنگ زدم به دلیناباهاش صحبت کردم وقنر که اومدم  بی 

کردتمام حرفاموش نیده بودوبه زورزیرزبون منوکشیدب یرون وآدرس خونه  دراتاقم و ایستاده بودوداشت گر یه می 

 ی دلیناروگرف ت من فکر میکنم مامان  یه کار ی کردکه رف ت 

  

 چرابعد شیش ماه دار ی به من میگ ی -

ن نبود م  -  مطمی 

؟! -  الان مگه مطمئنن

 نه ولی وق یر حال وروزتودیدم گفتم شایدبتونم کمکت کن م  -

ون میخوام بخواب م رفت  من  - کمک ک سی رونیازندارم برو بی 

 وشکی بزرگ درقلب وذهنم کاش ت 

 مادرم کاری کرده بود؟!  

انقدرارزش نداشتم بگ وید تامشکلمان راباهم حل ک نیم؟ 

 درهرسوی قضیه مقصراوست!  

  این منجلا یی است که برای من ساخته است برزخن که یک طرفش دلخور ی است یک طرفش دلت
ی
 نکی

 ششک وشبهه وطرف دیگرش عشق واحساسی پررن گ   یک طرف 

سم...     آهم راازسینه ام خارج میکنم وباردیگرازخدام یخواهم یکبار دیگربب ینمش وسوال هایم رابیی
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 نمیدانم خدابه دل شکسته وعاشقم نگاه کر د وی ا  

کائنات برم یل دلم رقم خور د  

 دیدمش  

 حوالی خیابان و لیعص ر 

ه   خیابا   که روزگار ی درآن خاطره هاساخنر م خی 
ین

شده ام به وصورتش یی رنگ ورواس ت انگارمر یض 

 اس ت سرما خورده 

یی احت یاط است دیگرچندبارب  هش گوش زد کرده بود م که 

 بدنت ض عیعف اس ت 

مراقب خودت با 

ش به خودم    

 آمد م 

 این حرف هاچه بودکه من میگفتم 

ن لحظه ای بودم حالانگران سرماخوردنش هست م مگراوزمان  من تمام این  روزهامنتظرهمچی 

 رفتنش نگران حال من بو د که بعدازاوچه برسرم  می آید؟! 

سرم رابرگرداندم تاما ش ین روپارک کنم 

 وپیاده شو م اماتابرگشتم نبو د 
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دوباره پلک م یزنم شا ید سراب بوده اس ت  

ود نبود به آ ین شایدهم تراوشات مغزم اینگونه ب

 نیست ش د  

وم  عصنی پشت فرمان نشستم ومشت کوبید م می 

دور ی م یزنم وبازمیگردم و نیس ت امااین رامیدانم  

 درهم ین شهراس ت زیرهم ین آسما ن 

مگرتهران باجمیعت م یلیوین اش انقدرحسوداست که نگذارد من بب 

 ش   ینم 

 دوباره  پیدایش م یکنم دوباره. ..  

 ه برگشتم تمام مد ت به خانه ک

تمام شب همان چندثانیه دیدنش رادرذهنم تجسم میکنم 

ش مرابدون آرامبخش به   وتصویرهین ی چشم های بدون آرایش 

کت برو م   خواب دعوت م یکن د قبل ازاینکه به سرر

ش رابه   سایت دانشگاهش راچک میکنم ازاینکه شماره دانشجویی ا 

راروی زم ینم میکوب م وبااعصایی  خاطرن می آورم عصنی میشوم ولپ تاب

کت میشوم    مخدوش شده راهی سرر

یی حوصله کارهایم راانجام  میدهم وزودترازهمه برمیگرد م همه  

 جاچشم چشم میکن م به همان ولیعصرم یرو م ولی  نیس ت 
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تانیمه های شب منتظرم درهمان خ یابان درهمان محدوده ولی  

 نیامد.. . 

بعدازخداازآن خیابان خواستمش بالاخره یک هفته تمام 

 ژینارادید م اینباربادقت تعق یبش کرد م 

چندخیابان بالاتررفت وزمان پیداکردن کوچه وخانه شا ن سلطا ین مزاحم  

کت تمرکزم رابهم ر یخت وگمش کرد م زن ب یچاره ازهمان  من سیر سرر

 پشت تلفن ت یکه باران شد ودرآخرهم  

 بابغض گوسیر راقطع کرد 

ازهم در پیداکردنش ناکام ماند م پوقن ازروی عصبان ب

یت ازدهانم خارج م یکن م وناخودآگاه شعرهوشنگ  

 ابتهاج رازمزمه م یکنم  

"نشسته ام به درنگاه میکن م 

دریچه آه م یکشد توازکدام راه 

می  س ی خیال دیدنت چه دلپذ 

یر بو د جواین ام دراین ا مید   

ش د نیامدی دیرشد "    پی 

ندیدن ت پ یرم کند مبادا امید دیدنت واهی باش د مبادا

 مبادا...  
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ومردی که باران میشود وتک به تک خاطراتش با معشو ق رابه یادمی  

ن دیدار بیهو   ش وآخرین دیداردربند .. .   اورد اولی 

یک هفته تمام درهمان خیابان منتظرش ماندم آمد  

 بالاخره آمد... 

همراه ژیناهم بود جلورفتم  

ن  پیاد ه شد م وروبه روی ازماشی 

 ش ایستاد م    

 وبه خودم جرعت دادم تاصدایش کنم:  

ن ا    دلی 

 برمیگرددباشوک وتعجب 

 نگاهم میکند ومن هم سراسرچشم میشو م 

وند   جواب نمیدهد ونگاه میدزدد وروبه ژینامیگو ید زودتربری م می 

 وحالامنم که مات ومبهوت میشو م 

اکار ی که میتوانم بکنم این است که به خودم که می آیم تنه

 تعقیبشان کن م به مرکزتوانبخشر رفتند... 

ن ا》 دلی 
》  

هنوزهم مبهوت آن بهدادی هستم که امروزدیدم باورم ن 

 میشود  
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 شکسته ضعی ف 

وتارهای سفیدی که به شقیقه هایش ش بیخون زده است چشم  

 هایش عاجزبودند ونگاهش حسرت داش ت 

ش باتمام وجو د   ازاوفاصله گرفته بودم امابر ای خودم میخواستم من برای خودش 

 دلیناجان ن یسنر اینج ا اصلا امرو ز  -باصدای مددکارم به خودم می آیم 

 ببخشید سوس ن  -

 آروم آروم حرکت ک ن -

 به حرفش گوش  میدهم امامثل همیشه نیستم 

دی موکول شود ژیناهم  ودروسط جلسه تسلیم میشوم وخواستارمیشوم که جلسه به روزب  ع

منتظره بهدادشوکه است وبدون بهانه به خانه رفتنمان رام یپذیر د نمیدانم   ازدیدن غی 

چرااماحضورش رادرحوالی خودم احساس  میکرد م وخودم راقانع کردم توهمی عاشقانه اس ت 

 تمام مس یرخانه تصو یرش تجسم شد درذهن م زمان غذاخوردن نگاهش به خاطرم آم د  

ن دیدار تاآخرینش که امروز بودازپیش چشمم ردش د کاش قر ض وهم  وی نگاه م یکردم ازاولی 
انطورکه به صفحه یر

وجودداشت که بعدازخوردنش تمام خاطرات خوب وبدازذهنت پاک میش د یابعدازمعشوق آن قسمت ازمغزکه 

 خاطرات هست دچارآلزایمرمیشد امان ازخاطره ها...  

 م نش د دیدن بهدادبه همان روزخت 

ن فقط نگاه کرد    دوباره آمد امااینبارازداخل ما شی 
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به راحنر آدرس خانه راپیداکرده بودازاینکه پ یدایم کرده بود هم خوشحال بودم هم ناراح ت ناراحت ازاینکه من 

وم که سرکوچه   خوشبخ یر اش رامیخواستم خوشحال ازاینکه هنوزهم دوستم دارد  ناخواسته سمت ماشینش می 

ن م یکش د  منتظر   اس ت شوکه میشود وشیشه راپایی 

میخوام -باحرص میگویم:هدفت چیه ازاینکه چندروزه میای اینج ا 

 نزدیکت باشم تادوباره بتونم باهات حرف بزن م 

 ولی من حر قن باتوندار م -

 مهم نیست من دار م -

ایط  ین سرر  بدترینو واسه خودم وخودت رقم زدی سکوت که م یکنم میگ وید:هزارجورسوال توذهنمه که چراتوب  هیر

 جوابش میشود سکوت وسکو ت  

و م وخودم را  آژانس که می آید بدون نگاه کردن می 

کت سرگرم  میکن م   میان روزپرکارسرر

کت رادراخت یارش   وم وماش ینش رامی بینم وچقدرراحت ترخودم ادرس سرر عصرکه میشود ناخودآگاه پشت پنجره می 

 گذاشتم... 

کت که رسید منتظرجلوی در ایستاده به صورتم نگاه میکندوهمراه زمان تع طی  لی سرر

 باپوزخندمیگوی د:توآش یانه رقیب خوب خودتو پیداکردی ایده پشت ا یده ودروکردن جا یزه ه ای مهندس ی 

 متوکلیان رقیب توهستش؟ -

 ازهمون روزاول دانشگاه  -

منده   قولی شوم که به خودم داده ام...  بازهم فرارم یکنم ازاو ازاحساسم نم یخواستم سرر
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چندروز ی بودک ه یی  

 تاب ترشده بود م 

اینکه ندیده بودمش  یه دردداش ت 

 امااینکه دیدمش هزاران درد... 

اگرانقدرنزدیکم باشد نمیتوانم مقابل د لی با یستم که خواهانش اس ت باژینابرای 

 خریدازخانه خارج شدیم 

کت  ن ازاوفرارکرد م ندیدمش بعدازاینکه مقابل سرر  سکوت کردم وباآمدن ماشی 

تااینکه دوباره منتظروچشم انتظاردرکوچه ایستاده بود ژینامی 

 ایستد 

نگاهی به صورتم م یک ندومیگوید:آقابهدادبری د حرف بزنید احساس وعشق شماانقدرپاک بوده که خدادوباره 

 گذاشتتون روبه روی ه م  

:تمام این مدت دارم م یرم ومیام تاحرف بزنم ولی اوین که بایدبشنوه راضن بهدادآهی جگرسوزم یکشدومیگوید 

 ن یس ت نتوانستم این با ر 

 نتوانستم 

 مقاومت کنم وبرای عشفر که دردلم داشتم گفتم:  

 باشه بریم حرف بز ین م 

 سرتکان دادوگفت:خوبه بری م 
ی
باکلافکی

ن خداحافظ ازمادورشد ورفت. ..    ژیناباگفیر
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 درفاصله ایی بس یارکم کنارش 
ن ن کوچک ماشی  حالادرکا بی 

 نشسته ا م 

وعطرش همان عطرلعننر اش قالب برفضای ماشینش اس ت ومن مثل 

 معتادی که بعدازچندوقت خمار ی به اومواد رسیده اس ت 

نفس  میکشم وعطرمجذوب کننده اش راراه ی ریه های دارای اعتیادم میکن م سکوت  

 کرد م کرده بود وفکر می 

نم مستش م یکن د وحالااوهم   ن که اوهم عطرمرا می ب وید چندبار ی گفته بود عطرکوکومادمازلی که  می 

 ازعطرم باده سرمیک شید ومدهوش میشد  

اینباربرای حرف زدن نقطه بلندتر ی ازسطح شهرراانتخاب م یکن د با م    

 نیاوران 

ن خ یس است   ازبرکتش باران هم نم نم زده وز می 

ه میشودکه عمرش کوتاه اس ت زیرلب   ن ی  خی  آهش راازسینه خارج  میکندوبه غروب آفتاب پایی 

 میگوید:دلینا یی بروبرگردد لیل رفتنتوبگو به م سکوت که کرد م  

گف ت:بگولعن یر بگو چراوقنر همه چ یز انقدرخوب بود چرارف یر ؟ بغض   باتسرر

 م یکن م 

نشان دهداماحر یفشان ن میشو م نم اشک   نمیخواستم عجزم رااشک هایم

 گونه هایم را خیس م یکن د 

بود بایدم یرفتم چون به صلاح جفتمون بود    درسردتر ین حالت ممکن گفتم:بهیر

؟ ؟  -  وای دلینا یع ین خی
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 یعنن اینکه هرکس باشخص م ثل خودش توبای گ همسطح خودت ومنم با یکی مثل خودم  -

 فهمید ی اینودرست  یک روزقبل عقد -

 همیشه حسش کرد م -

 ازبرخوردمن ؟ -

 ازبرخوردخانواده ات ازنگاه بفر ه  -

نبایدمیگفتم عشق جانم من بخاطرمادرت وصلاح ومصلحت اندیش ی اش وخوشبخنر تو رفتم اینبارسکوت م 

 یکن د  

ن س یگار ی است که آتش زده   نمیدانم چند می 
 وحرف ها یش راخاکسیر

ه به نوک کفش هایش است ... امااین رامیدانم که دلش  ن هم آرام نمیشود که اینگونه سردرگم خی   با نیکوتی 

  

 خودم سکوت  بینمان راشکستم وگفتم:  

 اگرحرف دیگه ایی ندار ی بری م  
ی
ن ی نمیکی  بهدادچی 

 لی هم دارم منتها ازحرفات ورفتارت شوکه ا م جوایی -
حرف دارم خن

 ندادم که ادامه داد: 

م همو ین که گفت من هراتفا قر هم که بیوفته بازم باهاتم وتنهات نم یزارم ؟ زیرلب تکرارم   اینن که روبه رو 

 یکرد:ن میفهمم...نم یفهم م صدایش زد م  

چقدر دلم برای جانم شنیدن ازجانب اوتنگ شده بود نمیدانم   

 حرف دلم راخواند ویابه عادت قبلش گفت:  

 "جانم" 
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اف  - ن همون زمان هم که اعیر کردی به دوست داشتنم گفتم بفر ه منوکنارتون میپذیرن و لی توگف یر فقط  ب بی 

 منوتومهمیم منم بخاطرعشقم خودمو قانع کردم بهداد ازدواج داستانش ازدوسنر جداس ت  

 یادته؟وقنر کش عاشق  م یشه ودل میبنده نباید بزنه زیرش وازجونش باید  -
ی
منم گفتم جان فدا با یدبه این دلدادگ

 زاره مایه ب 

 حنر اگرخوشبخنر معشوق درخطرباشه ؟ -

ازخوشبخنر کناریه آدم دیگس ت اینبارهم - بدبخ یر عاشق ومعشوق کنارهم بهیر

ازقب ل عاشقش   ند ومن بیشیر ن همان متود سکوت رادر پیش می گی  م صدایم می 

میشوم اصلا کلمات اسم من درکنارصدای او قشنگ م یشد وگرنه اسم من که  

 خوش آهنگ نبود! انقدرخوش لحن و 

 جواب میدهم:بل ه 

 بر میگردی ؟ -

ون می اید تبدیل به بخار  میشود ومن خ یره به همان بخارعلارقم میل باطن ی   آهم ازسینه که بی 

 میگویم:  

 نمیشه  

 چرا ؟ -

 من وتو تموم شدیم  دیگه  -

توانگاربدون من بهیر  ی نیشخندی تو تمومش کردی من تمام این مدت دلخوش به این بودم که بب ینمت و لی -

نبودی که نمی رفت ی  بغض آسمان هم به خاطر دل های شکسته  زدوگفت: خی دارم میگم اصلا اگه بدون من بهیر

ن کرد باران که شدت گرفت ناچاراگفت:بری م  وع به گریسیر  مان سرر

 بااینکه زیرباران ماندن درکناراورادوست داشتم پذیرفتم  
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 راپیدا وپ لی کر د وچندثانیه  درراه برگشت دستش ر 
ی
ن بردوآهنکی اسمت پخش ما شی 

ه ش د   ایی به من خی 

"من به دستان تو پل بستم به زیباتر شد ن  از تو 

میخوام از این هم با تو تنهاتر شد ن از تو 

میخواهم خودت را مثل باران از بها ر از تو 

میخواهم قرار روزهای بیقرا ر هیچکس در من 

باور نکر د  هیچکس حال منه  جنونم را به تو 

دیوانه را بهیر نکر د ای که از تو باز هم زلف  

 باران 
ی
ن گ پریشان خواست م من برای شهر دلیر

 خواستم  من همانم که اگر مستم تویی در ساغر م 

من از آین که تو در من ساخنر ویرانیر م من به  

دستان تو پل بستم به زیباتر شد ن از تو میخوام  

 با تو تنهاتر شدن"  از این هم

 اوبرای شهردلتنگ یمان باران خواسته بودکه باران انقدر سیل آسا برزم ین تشنه مینشس ت  

وقنر که به حوا لی خانه رسیدیم روبه من برگشت وگفت:ن میدونستم انقدریی رحمی ن میدونستم انقدرکه یه 

 روزقبل عقد بدون خداحافظن بز ن ی زیرهمه چ ی  

 منم سع ی میکنم که فراموشت کنم خداحاف ظ این  حنر الانم دلیل 
ی
واق غ رفتنتونمی گ

 خداحاف ظن تعب یرش چه بود؟! 

 دیگرنمیخواست مر ا 



آوارهایی که عشق شدند
   

 200 
  

ن رامیخواستم اما چراانقدر آشوب شدم   من هم همی 

من دوباره به بودنش دلخوش بودم به هم ین بودن هایی که یواشکی ودرسایه اس ت امااین خداحاف 

 یست که مغزم به زبان نفهمم فرمان میدهد؟  ظن نصفه ونیمه چ

ن چندخاطره جدیدی که اضافه کردیم..   داغ نبودنش باردیگر  ی تازه میشود وشب م یشود یادآورخاطره هاقبل وهمی 

 دردلم آشوب ی به پا بود وعلت این نگراین ران م یدانستم  

کلافه ژیناهم گوسیر به دست ومضطرب طول وعرض اتاق راظ م یکرد  

 گفتم:چیشده دار ی بال بال م یزین ؟ 

 هی چ ی  -

 بخاطره یچی مضطر یی ؟ -

 سکوت که م یکند قلبم تندترم یکوب د 

ازهروقنر بهدادرامیخواهد عکس   دلم بیشیر

 هایش رانگاه م یکن م میبوس م میبوی م 

 به آغوش م یکشم 

شد    بادوباره دیدنش داغ ا ینکه ندارمش را بیشیر

باچشم هایم غریب است ودق یقه ایی تصویرمردباراین امشب که کلاقن ازاو تراوش میشد ازپیش چشمم پاک  خواب هم 

 ن میشد  

 نیمه های شب آرامبخش های رابل عید م  

ودرخواب باکابوس ه ای درهم برهم دست به یقه بودم صورت 

ن چپ شد ه آتش وجیغ های خود م   بهدا د ماشی 
 خوین
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 ازم یکن م چشم هایم رابانگران ی ب

به ساعت دیوار ی اتاق نگاه میکنم هشت صبح اس ت ژیناراصدام 

یزنم تابرایم یک لیوان اب بیاورد جواب نمیدهد ومن فکرم یکنم که  

 به دانشگاه رفته است  

خانه رفتم و لیوان اب سردی سرکشیدم تابلکم گرمای درونم راسردکند چشمم به تقویم  ن  وغرغربه آشیی
ی
باکلافکی

ا  فتاد جمعه بود وژ یناکلاس نداش ت  روی کانیر

پس کجارفته بو دنگراین 

 دردلم تشدیدشد 

م ردمیدهد وشاکی ترازقبل میشو م    هرچه تماس  میگی 

ه به درور دی منتظرش نشستم امابالاخرآم د باچشما ین  نمیدانم چندساعت درسالن و خی 

  یی رن گ 
 متورم وصوریر

نم ردمیدی؟  مواخذه گرگفتم:معلوم هست ازصبح کجایی چ  ن  رابهت زنگ می 

دوستم حالش بدبود رفتم بیمارستان وبه  -

اتاقش م یرو د دوست داشتم باورکن م اما  

 دلم باورش ن میش د 

 نمیدانم چرااحساس م یکردم این ق ضیه به بهدادمنتهی میشود! 

 به سراغ ژیناکه رفتم خودش رابه خواب زده بود  

ه به صفحه تلو یزیون خاموش  ن د وچهره خی  افکارجورواجور ومتفاوت درذهنم چرخ می 

ن بهداددوباره درذهنم نقش بس ت ژیناراصدازد م   خونی 
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 بااخم گفتم:ژینا راستشو به من بگو خودت م یدوین من خیل ی خوب میشناسم ت 

ون فشارش  میخوره ازخونه م یزنه  بی 
افت م  باشدت گریه سر میدهدوبریده بریده میگوید:بهداد دیشب نوشید ین

یز د   یکنه وپشت فرمون ازحال م یره وتصادف هم م یکن ه دلم هر ی می 

 قلبم انگارخنجر ی دولبه درش فروم یرو د 

س م:زنده اس؟    اشک هایم یی اخ تیارگونه هایم رومیشوید وتنها سوالم رام ییی

 آر ه  -

 حالش خوبه؟ -

 دنده هاش به ریه اش آسیب رسونده واتاق عمله الان -

داد  گ به-  توخیی

 باران -

 چرابه توگفت ن  -

گفت چون توهم بایددرجر یان قراربگ یر ی وبدوین رفتنت بابهدادچه کارکرد ه -

ن ی بشنو م به اتاقم پناه م ییی م   دیگرنمیخواهم هیچ  چی 

ودست به دامان خدایی میشوم که اوراسرراه من قرارداد التماسش م 

و د بهداد اخ بهداد توچه یکنم که حالش خوب شود ودوباره سلامت ش

ن خانم توباماچه کردی چه کردی باعشقمان چه   کردی باخود ت نسیر

 کردی باقلب های عاشقمان 

فکر م راحت نمیشود آماده میشوم وازژینا میخواهم که به بیمارستان بروی م ودرراه 

م وزنده میشوم ژیناوباران درحال ردوبدل پ یام بودند وباران به ژ  یناگف ت هزاربارمی می 

ون آمده است...    که ازاتاق عمل  بی 
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ن خانم بدشده  ژیناداخل رفت وسرک سیر کر د حال نسیر

بوداجبارابه خانه رفته بودند وباران فقط در بیمارستان بود به 

ش مراقبت های ویژه   خودم جرعت دادم وداخل رفت م درب  خ 

 بسیر ی بو د 

بودوموهایش رانوازش م یکرد چشمش که باران روی صندلی با لای سرش نشسته 

 به من افتاد به سمتم آمد  

 لی  یی رحمی ب ب ین خی به روزش اومده بغضم  
لبخندیی جوین زدوگفت:خن

 ترکید ودرآ ین هق هقم درآمد 

وع به گریه کرد وخودش رادرآغوشم انداخ ت    باران هم مثل سرر

و ن امد وگفت:ب  روب بینش  بیهوشه فع لا ویلچرم  خودش بعدازگذشت چندثانیه ازآغوشم  بی 

 رابه سمت تخت هدایت کرد م  

ش   دلم ریش شد ازرنگ زردش ازلبان یی رنگ وخشک

واززخمی که روی پیشا ین اش بابانداژ بسته شده بود سرم 

راروی دستش که سرم به آن وصل بود گذاشتم وآرام آرام گریه  

 کرد م 

 وازخداخواستم که فقط سالم باش د

ن م من هیچوقت د  یگرب  هدادرادراین حال نبی 

 عذاب وجدان مثل خوره به تنم افتاده بود ودرحال خفه کردنم بو د  
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 من چه به روزاین مرداوردم که بخاطر اینکه حالش عوض شود اینگونه مست میشود وآخرش  میشود تخت بیمارستا ن 

احساس م یکردم که بادردنفس  میشک د کاش  

که توهرگزبه من م یمردم بهدادکاش  میمرد م  

 این حال  نیوفت ی  

فتندچه؟!     اگردنده هایت به جا ی ریه ات درقلبت فرو می 

 بهدادی باقلب سوراخ 

گریه ام شدت گرفته بود که احساس کردم دستش زیرسرم تکان خورد سرم  

رابرداشتم چشمانش جمع شده بود ونفس های عمیق  میکش ید آرام آرام چشم 

ن انداختم وباران راصدازد م ها یش رابازکرد ونگاهش به  منده سرپایی  من افتاد سرر

 سراسیمه آم د 

وباهمان لبخندکم جونش روبه بهدادگفت:خداروشکرکه بهوش اوم دی داداشم  بهدادناله 

راصدابزن د    وارگفت:درددارم آب میخوا م باران رفت که دکیر

 باهمان  یی جاین روبه من گفت:تواینجا چکارمیک ن ی 

 نم ت  اومدم ببی-

 ازاین معرفت هاهم دار ی  -

که می اید مکالمه مان نصفه میمان د   دکیر

ش عذرمن وباران رامیخواهد وباچندپرستار بالاسرب  هدادمشغول میشوند بهاروهمسرش    دکیر

 می آین د 
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قابل تفس یر می پاید مرا ر ا اوهم  بهاربانگاهی عجیب و غی 

سد رنگ به روندارد ودائم ازباران سوال می   یی

معذبم من خیلی وقت بودکه دیگرنبودم وخیالشان راازبابت نبودنم راحت کرده بود م وحالادراین 

ایط دوباره سروکله ام پیداشد ه بود   سرر

 باران که باتلفن مشغول میشود بهارکنارم م ی اید وبالحنن نرم ترازقبل میگوید: خیلی خوب کردی اومدی 

 ومن فقط سرتکان میدهم 

 وبه بهار میگو ید:مامان وبابادارن میان  باران که ر 

ازاین راج ایزنمیدانم وازژینامیخواهم که برگردیم   ماندن بیشیر

به خانه که برگشتیم تمام فکرم وقلبم دربیمارستان بود اماچاره چه بود جزتحمل 

 ودور ی!...  

باشد وحالاکه  ن برای بهدادنذرکرده بودم که به هوش  بیاید وعملش موف قیت آ می 

 دای هوای قلبم راداشته بو د برای ادای نذرم مشغول شدم خ

ن کودکان  بارستوراین تماس گرفتم وچندپرس غذا سفارش دادم وبعدکه آمد همراه ژیناغذاهارابی 

 کاروافرادنیازمنددرخیابان هاتقسیم کردی م وچقدرآرامش ومهر درقلبم سراز یرشد.. .  

ول میشوند بعدازاند  به خانه که برگشتیم ژ یناوباران دوباره مشغ

اح ت    گ اسیر

وع به خواندن  میکن م من  قرآنم رابه دست میگ یرم وسرر

 آدمی باپایه های محکم اعتقادی نبود م 
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د م وقربم نسبت به   اماهرآیه آنقدر زیبا ودارای وزن بودکه هرگاه ناارام ودل نگران بودم فقط به خودش پناه م ییی

احساس م یکرد م وآرام  شر ازجنس خالص وناب وارد دلم م یشد  خدا را بیشیر

"صدق الله علی العظیم"  ن سم طبق عادتم باردیگرخواسته هایم راازخدامیخواهم وباگفیر  به آخرسوره که می 

قرانم راکه یادگار ی باباخی بود  میبندم ودرکشومخوص خودش میگذار م ازاتاق که 

 ب یرون م یرو م ژینادرتکاپوس ت 

کرده میوه شسته وآماده کرد ه وبوی خانه راگرد گی  ی  

ن دم کرده هم می آید کنجکاونگاهش کردم  چای دارچی 

 وگفتم:کش قراره  بیاد ؟  

 آر ه  -

 گ؟م یخوادبیا د -

 بیادخودت میفهم ی  -

 هوای تهران م یگوید سرگرم م یکن م  
ی
 ادایش رادرمیاورم وخودم راباحرف های مجر ی تلویزیون که ازمقدارآلودگ

گ آیفون که می اید ناخودآگاه هول میکن م ویادروز  صدای زن

ن خانم آم د ودست های مرا ازدستان  ی میوفتم که نسیر

 بهدادکوتاه کر د  

ژیناخودش دررابازم یکند وبرای استقبال منتظرمیمان د صدای 

قدم هایش رام یشناسم حنر درقدم هایش هم غروروفخراس 

ارباسر ی ت عطرش هم گواه است که خودش اس ت اینبارب

 قبل فرق دارد 
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رنگش پریده وچشم هایش متورم وقرمزاس ت وخیی ی ازآن 

 اش نیس ت    ارای
ی
ش کمرنگ و لی همیشکی

برخورد  م یکن د   باژینامهربانیر

 وبدون هیچ غرور ی جلوی پای من زانو م یزن د  

ت دارم ناتوان گریه م یکند وم یگوید:اشتباه کردم اشتباه کردم که توروازش جداکرد م دوس

ن ا  جوا یی کنم اما سکوت راانتخاب م یکن م صدایم میکن د:دلی 
 حاضن

 بله  -

برگردبهش بچه ام داغون شده من فکرنم یکردم تااین حدعاشق توباشه فکرنم یکردم انقدربخوادت انقدرکه جونش  -

ف ت    داشت می 

خون لباسش غرق خون ب یهوش هق هقش اوج میگی  د ومیگوید:بچه ام داشت جلوچشمم م یرفت صورتش غرق 

 وس فیداوردنش جلو م 

یکم وازتصورب  هداددرآن وضیعت دوست دارم بم یرم!   درگریه اش سرر

 بهدادخود  تویی وقنر که بهدادم یخوادت ومیم یره برات -
بیابرگرداشتباه بودجداکردن شما اشتباه بود خوشبخنر

 ش   چه فر ق ی داره سالم با سیر یافل ج فقط برگردکنارش با

اینبارسکوت ن میکنم وجواب میدهم:شماباعث تمام این اتفاقاهست ی ن شماباعث این هسنر ن که من بدون 

ه شما باعث حال بعدبهدادین شماباعث این شدیدکه ماتوجهنم نبودن یکدیگردست وپابز نیم   آرامبخش خوابم نمییی

 وهرروز غصه روز ی روبخوریم که تویه قدمی رسیدن بودیم 

خاطرخودت بهداد بیابگذرازاین حرفا من خودم هروقت بهدادرودیدم مردم وزنده شدم ازاون حالش که  منوببخش ب-

 انقدرنزاروداغون بود 

 ازم خداحاف ظن کر د  -
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ن داشت سراغتومیگرفت ناراحت شدازاینکه - بخاطردل شکسته اش بوده وگرنه الان که ازب یمارستان برگشتی 

 نموندی  

 بنظرتون م یپذیره منو ؟ -

ود  - ه برا ت می  چرانپذ یره وقنر جونش می 

 اینبارنه خوشحالم نه ناراح ت 

نگرانم،نگران ازاینکه مثل عروسک  خیمه شب باز ی بخاطرعشق ودوست داشتنم نسبت به بهدادبه هرسومرام 

 یکشان د 

وغرورمعذرت خواهی کرده بودودیگرنم یتوانست باعث جداییمان شود ت ن خانم باان همه کیی
اخود صبح فقط  امانسیر

ن کردم...    فکروسبک سنگی 

  

د م عجیب  ن خانم  می اید به بیمارستان م ییی
روز بعدنسیر

 است امانرم برخوردم یکن د امابهدادنه  

تلخ شده است نگاهش راازمن در یغ کرده 

 وسردوکوتاه جوابم رام یدهد 

 حنر پدرش هم بامهرباین بامن رفتارم یکن د 

اشنادرسرم میچرخد"زمان خودش همه خی روحل م یکنه" این جدایی  وجمله ایی 

ن روایت ازمولانا شود   ن هاش د شاید مصداق همی   باعث خن لی چی 

"ازمجنون پر سیدند فراق رادوست دار ی  یاوصال را ؟ گف 

ت:فراق چون درفراق امید وصال اس ت ودروصال بیم 

 فراق"   
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ن نمیدانم شایدبعدازاین همه مدت    نداشیر

 ش نصیب من داشتنش شود 

 امادرراه عاشفر صبورب اید بود ومن این درس راخوب یادگرفته بودم...  

 به بخش انتقالش داده بودند 

همه اتاق راترک کرده بودند وفقط خودم وخودش بودیم ساعدش  

 راروی  پیشا ن ی اش گذاشته بود 

 وچشمها یش رابسته بود  

رنگ و  ن ن سیی ر فت حنر باماسک اک سی  لباس آیی بدقواره بیمارستان هم جذاب وخواستنن بو د ودلم قنج می 

 برای مژه های بلندومشکی رنگش که روی گونه ها یش سایه انداخته بو د ازکجابه کجارسیدی م 

زیرآوارپیدایم م یکند وهیچ کس لحظه ایی ازذهنش گذرن میکندکه شاید یه روز ی ویک ج ایی کش عاشق 

 امدادرسانش شود  

 س   شم هایش رابازمیکندوبااخم میگوی د:چرانرفنر پ چ

ن گفتم من بمونم -  همه رفیر

فت ی توهم مگه این همه مدت نبودی مهم بودم؟  -  می 

 همیشه مهم بود ی -

 جالب ه -

 خن ل ی -

 خی ؟ -

 ماجرامون -
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 ازنظرمن رفتارای ضدونقیض توجالب ه -

 من کلاجالب م -

ن ا -  دلی 

 جان م -

 چرارفت ی -

 تواین حالم دست بردارنیس ت ی -

 بایدبدونم این حق منه رب ظ به حالمم ندار ه -

مادرت خواست که برم که نباشم شوکه  -

میشود وچنددق یقه سکوت  میکن د  

 وبعدمیگوید:چرابهم نگفنر تاحلش کن م 

ه - خواستم ثابت کنم که همه جوره عاشقتم طور ی که واسه خوشبخت یت بگذرم از ت خی 

 میکندوم یگوید:الان چرابرگشت ی  نگاهم 

 مادرت خواست جداازاون بخاطردل خودم که داشت م یکشت خودشو یی ت و -

 چقدربه حرف مادرم گوش م یکن ی -

دوست ندارم یه آه کوچیکشم حنر گریبانمو بگی  ه  -

ازقبل م یشود اماهمچنان دلخوراست ازطرقن  برخوردش بهیر

 به اوحق میدهم 
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اش آغوشش  یی تاب اس ت ساعت امادل دیوانه ام بر 

ملاقات تمام  م یشود وخداحاف ظن م یکنم وبر میگرد 

 م 

وم و  حالاکه بااوحرف زده ام ودارمش هرچندسردودلخوراماآرامشر دارم که حنر شب بدون فکردغدغه به خواب می 

 نیاز ی به قرص نیست.. . 

بعدازده روز ازب یمارستان مرخص شده بو د ولی 

 توانستم به دیدنش برو م  ن می

درخانه پدر ی اش بود ومن خجالت م یکشیدم حضورپیداکن م آخرین 

 بارکه به آنجارفتم غرورم شکس ت  

ودوست نداشتم بااینکه همه شان پشیمانبودند دوباره برو م تلفنم 

 زنگ میخورد 

بهدادبافضو لی توانسته بود شماره ام رابه دست اور د  

  میوفتد ودلم یی  وبعدازمدت ها نامش روی
صفحه گوسیر

 تاب  میشود  

 صدای خسته وخواب زده اش شیفته ترم م یکند  

ن ا  -  الو دلی 

 سلام  -

 سلام خو ب ی -

شد ی؟ -  اره توخویی بهیر



آوارهایی که عشق شدند
   

 212 
  

م فقط یه چ یز ی اذیتم میکن ه -  بهیر

 خی جا ییت دردم یکنه؟  -

 نه اینکه تو نیسنر اذیتم میکن ه -

 آشنر کردی ؟ -

رم هنوزم ولی این د لیل ن میشه دلم واست تنگ نش ه دلم هر قهرنبودم دلخو -

 ا
ی
یزد برای دلتنکی ن خداحافظ تلفن راقطع م یکن م   ی می   ش باگفیر

 وراهی خانه ین ک نام ها میشوم هرچه بادا بادا... 

ن خانم چرخ های ویلچرم را مسخره کرد وبه یادآورد ک  ه ناتوان هستم به حیاط که م یرسم یاددفعه قبل میوفتم که نسیر

ن میشوم بعدداخل م یرو م بهداددراتاق   ن ی چرخ هامطمی  آهم راازسینه ب یرون م یدهم وازتمی 

خودش مستقرشده است وبه کمک خدمتکارخانه شان به اتاقش م یرو م کیسه قرص وآمپول ه ای 

ن د اماسعی میکنم لبخندبزنم وخوب بنظربرس م  ن  کنارش جگرم راآتش می 

 دراتاق برمیگردد وباابرویی بالارفته میگوید:او چه عجب خانم نازشونو کنارگذاشت ن  چشم هایش سمت 

 دیگه دورازمن حالت بدبود گفتم ب یام تادوباره نرفنر تصادف ک ن ی -

 اعتمادبنفستو دوست دارم -

 منم دوستش دار م -

 چرا ؟ -

گردوند بعداز چون یه روز ی بدجور ی ازدستش دادم ویه نفردوباره بهم برش  -

 نزدیک به هفت ماه دور ی 

 خودش می آید ازروی ویلچر بلند  میکن د 



آوارهایی که عشق شدند
   

 213 
  

وبه آغوش م یکشدم مثل طف لی ناتوان درآغوشش هستم اما 

 ازفرصت استفاده میکنم  

امااونه بوسه هایش رادری    غ کرده است وبه همان آغوش طولا ین اکتفام یکن د صدای درکه 

ن خانم بالبخندی  می آیدخودش دوباره روی ویلچرم یشاندم وروی تخت درازمیکش د نسیر

خانم هنوزهم ازمن  کمرنگ داخل  می ایدوربه من میگوید:چه یی سروصدای اومدی دخیر

 دوراس ت 

نم و میگویم: یدفعه ای شد دیگه گفتم بیام بهدادروب بینم زماین هم که اومدم  ن امامن هم مثل خودش لبخند می 

ن شد که برای عرض ادب  نیومد م خدمتکارتون گفت خوا بیدید هم اشکالی نداره عز یز، م یرم سوپ بهدادرو بیارم  -ی 

ن خانم که رفت گفتم:چیشده بداخلا ق   ود وزیرلب غرولند م یکن د نسیر  توزحمتشو بکش بهش بده بهدادچشم غره می 

 حالم ازسوپ داره بهم میخوره دلم لک زده بر ای ماکاراین وکبا ب -

گفته باید پر - ن کنن خوردن غذاهای حساسیت زاممکنه به ر یه ات آسیب بزن ه  دکیر  هی 

 لعنت به دکیر ه -

ن میفرستد تاغروب  پیشش   حرصش در می آید وبه زور سوپ ما هیچه راپا یی  خنده ام میگ یرد به شکموبودنش که بیشیر

 بود.  م یمان م وقبل ازآمدن پدرش برمیگرد م دلم خوشحال است برای آغوسیر که خن لی دلچسب 

چندروز ی به همان منوال گذشت ومن دائم دررفت و آمد بود م 

کت م یرف ت    بهدادحالش روبه راه شده بود وبه سرر

من هم خیالم راحت شده بودوباتمرکزبیشیر  ی کارم یکرد م  

وع سر یال  کت به خانه برگشتم ومنتظرسرر بعدازاتمام کارم درسرر

 موردعلاقه ام بود م که تلفن زنگ خورد  
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ن خانم پشت خط بو د   نسیر

ازقبل سلام واحوال پرسی کردوناگهان ی ویی  گرمیر

 مقدمه برای خواستگار ی وقت خواس ت 

مانده بودم چه بگویم ومنتظر جواب ازمن پشت خط بود که ژینا سررسی د وپرسی 

 د:ک ی پشت خطه 

ن خانم وقت خواستگار ی م یخواد   لب زدم:نسیر

د وباگف وع به حرف زدن م یکن د قراررابرای خودش گو سیر رامی گی  ن ببخشید سرر یر

 پنجشنبه م یگذارد وتاآن روز چهاررزو فرصت داری م  

اینبارنگرانم امانگرا ین جنسش باقبل فرق دارد 

پرازموافقت وتضاد م یشوم ودرست مثل تکه ابر ی 

 سب ک  

ن خانم وخانواده اش؟!     این خواستگار ی تصم یم بهداداست یا نسیر

ام میدهدومیگوید:این خواستگار ی نشون این نیست که بخشیدمت ها من دلم ازدستت پره گوشاتو واسه گلایه  بهداد پی

 اماده کن 

میخندم و مینویسم:توباش گلایه هاتم به جون میخر م زنگ  

س م:   ند کمی شکا یت م یکند ومن کنجکاومییی ن  می 

 تصمیم گ بود ؟ 

ن این و منم قبول کرد م -  همشون خواسیر

 هدا د ب-
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 جان م -

 دوست دار م  -

هیچ نمیگوید وفقط نفس های عمیق  میکش د دوباره 

 صدایش زدم:  

 بهدا د -

 جان م -

 چراساکت شد ی -

داشتم به این فکر  میکردم که تاچندهفته پ یش میگفتم خدایایعن ی میشه یه باردیگه بهم بگه دوست دارم والان -

مون م یکن ه شوکه شدم ازاینکه سرنوشت چجور ی   غافل گی 

ن آقای مهندس ن یک نا م  -  همی 
ی
 زند گ

یه های جورواجوره ماتویک قد می رس یدن جدامیشیم -  پرازغافل گی 
ی
بله درسته خانم مهندس مدرس زند گ

 ودوباره زماین که من تویک قدم ی مرگم بهم بر میگردی م  

 میخواد من آرزوم توتمام مدیر -
ی
  ازمرگ نگو من دلم فقط زند گ

ی
زند گ  که عاشقتم این بوده که قبل ازمردنم یه دل سی 

 کرده باشم بات و 

مابفر صحبت هایما ن رانمیدانم اما بعدازمدت جمله ایی که اکس یر حیاتم بود رامیشنوم"دوستت دارم"اززبان 

 کش که معبود زمی ین من اس ت ومراتاآخرعمرم عبدوعب یدخودش کرده... 

و د  ژینا خانه راباردیگر خانه  م یکند وغم وجدایی ازخانه رخت م یبندد ومی 
 تکا ین

م درخواستگار ی باشد گریه   م وازاوم یخواهم به عنوان بزرگیر باخاله گیان هم تماس میگی 

 میکندوخداروشکرم یکند وبرای خوشبخنر من وژینا دعا میکن د 

 لی شیک داشت همرا باشالی سفید وآب ی لبا س راهم باژینا میخر یم کت وشلوار آ یی پاس تیلی که مدلی ساده و 

 شود ودنیای خاکسیر ی بدون بهدادازخاطر خودم وقلبم پاک شود  
ی
 ام رنکی

ی
 میخواستم باوجود رنگها زند گ
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ن همراه بارا یحه ی کوکومادمازلم که باآن دوش گرفته ام روانم رانوازش م یکن د این خانه به   بوی عطر نرگس روی  می 

 ه بود...   خودش ب وی وصال گرفت 

  

  

 ژینابه تر مینال رفت تاخاله را بیاور د  

خودم هم میوه هاراشستم وبادقت بادستمال خشکشان کرد م وباهرچه 

سل یقه که درچنته داشتم درظرف  چیدمشان شی  ینن هاراهم درظرف  

ن گذاشتم وباردیگر عطر نرگس هاراوارد ریه  چیدم شکلات هم روی می 

 نگاه میکنم دوباره دلم م یریز د هایم کرد م به ساعت که 

س د  بالاخره چشم انتظار ی برای آمدن خاله به پایان می 

 درآغوشم میفشارمش ذوقم رام یکن د 

نشده ا م به اتاق   وبرایم ذکر میخواند وشماتتم میکندکه چرا حاضن

 م یرو م  

انه روی صورتم مینشانم لباسم  آرایش ساده ودخیر

 راهم میپوشم  

یزم وشال راروی سرم مینداز م ازاتاق که  وموهایم راساد  ه دورم می 

ب یرون م یروم ژینا با شیطنت کل م یکشد وخاله باخنده دست  

 م یزن د 
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صدای زنگ آیفون نو ید آمدنشان رامیده د 

س دارم اماحالم خوب است    اسیر

 می آیند لبخند به لب وبارفتار ی متفاو ت  

موردعلاقه ام دردستش اس ت ترکیب  خودش آخرهمه داخل میشود ودسته گل 

 ارکیده سفید ورزهای صورت ی زیرلب تشکرم یکن م واوزیرلب تح سینم م یکند 

ن خانم  ن د نسیر  می 
دورهم نشسته بودیم وسکان دارجمع همسرب  هاربود وگاهاپدرب  هدادهم حر قن

 که گلویش راصاف  میکند سکوت م یکنند و به دهان اوخ یره میشون د 

ن خانم  روبه خاله میگوید:راستش حاج خانم همه ی ما داستان بهدادودلینارو میدو ن یم میدونیم که چقدرهمو ونسیر

میخوان ودوست دارن اینکه چندوقت باهم درارتباط بودن وکامل روی هم شناخت دارن این دوتاجوون به قدرکاقن سخنر  

ایط دلیناجون یکم خاصه اماپسرمن انقدرخا  طرشو میخوادکه چشم روهمه اینا بسته وجدایی کشیدن درسته که سرر

ن ومن موندم فقط  خاله سرتکان  میدهد ومیگوید:من خاله ی باب ای دلینام ماچهارتابچه بودیم سه تامون ازدین ا رفیر

خواهرم کژال مادربزرگ دلیناهمه کس وکارم بود جفتمون شوهرامونو تو یه تصادف ازدست دادیم وبعدش شدیم مونس  

نداشت اونم مسعودبابای ا ین دوتابچه بود خواهرم انقدربچه شو دوست داشت که باهمم هم خواهرم یه پسر  بیشیر

 ازدنیارفت ن 

ن تنهاکس ای ن بچه هامنم ومنم   ن این حرفااین بود که بدونی 
خاله آه م یکشد وبعدادامه میدهد:قصدم ازگفیر

ن ی واسشون نم یخوام    جزخوشبختیشو ن چی 

س د:دلیناجون سمت مادر ی فامیل نداره پدرب  هداد حرف خاله راتایی  دوب  هارازروی کنجکا وی مییی

خودم به جای خاله جواب میدهم:نه پدروبزرگ ومادربزرگم فوت شدن یک خاله داشتم که اونم فوت شده وداییمم  

الیاس ت   اسیر

 جمع برای فوت شدگان طلب بخشش  میکند  

مهریه واین بحثا تابعداین دوتابرن حرفای آخرشونوبزنن  ونوبت م یرسدبه پدرب  هدادکه میگوید:حالا بر یم سراغ 

 س   بریم بر ای مشخص کردن عقد وعروس ی خاله بالبخندمیگوید:مهریه تصمیمش باشه باعرو 
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ن میندازم ومیگویم:برای من اصلافرقر نم یکنه اما پنج تاسکه کاقن ه هیچکس  باخجالت سرپا یی 

اض ن م یکند امابهدادمیگوید:انقدرکم   نیست ؟ اعیر

ین مهریه هسنر همه  نمیدانم چرازبانم  حیانداردودرجمع میگوید:خودت بهیر

ن مینداز م  م زده سرپ ایی   میخندند ومن سرر

وقنر که سربالامیاورم نگاهم بانگاه مردی تلا قر میکن د که ازابراز 

 عشق م 

 درجمع افتخارم یکند...  

  

ز خواستگار ی من وب  هداد است به توافق م یرسن د وباخواست بالاخره خاله وپدرب  هداد برروی پانزده سکه که رو 

ویم تاحرف های آخرمان رابز ین م   ن خانم به اتاق می 
 نسیر

 دراتاق بمب خورده ام روبه روی هم نشسته بودیم وب  هداد باشوروشعف خا ض نگاهم م یکرد 

 خت ی خنده کوتا هی کردوگفت:د لینا چقدرشلخته ایی اخه این همه وسیل ه چیه ری

ن مینداز م:راستش من نمیتونم تنهامرتب کنم اتاقمو به کمک ژینا نیازدارم ژیناهم امروز  خجالت  میکشم وسرپ ایی 

 وقت نکرد  

 نرم میگوید:یی ا بوست کنم که انقدرخوشگل شد ی وخودش خم  
احساس م یکنم ازحرفش پشیمان  میشود وبالح ین

 میشود وپیشاین ام رام یبوس د 

یم ومن احساس کردم باید حرف هایم رابزنم بعدهم چند   عکس  می گی 

 بهدا د -

 جون م  -
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 من بایدیه سر ی چ یزاکه لازمه روبه توبگ م -

 بگوعز یز م  -

ا یطم خاص درسته که تلاش کردم والان میتونم انگشتامو تکون بد م وباذوق - ن بهدادمن سرر ب بی 

 انگشت هایم راتکان میدهم تاب بیند تلاش کرده ا م 

ن ی وخورده کار ی ازانجام بقیه کاراناتوانم   وبعدادامه میدهم:امایه سر ی کاراازعهده من خارجه جزکارایی مثل آشیی

ک درضمن من - ک کارهای خونه مشیر ک اسمش روشه مشیر  مشیر
ی
م نه مستخدم شخصی زندگ دلینا من زن میخوام بگی 

 ه توخونه کمک حالت باش ه خودم همه ی اینارومیدونم ویه آدم قابل اعتمادپیداکردم ک

مسارهم خوشحال ازاین انتخا یی که قلبم کر د ازاتاق که ب 
ازاین همه درک وشعورش هم سرر

نن د  ن  یرون م یروی م همه جواب رامیدانن د وکف می 

"بود  میشود نشان من خودش   که م زین به حرف"  یی
وگردنبند ظر یفن

 گردنبندرابرایم میبند د 

و د  هرچندکه خاله باتوجه  به افکارسننر اش چشم غره می 

قرارعقدوعروسی هم بر ای ماه دیگرگذاشته شدومبنابراین بودکه عقد درهمان روزعروسی بینمان خوانده شو د  

 شبم ع ین روز بو د  

ازبس که حرف های عاشقانه ب ین من وب  هداد ردوبدل ش د گفت 

 حمایتم م یکندتاخوب شو م 

 تادرعمران حرف اول رابزن م حمایتم م یکند 

وحنر حمایتم م یکندتادوباره بتوانم درمسابقات دوومیدا ین مقام آور شو م ومن 

 اطمینان کردم به حمایتش که جانانه اس ت بابهدادهچنان درحال  پیام دادن بودیم  
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ر م اخم شی  ینن که خاله برای نمازصبح بیدارشده بود وآمدبه اتاقم سرگ کشید ووق یر گوسیر به دست  بیدا

کردوگفت:ورپریده بگ یربخواب ازفرداباید  بیوفنر دنبال کارا ت میخندم و میگویم:خاله خیلی دوستش دارم  

 قربونت برم من هم یشه برای خوشبخت یت دعامیکنم  - برام دعاکن 

 هست درکنارما ن وبه سمتم می آید وبغلم میکند منم بغل گرم پرمهرش رامیفشارم ودردل خداراشکرم یکنم که خاله 

 ارامشر که ازخاله میگرفتم درست مثل آرامشر بودکه ازمادرم دریافت م یکرد م 

چقدرامشب نبودشان حس میشد ومن احساس کردم جایشان درکنارم بسیارخالیست وبه آرزوهایشان که  

 دیدن من وژیناوآو یردرلباس عرو سی بود نرسیدند.. .  

رف عاشقانه ازب  هدادخداحاف ظ ی کرد م وقبل خاله برای نماز رفت ومن هم باکلی ح

 ازخواب دوباره ازخداخوشبخنر وآرامش راطلب کرد م 

 ازخدایی که درست زماین که فکرش ران میک ن ی طور ی می چیند برایت که تو هاج واج میما ن ی که چگونه شد 

 ز یرورو شود. ..  
ی
 نیم نگاهش کا فیست تازند گ

  

فنر م  چندروزتمام برای خری د وسی ون می  له برای خانه  بی 

 وخسته وکوفته برمیگشتیم  

راازنظر میگذران د ومیگفت:خانواده شوهرت  پیف پافشون ز یاده نمیخوام زبونشون   ن خاله باوسواس تمام همه چی 

 درازباش ه 

ومنم میخندیدم ومیگذاشتم آرزوی فرزندی که هیچ وقت نداشته است رابامن تجربه کن د وسیله های  

ن خانم برای خرید  خانه تمام شده بود وباید برای خریدهای عروسی اماده میشدیم همراه ژیناوباران ونسیر

 حلقه هارفتیم 
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ن  ن حال ش یک راانتخاب م یک نیم ومیخری م نسیر ن کردن یک حلقه بس یار ساده امادرعی  بعدازکلی بالاوپ ایی 

 خانم برای خر یدسرویس طلاهم پافشار ی م یکن د  

و یس مرواری دی ظریف هم میشود سرویس طلای عرو س ی ام حال  ویک سر 

ین بود شوق چشمانش مراهم به وجد م یاورد.. .   بهدادبرایم چقدر شی 

تمام و سیله های خریدار ی شده رابارزدیم وبه خانه مجردی وتنهایی بهداد بردی م که قراربود  

ک ودوت اییما ن باذوق وشوق  درکنارژین ا کمک م یکرد م برای هرچ یز ی  بشود خانه مشیر

 دردلم قندآب میشد  

 روشن شد وازخانه  یی روح دیگر خیی ی نبو د وبه قول 
ی
دیزاین خانه رنکی

 ژیناخانه بوی تازه عروس  میداد 

حسا یی خسته شده بودیم ومنتظرغذا نشسته بودیم که تلفن  

ن خانم زنگ خور د وباصور یر گرفته ومتعجب جواب د ا نسیر

 د بهدادوباران کنجکاونگاهش میکردن د  

یک گفت وگفت که برای عرو سی میان بهدادک می  که بعدازقطع تلفن خودش توض یح داد:خالتون بودتیی

ن ی نگفت وباآمدن غذاهابحث همان جابسته شد. ..   عصنی شده بوداماچی 

 برای خریدلباس عروس وکت شلوارداماد خودم وب  هداددوتایی رفنر م  

 د برای پروبه کمکم آمد ووق یر لباس عروس رادرتن دید اشک شوق ر یخت وقربان صدقه ام رف ت خودبهدا

ن های سه رب  ع داشت وبالاتنه اش کاملا دانتل بود ودامنش پف کمی داشت به تن   لبا س پف دار ی که آستی 

ن  میداد بهدادهم تاییدش کردوهمان لباس عر   وسم شد  نشسته بود واحساس راحنر برای ویلچرنشسیر
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بهدادهم کت شلوار ی مشکی باپ یراهن سفن د همراه پاپیون مشکی خری د وبساط 

 رسیدنمان کاملامهیاشده بو د 

وتنهایک خطبه محر م یت مانده بو د گرچه 

 عشق مارامحرمت رین هم کرده بود...  

گذارد چقدرلحظاتمان بابهارهم تماس  میگی  م ودعوتش  میکنم پشت تلفن میگرید میخندد وسربه سرم می

س وه یجانش زیادبود اما حسش دلچسب بو د    ناب بود وحسش متفاوت ترازهرح سی بو د هرچندکه اسیر

 یک روز تاعرو سی مانده بود ومن وب  هداد مثل دیوانه هابه دل جاده زدیم  

ن ی ک دیگر رابیشیر بفه می م ب ه خودمان ومقصدرانفه میدیم فقط جایی رفتیم دورازه یاهو تالذت داشیر

که آمدیم لب دریا درساحل محمودآباد بودی م وخورشید داشت سخاوتمندانه جای خودش را به شب 

 میدا د خندیدم وربه بهدادگفتم:دیوونه مافرداعروس یمونه کلی کارداری م 

 کار خی داریم همه چ ی انجام شده یی خیال فقط خودم وخودته عش ق -

ش رامیان غروب آفتاب شکارمیکنم طولاین   دست دراز ی میکنم ولب هایقبل ازاینکه محرمم شود به نامحرمم 

 گرم واماع می ق 

س من برگشنر م واین شدبه   یکی دوساعنر رالب د ریابودیم وبخاطر اسیر

 یادماند ین ترین خاطره ازعروسیمان...  

  

باصدای آلارم گو سیر ام چشم بازم یکن م 

رابخاطرم یاورم  ن  وهمه چی 

 ن من به بهداد اس ت امروز روز رسید



آوارهایی که عشق شدند
   

 223 
  

 وعروس این جشن من هستم 

ود  ساند ومی  ن به آرایشگاه آماده میشوم بهدادخودش مراتاآرایشگاه می  س بلندمیشو م وبرای رفیر  بااسیر

بعدازسلام واحوال پر سی به اتاقر جداهدای ت میشوم که مخصوص آرایش عروس اس ت چشم هایم  

ن م رامیبندم ونمیدانم چقدرگذشته اس ت اماو   چشم باز میکنم دلینایی دیگرمی بی 
 قنر

نند وصورتم باآرایش قهوه  ای کرم ملایمم شکیل شده اس ت شخص دیگر ی    ن ازهروقنر برق  می 
م  بیشیر ن چشم های سیی

 می آی د ومیگوید:من شنیون کارهستم عز یزم  بیاکمکت کنم که بش ینن موهاتوشنیون کنم 

ن م   کمکم م یکند وزیردستش مینشی 

 موهایم راماهرانه بالا ی سرم ش نیون م یکند وچند طره را فرمیدهد وآزاد میگذارد 

باکمک خودش لباس عروسم راهم تن م یزنم ومیان آن همه سپیدی وزیبایی مست میشو م درست مثل رو 

 یایم اس ت  

آماده هستم وب  هدادپیام میدهد که دم درمنتظرمن اس ت 

 وبعدزنگ سالن به صدادرمی آی د  

 وی درم یروم چقدرز یباوخواستنن شده است موهایش رامدل خا ض آراسته وکت وشلوارش ف یکس درتنش اس ت جل

وی م درماسیر   ام رابه دستم میسپارد وهمراه هم می 
دسته گل رزصوریر

ن کنارهم باظاهر ی متفاوت ازهروقت نشسته ایم  باذوق برمیگردم  

 ومیگ ویم:چطورشدم ؟ 

 عا لی شدی عشق م -

 هم خن لی جذاب شدی کثاف ت تو -

 کثافت ؟ -
ی
 من بهت میگم عشقم توبه من میکی
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توعشق کثافت لعن یر دوست داشتنن م ن ی -

 میخندد ودستم رام یبوسد  

درآتلیه ازژست هایی که عکاس  میداددرعذا ب بود م ازاینکه نمیتوانستم با 

دم یستم خجالت م یکشیدم وکفر ی میشد م اماسعی کردم غلبه کنم برخو 

وروزبه این زیب ایی راخراب نکنم عکا سی وضبط ک یلیپ که تمام ش د 

 راهی سالن شدیم 

بو د همه   سفره عقدمان ازسفره عقدقبلی قشنگیر

دراتاق عقدمنتظرمان بودن د ژیناجلوآمدوباذوق  

 بغلم کردوبو سید م 

ش   خودش هم ز یباشده بودباآن لباس صور یر رنگ وآرایش ملایم 

 وجدایی ه ا من وب  هدا د دریک قا ب حالابعدازک لی 
 سخنر

 که آینه نشان میدهد کنارهم نشسته ایم 

وکریستال هایی که پشتمان آویزان هستند م یرقصندومیدرخشن د وگل های  

 کنارمان میخندندعجب فرخنده وصلنر اس ت 

 بهارقندمیسابد وباران وژینا دوطرف توربالای سرمان راگرفته اند  

وع به  خواندن میکند دردلم درکنارب  هداد خوشبخ یر وآرامش رامیخواهم عاقد برای وعاقدسرر

 بارسوم تکرارمیکن د 
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اوازامروزتاآخرعمربل ه   ومن بااط مینان میگوی م:بااجازه بزرگیر

صدای هلهله وکف ط ن ین اندازمیشود بهدادهم باش یطنت م 

 یگوید:صدردصد بل ه 

 نامه ام رامزین م یکند  امضاهاردوبدل میشو د ونامش صفحه دوم شناس

 "نام همسر بهدادن یک نام" 

به خواست خودم عقد آریایی هم خوانده م یشود آقایی 

 جملات رامیگوی د وب  هداد تکرار م یکند:  

 "به نام نا می یزدا ن 

ن بات و میان  تورامن برگزیدم م یان این همه خوبان برای ز یسیر

دارتوخواهم ماند  این همه گواهان برلب آرم این سخن باتو وفا

 درهرلحظه وهرجاپذیرام یشوی آیا" 

 من هم بابغض واشک هایی که جار ی میشو د تکرارم یکنم:"به نام نامی یزدان 

ن  پذیرامیشوم مهرتوراازجان هم اکنون باز میگویم میان انجمن باتو وفادارتوهم خواهم ماند درهرلحظه وهرجابرای زیسیر

 باتو" 

نند ومراسم عقد  ن  تمام  میشود   همه کف می 

ازاتاق عقدخارج  میشو یم ووارد سالن اصلی م یشویم بر خن  

نگاه آزاردهنده وبر خن پرازحس خوب اس ت ومن فقط به 

 حال خوبم اهمیت میده م 

یک میگم خوشبخت بشر د    رهاهم باخنده بغلم م یکند وروبه بهدادمیگو ید:تیی

 ممنونم تشک ر -



آوارهایی که عشق شدند
   

 226 
  

ن ازدستم برن می آم د ازاول تاآخرمراسم جوان   هامجلس راگرم کردند ومن فقط نشسته بودم وکار ی جز نشسیر

 نگاه حسرتبارپریاراهرلحظه احساس م یکردم ودلم برایش  میسوخ ت 

 شام هم سروشد وب  هدادگفته بودکه یک غافل گی  ی دارد ومن منتظروکنجکاوبودم. ..  

  

 که آرامش عج ینی داردپخش میشو د 
ی
 آهنکی

وع آهنگ صدایی ضبط شده پخش میشود صدای بهداداست که میگوید:د لینای عزیزم خیلی خوشحالم که  قبل  ازسرر

ن برا ی هم شدیم چشم قشنگ من به زندگیم خوش اومدی این آهنگ احساس واقعی من به توهستش   بعدازکلی بالاوپایی 

 خانمم  

دست هایش اس یرمیکن د وخواننده   وخودش ویلچرم رابه  پیست رقص هدایت  م یکند ودست هایم رام یان

وع  میکند:    سرر

نشسته ام باز کنار تو آومدی سراغم نگاه 

تو روشن شبای  یی چراغم صدای من 

 وقنر قصه داره 

که رنگ چشم تو غصه دارهشب من و تو 

باز دوباره انتظار ه نگاه تو رنگ بوسه داره  

لبای من گرم و  یی قراره سکوت شب یه  

ه بارون گل شاد آسمون و یک ستار 

خواب ستار ه به انتظاره بغض ابر پاره پار 

ه تا قلب آسمون م یبارم با تو تنه ا فصل 
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من و تو باز رسیده روی ابر ا کنار تو آروم  

 میام پا  م یزار م  

ار م که روشن  ن چراغن تو دست شبا جا می 

بمونه آسمون یی ستار ه به شوق تو عهدی با 

ین عشق به این چشمات م یبند م دوباره به ا

دل میخند م قصه ی عشق باز ی چرخ روزگار  

ه نشسته ام باز کنار تو آومدی سراغم نگاه تو  

روشن شبای  یی چراغم صدای من وقنر قصه  

 داره که رنگ چشم تو غصه داره  

شب من و تو باز دوباره انتظار ه نگاه  

تو رنگ بوسه داره لبای من گرم و  یی  

 پا  م یزار م  قراره کنار تو آروم میام 

ار م که روشن  ن چراغن تو دست شبا جا می 

بمونه آسمون یی ستار ه به شوق تو عهدی با 

چشمات م یبند م دوباره به این عشق به این 

دل میخند م قصه ی عشق باز ی چرخ  

 روزگاره"   

 آهنگ که تمام میشود صورت جفتمان خ یس از اشک اس ت 
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ح سینمان م یکند وباخنده پشت م یکروفون  میگوید:اشک همه همه سوت وکف م یزنن د دیچی سالن هم ت

 رودراوردی بابا فیلم هندیا 

 شادوانرژ ی بخش راپلی  میکند وتمام دوستان بهداد وسط می آیند  
ی
 برای اینکه جو سالن عوض شود آهنکی

ندروی لب هایمان ومن ازانتخا یی که کردم خوشحالم که ای ن نگونه دراین جمع عشقش  گل لبخند دوباره شکوفه می 

راخالصانه نشان داده وسربلندم کرده اس ت نیمه های شب مراسم تمام میشو د وهمه تاجلوی خانه همراهیمان م  

ن د    یکین

بغض م یکنم و یادم م ی اید که ژیناتنها میشود هرچندکه ازخاله خواسته ام تهران بماندودیگربرنگرد د امابازهم 

 خواهرم تنها میشود 

به آغوش م یکشمش ومیگویم:مراقب خودت باش وحواستو به درست بده من همش میام اونجااصلا غصه  باگریه 

 تنهاییتونخور ی ا  

میخنددومیگوی د:بروبابامیخوام چکارهرروز یی ای پیشم تازه ازدستت دارم راحت میش م همه 

ن خانم اس ت   میخندند ونوبت نسیر

م بازم هواشو داشته باش تندحوصله  که جلومی آیدو میگوید:دلیناجان بهدادکه چن  دساله ازماجداشده امادخیر

کمان گذاشتیم   نم وچشم میگویم ازهمه خداحاف ظن کرد یم وپابه خانه مشیر ن  گیاشو تحمل ک ن لبخند می 

ادغام   عاشق این خانه بودم بوی عود وشمع های عطر ی که روشن کرده بودیم بابوی گل های ر وی کانیر

راتحریک به نفس های عمیق ک شیدن میکر د بهدادخسته روی کاناپه های جدید  شده بود ور یه هایم 

 درازکشید من تماشایش م یکرد م 

ن گذاشته بود وچقدرچشمانمان درعکس شوق داش ت    عکس دونفره مان هم که برای سالن بود رار وی می 

 صدایش کردم:اقادومادپاشو بروتوتختت بخواب  

 خسته ا م  -
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کت ن یازدارم برای اینکه لباسمو عوض کنم منم خسته ام به کم-

کمان م یر ویم   ازجابلندمیشودوباهم به اتاق مشیر

کمکم م یکند لباس راازتنم دربیاورم وموهایم رابازکنم وخودم آرایشم راپا ک میکنم خودش هم 

 لباس ها یش راعوض م یکند ومن به حمام م یرو م 

بعدازاینکه ازحمام خارج میشوم دستم 

 دوروی تخت م یخوابند.  رامیگی  

 حالم راجویامیشود وبر ایم کمی ش یری ین میاوردتافشارم تن ظیم شو د  

وم...    وبعدتاصبح درتخنر که حالاباهم س هیم هستیم دراسارتگاه بازوانش به خواب می 

  

 بعد تازه ای پیداکرده بو د 
ی
زندگ

 کنارب  هدادآرامش داشتم  

 کردن بااو خیلی خوب بو د 
ی
زندگ

 آذرخانم باچندتقه به درواردش د 

خانه مشغول شد   ن  بالبخند سلام دادم وبعدازاینکه سلامم راجواب داددرآشیی

کت خودم برگردی ومن   کت  نیکامتوکلیان به مشکل خورده بودیم وم یگفت بایدبه سرر بابهدادسرکارکردنم درسرر

ن شده بودم عصرشده بو  دونوبت ف یزیوترا یی ام بو د چون قراردادداشتم لج کرده بودم وفعلاخانه نشی 

 نمیدانستم منتظرب  هدادباشم یاخودم برو م که کلیددر،درچرخید وبادسته گل واردشد  

 خندیدوبه سمتم آمدوگفت:ببخشید سرت دادزدم دیشب 

 ع ینی نداره من خودمم لج کرد م -
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  بوسه ای به پیشاین ام زدوگفت:بروآماده شو بری م لبا

 ز رف تیم س هایم راپو شیدم وبه مرک 

 ماساژ درما ین وورزش هاانجام شده بو د 

ومنتظرمددکارم بودم تابیاید وحرکت هارابه من بگوید  

ن جدیدروتجربه کنن ؟   بالبخندآمدوگفت:دل ینا آماده ای یه چی 

 اره چراکه ن ه  -

سمتم آمددست هایم راگرفت وگفت:آروم س غ کن که بایس ت ی برای 

 م وبغضم ترکید باراول که امتحان کردم افتاد

بهدادکنار م آمدوگفت:باراولت بودبرای خی ال گ گریه م یکنن اتفا قر  نیوفتاده که پاشو تلاش کن باردوم وسوم 

 وچهارم افتادم  

برای باراخرمیخواستم امتحان کنم که نگاهم بهچشمان اطمینان بخش بهداد افتاد وانگ یز ه گرفتم توانستم  

 بایستم بالاخره توانست م  

د   مددکارم خندیدودستم رامحکم فسرر

 بهدادبغلم کردوگونه ام رابوسی د  

ن روندپ یش بر ی وتلاش ک ین میتو ین باکمک واکرراه بر ی چون توثابت کردی  مددکارم بالبخندگفت:اگرباه می 

قوی هست ی   دخیر

 میخندم ودردلم تکرار میکن م:من تسلیم نمیش م 

یم  وپ یش خاله وژینام یروی م   به پیشنهادبهداد ازرستوران غذامیگی 
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بادیدنمان خوشحال م یشوند ووقنر قضیه ا یستادنم رامیشنوند سرازپان میشناسن د بعدازشام 

 ژیناازمن خواست به اتاق برویم وگفت حرف مه می دار د  

س داشت م   کمی اسیر

 به اتاقش رفتم ومنتظرش ماند م 

ن انداخت وگفت:آبج ی ی س وخجالت سرپایی   ادته گفتم من ازاستادم خوش  میاد ؟  بااسیر

 اره وقنر  پیش رهابو دیم گفت ی -

هموبشناسی م الانم - خب بعدازچندوقت به من پیشنهاددادکه باهم درارتباط باشیم که ب یشیر

 میخوادبیادخواستگار ی منم گفتم بایدباآبجیم وهمسرش صحبت کن م 

 م یفهمم مطمی  ن ی ازش مثل انتخاب اشتباه قبلت نیس ت ژیناخ یلی اب زیرکاهی بخدا چرامن همیشه انقدردیر -

 بغض م یکندو میگوید:نه بخداخن لی آقاست  خیلی باشخ صیت واینک ه دوستش دار م  

ستان عاشق یک پسرتهرا ین که درکرمانشاه دانشجو بود شد   مستاصل بودم ژینا سال اول دبی 

من سال سومی بودم ودوستم ازمن خواسته بود که  وپسرازعلاقه ژینابه هرنحوی که توانست سواستفاده کرد 

درقراربادوست پسرش همراهی اش کنم ودوست پسرش همان پسر ی بودکه باژیناهم درارتباط ووق یر قضیه رابه 

ها ی زیادی   ن بوده است ودا یره ارتباطش بادخیر ژیناگفتم تاماه ها نابود شده بود وبعدهافهمیدیم پسرک کلا شگردش همی 

   بوده اس ت

ن اشتباهی کن د بالبخندی کمرنگ  سیدم بازهم انتخاب اشتباهی کند اماتجربه کسب کرده بودون میتوانست همچی  مییر

ون بب ینیمش صحبت کنیم    گفتم:یه قرارشام بزاربریم  بی 

 تنهایابابهداد؟  -

 معلومه که بابهدا د -

 باش ه -
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 خوشحال شده بودومن هم ازخوشحالی اش شادشد م 

 هرچندکه نگرانش بودم اماسعی کردم حالش رانگی  م 

ین تصمیم راگرفته ام ...   موقع برگشت قضیه رابرای بهدادهم گفتم وگفت بهیر

صبح که ازخواب بیدارشدم ژینازنگ زدوگفت قراررابرای شب گذاشته است خنده ام 

 گرفته بود چقدرعجله داشتند!  

ن چ  بابهدادهم تماس گرفتم وقرارشام رامطرح کر  دم اوهم ژینارامسخره کردوخندید برای رفیر

 یزهایی که نیاز بودراآماده کردم... 

  

غرنزند سری    ع ازاتاق خارج شد م باهم به رستوران    لبا س هایم راپو شیدم وبرای اینکه بهدادبیشیر

رف تیم ومنتظرژینا وآن پسرکه اسمش ران میدانستم چیست نشسنر م زیرلب گفتم:دیدی چقدرال 

 دی که دیرشد دیرشد ؟  گ غرز 

 من نمیدونستم اونابدقولن وگرنه غرنم یزد م  -

ادایش رادرآوردم لب گزید وسعی کرد جدی بنظر بیایدونخند د ژیناوهمراه  

 استادش آمد 

 درآن مشهود بو د بامتانت سلام  
ی
پسر ی باقدمتوسط واندام ورزیده وچهره ایی معمولی که ردی ازپختکی

 مش 
ی
سی کردوهم گ وع به حرف زدن کرد:   واحوالیی  غول سفارش شدی م تاوقنر که غذاب یاید بهدادسرر

 د ماالان افتخارآشنایی باکی روداریم ؟  
 ببخشر

شک ومدرس دانشگاه  - ن  من نیماراشدی هستم دندانیی

کت ساختمان ساز ی دارم   خوشبخت م -بهدادهم بالبخندخندیدوگفت:منم بهدادنیک نام هستم وخب یه سرر
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 دم وگفتم:منم همونطورکه میدونید د لیناهستم خواهرژین ا من هم واردبحث ش

 بله ژیناخانم گفته بودن -

 درسته  -

ن وهر خی که لازم هست رومیدون ن   ژیناهم باصورت ی سرخ وخجالت زده گفت:آب خی آقان یماازهمه خی باخیی

سم ؟   سرتکان میدهم ومیگ ویم:میتونم راجب سنتون بیی

 سالم ه 32بله بنده-

 زنده باسیر د -

 تشک ر -

بو د وبنظرم  بودواختلا ف سنن ک م ی نبود بهدادهم ازمن ده سال بزرگیر دوازده سال ازژینابزرگیر

 سن یک عددبود برای شمارش سال هایی که رفته اس ت 

ام برخوردم  ن وباژیناهم خن ل ی بااحیر یکرد جزسنش که کمی بالابود ایرادی دیگر ی درآن ندیدم کاملاباشخص یت ومتی 

 ازنظرمن تایید شده بو د 

ن به پار گ رادادتاکمی قدم بز نیم بهدادهم   بعدازخوردن غذاپیشنهادرفیر

 پذیرفت ورف تیم  

گرچه زمستان بوداما ازگرمای وجود بهدادکه دستم رادردستش نگه داشته بودگرم بود م وقنر که ژیناو 

ن د   نیماجلوتررفیر

 نظرت میتونه ژیناروخوشبخت کنه ؟  من نظرب  هدادراپرسید م:نظرت راجبش چیه؟ب

نه وژیناهم خیلی دوستش داره - ن تورفتاروشخص یت که خیلی خوب برخوردم یکنه وتوچشماش اعتمادبنفس موج  می 

وع   کاملامشخص وبعدم ژیناانقدرعاقل هست که انتخاب درسنر بکنه بنظرم سنگ انداز ی نکنیم وبزاریم زندگیشونوسرر

 کن ن 
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 دارم که نگران آینده ی کش باشم که تنهاعضوخانوادمه   حق باتوست ولی منم حق -

 ن یما میشود ازآن ن ظرهم خوب بنظر می آی  
ی
کمی حرف وصحبت راجب موقیعت اجتماع ی واوضاع خانواد گ

 د 

ات پزشک ی دارد خواهرهایش  ن کت تج هی  دوخواهرودوبرادرهستند مادرش مد یرمدرسه بازنشسته است وپدرش سرر

ش به خواست مادرمعلمند وبرادرش به خواست پدرش    برادرش مجرداست خواهرها ی ازدواج کرده اندولی

وجراح قلب اس ت    دکیر

هامعلم ودب  ن انتخاب شغل هایشان راتع ریف میکندو میگویدمادرم گفت دخیر خاطره جدال بی 

 یروپسرهاهم پزشک ودوبه دوتق سیم شدیم هواکه خیلی سردترشدتصمیم گرفتیم که برگردیم  

ن قرارخواستگار ی خداحاف ظن کردورف ت وماژینارابه نی ن کسب اجازه برای تماس وگذاشیر ماباگرفیر

 خانه رساند یم  

تمام شب به ژینافکرکردم به کودک یمان به  ش یطنت هایمان به دنیاامدنش رایادم نیست چون اختلاف سنیمان کم بو  

 د 

 اماازهمان کود گ همجوره کنارم بودوهمباز ی ام بود 

 تابه حالاکه داردعروس میشود بغض م یکنم ونمیدانم اشک ناراح یر است یااشک شوق؟!  

ن زدتابه خواب رفتم وکل شب   بهدادکه متوجه شددست نوازش به سرم کش ید وحرف های محبت آمی 

 درخواب جمع خانواد گیمان بودم وخوشحال بودیم... 

  

خواستگار ی ژیناهم به خویی وخوسیر برگزارشد  

 نواده فوق العاده خوب وخونگرمی داش ت  نیماخا
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کل کل های پدرومادرش حت ی درآن موقیعت رس می خنده رابه لب هایمان می آور د به نشان  

ظری قن که برایش آورده بودند نگاه کردم ودوباره بغض کردم خاله هم میخندید و م یگف 

ام عروس شدن ژیناخوشحال بود ولبخندازلب  هایش جدانم یشد   ت:درعرض چندماه دوتادخیر

هم مه یاشود...    قراربراین بودکه شش ماه بعدازعقدشان عروسی بگ یرندتافرصت آشنایی  بیشیر

ن حالت تهوع های گاه یی گاه سراغم می آمد که فکرم   درآن بی 

س ز یاد اس ت   یکردم علتش ازاسیر

 س وحلقه و...   چندروز ی رابه دنبال کارهای عقدژینابودیم خر یدلبا

ن راخن یی م یکر د  خانواد ه همه چی 
بزرگیر  اختلاف نظرپدرومادرشوهرش درخریدهم همراهمان بود ودرآخرنظرپریسادخیر

خریدهای عقدهم تمام شده بود یک 

باقر مانده بود    روزتامحصرن

باژینامثل کود گ ونوجوانیمان کنارهم روی  یک تشک خوا بیدیم وبابغض 

 باهم حرف م یزدیم  

 ژین ا -

  جان م-

همسایمون خرابش کردچقدرگریه کردی؟ -  یادته یه عروسک داشنر اسمشو گذاشته بودی عسل بعددخیر

ایی روکه دوست داره ازدست میده وکار ی نمیتونه  -
ن اره یادمه بعدتواومد ی گفنر غصه هی خی رونخور یه وقتاآدم  چی 

 بکن ه 

ایی روازدست-
ن  دادیم که اگربودن اوضاع فرق میکرد  چه روزایی بودن درسته که الان خوشبختیم ولی چی 

 اوهوم آبچی بدن یااومدن آویررویادته ؟ -

 آره مگه میشه یادم بره تویادته چقدرحسو دی میکردی ازاینکه همه توجه هارواونه -
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  کاش نفس م یکشید ولی همه توجه هاومحبتابرای اون بو د بغ -

 ضمیکنم نقش چشمان معصومش به نظرم می آی د 

حالمان گرفته نشود ژیناران صیحت های خواهرانه  میکن م وبه برای اینک  ه  بیشیر

ن میگذارم...    سردردی شدیدسربه بالی 

باحالت تهوع ازخواب  بیدارمیشوم ژینا نیس ت ومیدانم به آرایشگاه رفته ساعت راکه 

عصر است  و م چون زمان محصرن نگاه م یکن م بدون توجه به تهوعم به حمام  می 

وع م یکنم   به آماده شدن بابهدادهم تماس میگ یرم که زودبیای د سرر

ندانقدر ی خوابیده بودم که به صبحانه نر سید م میلی به  ن خاله برای ناهارصدایم می 

ن دادم خاله هم آماده میشود وازمن میخواهدعجله  غذانداشتم وبه زورچندلقمه پایی 

 کنم  

دن د  کلاهمه نسبت به آماده شدن من کلمه زود باش   وعجله کن رازیادبه کارم ییی

اهن  ش رابامانتوی من ست کرده بود وبه قول خودش"کیوت کا پل"شده بودی م دل دردلم   بهدادهم پی 

 نبودکه ژیناراببینم.. . 

  

فت برای  خواهرم باآن پ یراهن سفیدرنگ وآرا یش ملا یم صور یر رنگش مثل فرشته هاشده بود دلم ضعف می 

 ش 

وع ب ش ژینابا   ه خواندن خطبه شان کرد باگ ریه فقط وفقط آرزوی خوشبخ یر کردم برای عاقدکه سرر

ای جمع وخواهرم بله ازته دلم خندیدم ودست زد م    خجالت ولپ هایی سرخ گفت:بااجازه بزرگیر
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ون آمدیم وشام  نیماهم بله راداد وبعدازامضاکردن هایشان ازمحصرن بی 

 راخانه ی پدرومادرنیمامهمان بودیم 

 نه ایی بابافت قدی می اماباصفاداشتند وآرامشر که حاکم برفضا خانه بود جذابیتش رادوچندان میکرد  خا

نداشتند.. .  ن  درجمعشان خیلی احساس راحنر م یکردم بامن مثل یک آدم عادی برخوردم یکردندونگاه ترحم انگی 

ن ی معطر پخته شدبود به مشامم رسید وب  ه من یادآور ی کردکه چقدرگشنه بوی کوفته تیی یز ی که همراه سیی

 هستم  

وبرای اینکه به گشنگ ی ام غلبه کنم به ش یری ن ی های روی می ز پاتک زدم  

 
ی
وشوربود سمت دستگاه پخش رفت وآهنکی خواهرنیماکه نوجوان وپرسرر دخیر

راگذاش ت وبه اضار ژیناونیما رابرای رقصیدن بلندکر د بقیه هم تشویقشان کردند 

 ن د وناچارابلند شد 

وقنر که آهنگ تمام شدخواهرهاهمراه همسرشان بلندشدن د 

 وتاتوانستند رقص وپا یکو یی کردن د  

مادرشان باخنده گفت:بسه دیگه بیایید کمک برای سفره انداخت ن آهنگ 

شام رفتند  ن  راقطع کردند وبرای چیدن می 

شام هزاررنگ دلم قلی ویلی رفت واشتهایم  ن  هزاربرابرش د  بادیدن می 

ازهرغذایی که روی م ی ز بودخوردم ازبس که خورده بودم احساس دل دردمیکرد م بعدازشام 

هم دوباره رقصیدند ومراسم عقدژیناهم تمام ش د ژیناشب را پیش  نیما ماند وماخاله رابه خانه  

 مان بردی م 

لحظه احساس میکردم که قراراست معده درفضای کوچک آسانسور عطرب  هدادوم حیط بسته حالم رابده کرده بود وهر 

 ام رابالابیاور م  
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ووقنر که بهداد دررابازکردم فقط به سمت دستشویی رفتم محتویات 

 معده ام راپس زد م  

 دست هایم وبدنم میلرزید وسردم شده بو د  

بهدادنگران بغلم کرد وروی تخت خواباندم وپتورویم انداخ ت خاله هم  

 وگلاب آور د به زورچندقلوپ خورد م نگران بود وبر ایم آب قند 

بهدادکه برای کشیدن سیگاربه تراس رف ت خاله 

 باشکا کیت پرسی د:دلیناحامله ایی ؟ 

  ؟ 
ی
حاملگ

 نه ! 

 اماعلائمی که چندروزه خودش رانشان داده بود؟!  

نشود بچه دارنمیشوی م اما علائم  نه بهدادگفته بود تاسرر ایط توانبخشر ام بهیر

 م 

 م وبه خاله جوایی جزسکوت ندادم وبافکر ی درگ یربه خواب رفتم...  نمیدانست

کت خودش هم بروم حر قن نزده بو  کت نم یرفتم وفعلااز اینکه به سرر پافشار ی های بهدادجواب داده بود ودیگربه سرر

 د 

 های گاه یی گاه سرکاربر 
ن ن ولرزگرفیر  وم!  ومن خوشحال بودم ازاینکه قرارنیست بااین وضیعت فشارپ ایی 

 درذهنم ایجادکرده بود ازجوابش هم هراس داشتم ...  
ی
 ضعف هایی که بدنم نشان میدادوعلامت سوال بزرگ
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ن  میشو د وبی 
بانگاه کردن به تقویم شکم  بیشیر

 دوراهی مانده بودم هم دوست داشتم مادرشو م  

 هم دوست نداشتم باا ین وضیعت مادرشو م 

سیدم نتوانم فرزندم  م تاآرام شو د مییر رادرآغوشم ب گی  م وراهش بیی

 دیگردست دست کردن وتعلل راجا یزندید م به آزمایشگاه رفت م 

 نمونه گرفته شدوگفتندکه جواب بعدازظهرآماده است 

سم شدیدبود ون م یدانستم ساعات چشم انتظار ی ام چگونه گذش ت باترس  اسیر

 ولرز به پذیرش رفتم 

جوا ین برگه آزما یش ن گفت:تیی یک میگم مثب ت صدایش   دخیر دوبالبخندی دلن شی  رابه دستم سیی

 درسرم اکو شد تیی یک میگم 

 مثبته مثبته مثبته. .. 

ن حس های خوب وبدمعلق بود م    بی 

 ازاین که موجودی بندانگشنر ازخون بهداددروجودم اس ت 

 ام دوست داشتم حس مادرشدن راتجربه کن م 
ی
ایط وازاینکه همه ی لحظات زندگ اما سرر

جسمی ام نمیگذاشت به حال خوبم فکرکن م مادرشدن بااین وضیعت مسئول یت سخت  

 ودشوار ی بود... 

به خانه که برگشتم نم یدانستم چگونه به بهدادبگویم گفته تابه ثبات جسمی نرسم بااینکه دوست داردپدرشود 

 بچه نم یخواهد!  
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ن ی درچنته دارد  روکند وشام مفص ل ی به پا کن د خودم  ازآذرخانم م یخواهم هرچه ازآشیی

 هم به حمام م یرو م  

ن رژ سرخ رنگم رابه لب های یی رنگم میکشم بهدادخسته   خودم راغرق ادکلن ولوسیون میکنم واغراق آ می 

کت  می آی د    ازسرر

وم وغرق دربوسه اش م یکن م    جلوی دربه استقبالش می 

راتعو یض کندوبیاید وشام بخوری م آذرخانم م باخنده به اتاق م یرود تالباس هایش 

یزباس لیقه ایی چیده بود وبرایمان شمع هم روشن کرده بود بهدادباابرویی  

 بالاانداخته گفت:کارخودته یاآذرخانم؟ 

 آذرخانم زحمتشو کش یده -

 اومم انوقت به چه مناسبت ؟ -

د م وباصدایی که سعی  بادست هایی لرزان برگه آزمایش رابه دستش سیی

وع به خواندن   کردم مضطرب نباشدگفتم:به این مناسب ت باتعجب سرر

 برگه کر د 

 ? postive- 

 بله مثبت ه  -

برگه راروی م یزگزاشت وسرش رامیان دست هایش گرف ت 

 وچنددقیقه ایی سکوت بینمان برقرارش د 

یوترا پیت به نتیجه های دلخواهمون نرسیده- ن  که فی 
 بچه دارنش یم؟  دلینا مگه قرارنبودتازماین
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میدونم بهدادامااین بچه که کارتنهایی من  ن یست  خنده  -

 اش گرفت واخم هایش بازش د 

وباحالت تاسف بار ی گفت:متاسفم برات  یی ادب باش 

ن انداختم ازپشت بلند  یطنت لب هایم راگزیدم وسرپا یی 

 شدوبغلم کر د 

 هه ازدواج کر دیم ولی خب اشکال نداره حتمایه حکم یر بود ه و گونه ام رابوسید وگفت:خن لی زود بود ماتازه چهارما

 حتما این لطف خداست نباید ناشکر ی کنن م -

پرونده تشکیل میدیم باشه ؟  - یم پیش دکیر به تغذیه وخوردخوراکت باشه فرداهم می   ازاین به بعدحواست  بیشیر

 ش   چشم باباجون -

سیدم که  بهدادغربزند وب  هانه گ یر ی کند امادوستش داش ت وخ یالم شام رابام یل بیشیر ی خوردم مییر

 راحت ش د 

راجمع کردیم وبه پای د یدن فیلم موردعلاقمان نشستیم هرچندکه   ن بعدازشام دوتایی می 

 حالت تهوع گرفته بودم ودوباره فشارم افتاده بود. ..  

ای خوب شدن تلاش کنم وتسلیم نشوم قول گرف  بهدادباسرانگشت موه ایم رانوازش م یکرد وازا ینکه حتما حتما بایدبر 

 ت 

ومن بخاطرموجودبندانگشنر درونم وقلبم که به عشق اومیتپید به خودم وب  هداد قول دادم که خوب شوم وبرای 

 فرزندم هم که شده قوی باشم ...  

  

رفنر م   بابهدادبه دکیر
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ن زده شد جعبه ش   ن چهارهفته تخمی   سن ج نی 
وبعدازانجام سونوگرا قن

 ری ین خرید م ی

رابهشان بدهیم  ل پدرومادرب  هداد رفتیم تاخیی ن
 وبه مین

ن خانم و بهادرخان درسالن نشسته بودندوبادیدن مامتعجب شدند    نسیر

ی ین رابازکر د   بهدادباخنده درجعبه  شی 

 وجلورفت وبه پدرومادرش تعارف کر د 

ن خانم باابرویی بالارفته گفت:بهداداین شی  ینن اونم 
 دمه غروب ویی وقت اومدنت به چه مناسبته ؟ نسیر

ن ی به من نگاه کرد ومن سرپا یی ن انداختم بهادرخان   بهدادهم باچشم های شیطنت آمی 

مشنر حواله بازو یش کردوگفت:نکنه باباشدی؟ بهدادهم قهقهه ایی زدوگفت:آره بهادرخان  

ن خانم باچشم هایی گشادشده نگاهی به صورت م
 ن وب  هدادکرد درست حدس زد ی نسیر

ن بار مرا به آغوشش مهمان کردوپیشاین ام رابوسی د ازرفتارش شوکه  وع به گر یه کردوبرای اولی  ناخودآگاه سرر

 شدم امالبخندزد م 

ن  یک گف ت نسیر د وتیی بهادرخان هم دستم راگرفت وفسرر

سیدوبه بهدادتوصیه میکرد   خانم ازحالم  م ییی

کت آمدوبادیدن ماشگف  فنر م باران هم که فهمید باران هم که ازسرر ت زده شدچون معمولا آخرهفته هامی 

ف ت این بندانگشنر نیامد ه  سرازپان میشناخت ومن وب  هدادرابوسه باران کرد قربان صدقه بچه می 

 خاطرخواه زیادی داش ت  

 وقنر به ژیناهم گفتم آنقدرقربان صدقه اش رفت که حسودی ام شدبه اینکه قراراست تمام توجه هامعطوف

 اوشود. .. 
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یوترا یی هایم به نتایج مثبنر رسیده بو د 
ن  چندماهی گذشته بود وفی 

ن جنسیت بچه بو د اول به   ت عیی 
امروزهم جلسه ف یزیوترایی داشتم وهم نوبت سونوگراقن

 مرکز رف تیم  

که قدم ازقدم بردار م بعدازکلی انجام ورزش وماساژ بازهم مددکارم گفت که امروز بعداین همه ایستادن بایدتلاش کنم  

سید م    مییر

مثل کود گ که تازه م یخواهدراه برو د به  

 دست های بهدادچنگ زدم 

ویک قدم برداشتم باورم نمیشد بعدازدوسال وچندماه بالاخره توانستم قدم ازقدم بردار م بهدادتشویقم کرد کل  

خم مددکارم واکر ی رابه دستم  سالن دست زدند وقدم دوم رابرداشتم اما زانوانم یی جان بود وکمرم 

دوگفت:د لیناجان سعی کن به کمک این راه بر  ی آهسته آهسته قدم برداشتم   سیی

 دوست داشتم بوسه ایی روی صورت خدا بنشانم  

اصلا ازبرکت بندانگشنر درونم بود که حالا  میتوانستم بدون کمک صندلی چرخ دارم راه برو م چقدر دلم برای 

ن   تنگ شده بو د  روی پارفیر

بهدادگریه م یکردازاینک ه دلینایش راایستاده دیده بود خوشحال بو د خودش  

ن سیی د   صندل ی چرخ  دارم راجمع کردوبه صندوق عقب ماشی 

م گفته بود:فعلایه جاهایی ازش استفاده ک نیدچون نبایدبه پاهای تازه جون گرفتش فشارب یار ه  
 هرچندکه دکیر

 فتیم برای سونوگرا قن هم ر 

دستگاه راروی شکم تازه برجسته شده ام کشیدوبالبخندگف ت:خب مامان وبابای عزیزش فکر میک نید  دکیر

 جنس یت بچه خی باشه ؟ 
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 بهدادبالبخندگف ت:سالم باشه جنس یت که مهم نیس ت 

 بله بابای نمون ه -

نازناز ی آن   دکت ر:خب بچه ی شما بسیارخوشگل و شیطو ن  وخب یه دخیر

دارشدن راداشتم موهایش  روزواقع اخدابو سید ین شده بود تمام عمرآرزوی دخیر

 رابباف م 

باسرانگشتم نوازشش کنم وقصه ی راپونزل رابرایش بگوی م  

 بهدادخوشحال بود ومشتلوق خو یی به تمام کادرمطب داد 

صدازدیم ت مان راگلیی
زده کردم وازآن روز به بعددخیر اوقنر بدنیاآمدبرای ش وقنر ازمطب خارج شدیم هوس انارگلیی

 اسم بگذاریم 

م رنگ بوی تازه ای به خودش گرفته بودوسرشارازحال خوب بودیم...    ن من ووجودگلیی
 زندگ یمان بعدازراه رفیر

  

  

م هشت ماهه شده بودوتابه دن یاآمدن  ن ی نمانده بو د   گلیی  ش چی 

 وچشمانش هم رنگ چشمهای خودم بود هرشب تصورش  میکردم باصور یر که ازب  هدادبه ارث برده بود 

 خوب وآرامی داش ت رهاهم  
ی
عرو سی ژیناهم برگزارشد وبا نیمازند گ

 بارداربودوقراربودصاحب پسر ی به اسم رهام شو د  

ه داد که توانستم واکرراهم کنابگذارم وباکمک عصایی که دریک دستم بود تکیه گاه کنم وراه  ن خانم به من انگی  آنقدرگلیی

 برو م 

کتشان شده بود ب  اران هم عاشق  ی گ ازکارمندان سرر
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ن ی  ودرمرحله نامزدی به سرمییی د وچی 

 تاعروسی اش نمانده بو د 

بهدادمثل هرروز باهوس های جورواجورمن وگلیی آمد هوس 

ترشک هفت م یوه ولواشک انارکرده بودم وبادیدنش انگارد  

 نیارابه من دادند  

ن د مثل هرچندکه هروقت  میخوردم فشارم ا فت م یکردوب  هدادک لی غر می 

م رفتم وبااوحرف زد م تم اتاقش  هرشب قبل ازخواب به اتاق دخیر

 ش   راسفیدوکرم گرفته بود م وآرامش ساکن بود دراتاق 

فت ژینابرا یش یک لباس تورصور یر باهد پا پیوین همرنگ خودش   لبا س هایش راکه مید یدم دلم قنج می 

 رای آن لباسش گرفته بود وغش میکردم ب

ن آماده آمدنش بود. ..    ساک بیمارستان خودم وخودش راهم کنارگذاشته بودم وهمه چی 

 عرو سی باران بود وازصبح عرو سی دل دردداشتم تازه واردماه نهم شده بودم وفکرن میکردم وقت آمدنش باش د 

میشد وناگهان ول میکر د  و بیشیر  دردم هرلحظه بیشیر

باور ویایی شده بود موهای مشکی رنگش رالا یت کرده بودودرآن لباس عروس پرنس سی اش باران هم خن لی ز ی

 میدرخ شید 

همسرش هم مردخوش چهره ایی بود وخن لی به هم می آمدن د همانطورکه 

 برا یش دست م یزد م 

 زیردلم ت یرکشید به طور ی که ازدردخم شد م 

ن خانم وب  هارکنارم آمدندوکمکم کردندکه بن ن م نسیر  شی 

 بهدادهم ازحیاط باغ به سالن امد وکنارنشست ودستم رادستش گرفت وگفت:دلینادستا ت چراانقدر سرده  
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 لب گزیدم ازدردوگفتم:نمیدونم بهداد خن لی دلم دردمیکن ه 

 یعنن وقتشه ؟ -

 نمیدونم بخداازصبح دردای خفیف داشتم و لی الان خیلی شدیدشده  -

 وای خداچکارکنیم حالا؟ -

 نکن بهدادجان فکر میکنم که این درداطبیعی باش ه  هول-

 نمیدونم بااینکه آرا یش دار ی ولی معلومه رنگت پرید ه  -

ن ی ن یست نگران نبا -  ش   چی 

نگران نشود به کمک عصایم ازجاایستادم ودرسالن خودم رامشغول کرد م شام که سروشد  برای اینکه بهدادبیشیر

ن کار ی که کردم به حمام رفتم وآرام آرام شکمم مراسم باران هم تمام شدوبعدازهم راهیشان تاخانه برگشتیم اولی 

 راماساژ دادم دردم کمی الت یام یافت اما هی کم وزیاد میش د 

 به زورخوابیدم ونزدی گ های اذان صبح بادردعج ینی چشم بازکرد م 

دردلم منبسط ومنقبض میشود ودردی که دردلم بود  به کمرم هم فشارمیاور د بهدادرابه آرامی  احساس م یکردم که گلیی

 صدازدم:بهدادجا ن خوابالودجواب داد:جانم 

 بهدادفکرکنم وقتشه  خیلی درددار م  -

 به آین ازجاپرید کمکم کردلباس هایم رابپوش م 

چشم  مدارک پزش گ راهمراه ساک خودم وبچه برداشت وبعدتماسش به  ژیناومادرش به بیمارستان رفتیم درماسیر ن 

هایم سیاهی م یرفت وفق ط خداراصدازدم که فرزندم راسالم به آغوش بکشم وتار سیدن به ب یمارستان چشم هایم  

 رابستم ...  
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به بیمارستان که ر سیدیم بهدادمشغول تشک یل پرونده شدومن بابرانکاردراهی اتاقر مخصوص شد م زایمان ط بیعی 

 درهفته سی وهشتم اتفاق افتاد 

خداراصدازدم وهرلحظه اززایمان چهره پدرومادرم وآو یراز پیش چشمم گذش ت بالاخره فقط 

 بعدازتحمل ک لی دردوفشا ر صدای گریه اش دراتاق عمل م یپ یچ د  

ازشدت دردزیاد  خیلی نتوانستم چشم هایم رابازنگه دارم ویک جوره ایی ازحال رفتم وقنر هوش 

وبه بخش انتقال داده شدم بعدازنصب سرم که  یارشدم داشتم ازاتاق عمل خارج م یشدم

 پرستارازتاق رف ت بهدادهمراه ژیناوخاله آمدند یی جان سلام واحوال پرسی کرد م 

 تمام لگنم دردم یکرد فشارزیادی هم به کمرم آمده بود! 

 بالاخره موجود کوچک پتوپیچ شده ام باتخت کوچکی به اتاق آم د 

اورم نمیشد که فرزندمن باش د دخیر ی  بعدازدیدنش سرازپانم یشناختم ب

 ازجنس م ن  

صورت س فیدش ولپ های سرخش ولب ه ای کوچک صوریر رنگش دلم رادرهمان نگاه اول بر د بهدادناباورانه 

 اماباخوشحالی فراوان نگاهم م یکر د 

بچه که گریه کردمانده بودم که چه بایدانجام دهم که خاله کمکم کر د وش یرم 

وع به خوردن  کر د راآهسته درده کم آرام آرام سرر  انش گذاشتم ودخیر

قابل توصیف بودموجو دی ازوجودمن تغذیه م یکردوعجب خلقت خارق العاده ایست...   حس آن لحظه ام غی 

ن بود   وقنر برای چندلحظه چشم هایش رابازکرد دلم ضعف برای اینکه درست مثل تصوراتم رنگ چشمانش سیی
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خوشگل وسالم میدونم خن لی بهدادباخنده  وهمراه ک می ترس بغلش کردوگفت:د لیناخانم مچکرم بابت این دخیر

مون بغلمونه قرارماروواردمرحله جد یدی  ن بعداون همه سخنر حالادخیر دردکش یدی واذیت شدی اماخانمم ب بی 

 اززندگ یمون کن ه  

 راتم
ی
ه به تصویر ی مردم شدم که درحقم مردانکی ا باگریه شوق  خی  ام کرده بودوباتمام وجودبدون اهمیت دادن به سرر

 یط جس می واجتماغ ام کنارم مانده بود زین دیگرساخته بودالحق شایسته این بودکه همه وجودم رابه اوببخش م 

 بالبخندگفتم:بهدادحالااسم این فسقل خانم روخی بزاریم 

 ازم نظرتومهم ه راستش من بهش فکرکرده بودم ودوست دارم اسمش  ب نیتا باشه ب-

 چقدرقشنگه معنیش خی میشه؟ -

 یی همتای م ن -
 دخیر

ن خانم وب  هادرخان وعمه هاهم برای د یدن من وبنیتاآمدن د   نسیر

ن خانم ازمن تشکر ی ویژه کردتحسینم کردوبار ی دیگر  همه شان کلی تقد یروتشکرکردند وزمان رفتنشان نسیر

 ی بابت رفتارها یش عذرخواه ی کر د 

 هم شب به عنوان همراه کنارم ماند وتاصبح به ساز ی های مختلف بنیتاخانم رق صیدیم!... ژینا

 رنگ وبوی تازه ایی پیداکر د خانه  
ی
باآمدن ب نیتا زندگ

 مان گرم ت ر 

 وروزهایمان قشنگ ترشد 

ن ی ومتک ی به پاهای خودم راه م یرفتم زند   روی من تمام تلاش هایم جواب داده بود بدون کمک هیچ چی 
ی
گ

ف ت ومن فهمیدم چه نعم یر اس ت   م تازه چندقدمی راه می 
 کوک دلخواهمان مینواخ ت دخیر

وهیچ کس نیازنداشته باش ی  ن  اینکه تنت سالم باشد وبه هیچ چی 
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ن بود امابازهم باطرا  کت هم کمک میکردم هرچندکه بارمسئو لیت ونگه دار ی ازبنیتا واقعاسنگی  کم کم به سرر

 توانستم موفق شوم خ جد یدم 

جهاین موردتشویق قرارگرفته بودم وقراربود برای دریافت جایزه ام به دیی برویم وس مینارهای  امااینبارازیک سازمان معتیی

ن شد م  کت  میکردی م وسایل خودمان وبچه راجمع کردم وآماده رفیر  مهندسی هم آنجابرقراربود وبایدسرر

دادب ین المللی باکلاس کار ی بالاببند د پروازمان به بهدادهم باطرح من توانسته بودیک قرار 

 مقصد که نشس ت  

 بااینکه تفری    ح سه روزه ای بیش نبود اماغر یب ی بازهم گر یبان گ یرم ش د 

 واحساس کردم  هیچ جا وطن نمیشود ح یر اگرمثل کرمانشاه ویرا ن باشد. ..  

س   روم خوشحال بودم لباازاینکه میتوانستم درا ین مراسم روی پاهای خودم راه ب

کردن  ن ومجل لی راانتخاب کردم حجاب کامل راهم رعایت کرد م وبعدازحاضن سنگی 

 بنیت ا راهی سالن مراسم شدیم  

اول ازهمه تقدیروتشکرشد وبعدهم تک به تک به تما می کسا ین که درزمینه های مختلف توانسته بودند موفق یت 

 مراسم گفت:   کسب کنند جا یزه داده شد ودرآخرمجر ی

ن باایده جذاب ونومهدن سیشون حسا  خب توجه همه روجلب میکنم به یک طراح خانم وجوان ایراین که تونسیر

 س   یی موردتوجه قراربگی  ن خب خانم هاوآقایون دعوت م یکنم ازخانم د لینای مدر 

وم به سمت قله موفقینر که برایش جنگ یده ام باتما م دل اینبارباگام هایی استوارمی 

 ش کارهای خانه ومسائل خانواد گ ی   دردهای ب نیتاوگریه های

ن شده درجامعه. ..   وچهارچوب های تع یی 

م وبعدپشت م یکروفون می ایس تیم ومیگویم:سلام ممنون بابت تشویق هاتون   دیپلم افتخارونشان رادردستم میگی 

 وپسندیدن  تشکر میکنم ازهیئت ژور ی وتمام کسایی که این طرح وایده من ر 
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راستش من خواستم به تمام آدم های بگم ازنمیشه ونمیتونم هادست بکشن وبرای الماس درونشون بجنگن من آد می 

 بودم که نزدیک به سه سال تمام بعدازیک حادثه فلج شد م 

روزهای اوج وموفق یت رو دوروتموم شده مید یدم اماباکمک عزیزانم به خودم برگشتم واول برای موفقیت 

 وبعدبرای خوب شدن تلاش کرد م 

ن ی که درونته تلاش کن صدای   بازهم تشکرم یکنم وبازهم تاکید میکنم واسه چی 

 تشویق هاوکف برای همیشه درذهنم  میمان د 

 وامیدوار ی میدهم به خودم که شاید یک نفردرآن جمع الماس درونش را باحرف های من پیداکند.. . 

 درس میناروکنفرانس گذشت وماب قر درگشت وگذاردرشهر...  چندروز ی که دردیی بودیم نیمش

  
ی
موفقیت های مهندس ی خوشحالم م یکردامام ن دلم برای ورزش تنگ شده بود ودلم هوای پ یست دوندگ

  ...
ی
سیدم بعدازآن اسی ب دیدگ  راداشت اما م ییر

  

 هربارکه به چشم های بنیتانگاه م یکرد م 

 کردن دارد برایش جشن این جمله به ذهنم خطورم یکرد 
ی
چ یز هایی درا ین دنیاست که ارزش زندگ

 گرفته بودم وهمه حسا یی درتکاپو بو دیم چندکلمه نامفهومم به زبان می آور د  
ی
تولدیک سالگ

 وکارهای ش یرینش دلم راازکف مییی د 

وب باشه وگرنه ازهمون اول  بهدادکه هربارباش یرین کار ی هایش  میخندید میگف ت:من فکرنم یکردم پدربودن انقدرخ

 
ی
آشنایی دست به کارمیشدم که الان حداقل دوتابچه داشته باسیر م ومن لب میگزیدم وخجالت م یکشید م تولد بزر گ

درخانه پدر ی بهدادبرا یش گرفنر م اواسط مراسم موقع بر یدن کیک ناگهان سکو یر برقرارشدونگاه هابه درورودی افتا د  

ازبادار ی اش  میداد  پریادست دردست مر دی    جوان واردسالن ش د وشکم برآمده اش خیی

 بهداددستش رامشت کرد ومن آرام دستم رار وی دستش گذاشتم وگفتم:آروم باش عزیز م  
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ن خانم رفت گرم بغلش کردوباشادی گفت:خاله جون حامد همسرم هست  ش وربه   سمت نسیر

ن که ین هسیر  بهت گفتم   مردگفت:حامدجان این خانم همون خاله نسیر

ن خانم وب  هادرخان سلام واحوال پر سی کر د پریاجلوترامدومن   ام بانسیر همسرش  یاهمان حامدجلوامدوباادب واحیر

دش وبابهدادهم سرانگشنر دست داد  کمی حساس شده بودم   راهم بغل کرد وب نیتارابوسی د وکمی فسرر

خوب ومهربان ی بو د  امامیدانستم که حسش به بهداد یکطرفه بوده   وحالاهمسرمرددیگ ریس ت پریاواقعادخیر

 ازهمان شب شد یکی ازدوستان خوب برای من 

وع ش د وباهم ص می می  وهمسرش حامدهم شدیکی ازدوستای بهدادوازشب تولدبنیتابه بعدرفت وآمدهایمان سرر

شدیم   وگرمیر

 پسرشان بودند  فرزندپریاوحامدپسربود ودرتکاپوبرای خرید  سیسموین برای 

چندبار ی که باپر یاتنهاشده بودم ازاوپرسیدم که چطور ی باغم عشق کنارآمد که گفت:من چهارده سال تمام برای 

عشفر دست وپازدم که خودم توذهنم بُلدش کردم خودم ازعشقم اسطوره وقهرمان ساختم درصوریر که بهدادهم یه 

ی آدمابه یه من خی توزند گیشون نیازدارن تااوناروازچاله های عم یق آدم معمولی مثل  همه آدمابود وبنظرم دلیناهمه 

فکریشون نجات بده حامدنجات دادمنو به من کمک کرددوباره خودمو  پیداکنم وگفت بادوربودن ازکشورم ن میتونم 

 نداخ ت  آدمی دیگه ایی بشم راست میگف ت هیچ جاکشورخودم نم یشد آلمان که بودم دردعشق وغربت باهم منوازپاا

ام بودن   ن اون به من حس ارزشمندبودن وقابل احیر ن حامدباعث شد امیدپیداکنم چون دوست داشیر بعدم دوست داشیر

 داد باحرف هایش موافق بودم 

 برگردان د به ادامه تحصیل 
ی
منچی من هم بهدادبود همان زماین که ازخودکشر که کردم من رابه زندگ

 ودانشگاه تشویقم کرد 

 د به من کاردا 

 داد 
ی
ه ادامه زندگ ن  وانگی 
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 وازمن دلینایی دیگرساخت وآن دلینای افسرده ومرده راکشت ومن مدیون عشق خالصانه اش بودم. ..  

  

بامشورت پزشک معالجم 

 ومددکار م 

وع کرد م    دوومیداین رادوباره سرر

زیرنظرمریی  باشگاهی راهم درتهران پیدا کردم ودوباره برگشتم به ورز سیر که هم یشه دوست داشتم

وع به دو یدن کرد م باورم ن میشد  ای ظ که داشتم آرام آرام سرر  وباتوجه به سرر

من همان ادمی بودم که بدون کمک ژینانمیتوانستم به راحنر لباس هایم رابپوش م حالادوباره تو  

 هستم 
ی
 پیست مشغول دوندگ

امایی پروایی  البته چون نخاعم آس یب دیده بود خیلی با یدمراقب میبود م 

کردم ودعوت ی گ از تیم های ل یگ برتر ی راپذیرفت م ومسابقاتم در رده 

ن وتشویقم میکردن د   وع کرد م همه تحسی   بزرگسالان کشور ی راسرر

 ومن پیست رابه آسما ین تش بیه میکردم که درحال دویدن روی ابره ایش هستم...  

کت ارتقاداده بود    سمتم راهم بهداددرسرر

 زیادی داشتم وکارهای 

 ومن بدون حضورب  هداد دریک مزایده توانستم برنده شو م  

چون بنیتاخانم دلش هوای پارک وباز ی کردن بابهدادرا کرده بود وب  هدادهیچجوره نتوانس ت قانعش کندکه  

 بگذاردبرای بعد ومن رابه جلسه مزایده فرستا د 
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س ز یادی هم که داشتم توانستم مزایده رابرنده شو م   ومن بااسیر

 بابهدادتماس گرفتم:  

 آقابهداد  -

 جونننم  -

 مشتولوق بد ه -

 چه کردی مدرس  ؟  -

 ش   صدتابالای قیمت تونستم بخرم -

ن همسرم عاشقتم من گفتم میباز ی و لی نه آفرین حقاکه زن زرنگ خودم ی -  آفرینین

 زبون نریز بهدادپاداش خی بهم میدی ؟  -

 بیاخونه پاداشم نشونت مید م -

 عورنش و بیش-

 تومغزت بیشعوربرات کادوخریدم  بیاخونه  -

 باشه وای به حالت سرکار ی باشه -

 نیست ب یابنی ن  -

 به خانه که رفت م 

بهدادبرایم ست ورز ش ی که دوست داشتم 

 راخریده بود  

عاشق کتا ین های س ف ید وصوریر سبک وخوش پایم شد م به  

 ش کرد م   آغوش کشیدمش وبوسه باران
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 تابالب هایی برچید ه به پایم آویزان شدوگفت:  بنی

ن برش داشتم ولپ های گل  ماجون چرامنو بغل ن م یکن ی ازروی ز می 

انداخته تپلش رابوسید م عاشق خانواده کوچکم بود م وخدارابرای بودنشان  

 شکر ... 

  

مسابقه ایی برای انتخایی تیم م لی دوومیدا ین بانوان گرفته شد ومن نفراول 

 م  شد 

وبرای مسابقات الم پ یک باید آماده میشد م 

 باتمام وجودم تمرین  میکرد م  

همه تشویقم میکردند بهدادهمه ی وجودش راضف من وب نیتام یکرد میدویدم  

 باتمام قوای بدین ام میدوید م تابرای تمام کسان ی که دوستشان داشتم  

 افتخارآفرین شو م  

هم گرفته شد   تست دو پینگ وتمام تست های لازمه

ن آماده میشدیم    وبایدبرای رفیر

پاسپورت وویزاهای بن یتاوب  هدادهم آماده بود وقراربراینکه بودکه همراه من بیاین د من همراه 

کاروان تیم ملی راهی کشورموردنظرشدی م تمرینات دسته جم غ وانفرادیمان همچنان ادامه  

ودلم برایشان تنگ شده بود وویدیوکال داشت بهدادوب نیتادرهتل دیگر ی مستقرشده بودن د 

 گرفتم 

 بنیتاباصور یر کاکائوی ی جلوتصویرآمدوگف ت:سلام ماجو ن 
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گلم خویی  ؟  -
 سلام دخیر

 اوبم تو شیطور ی ؟  -

 خوبم فدات شم باباکو؟ -

 اینجا نیشیست ه -

 وبعدگو سیر رابه دست بهدادسیی د  

 سلام همسر  ی  -

 سلام به قهرمان دین ا -

س دارم فرداروز مسابقه اس دارم منفجر میشم یعن ی  وای -  بهداداسیر

س عشقم بیر سی  دیگه جازدی واسه مدالت بجنگ باشه ؟ -  نیر

 باشه کاش  پیشم بو دی -

ون هتلامون که فاصله ایی ندار ه -  بیابریم بی 

 باش ه -

بابهدادقدم زدیم وس غ کردبه من آرامش دهد  

 باخواندن قرآ ن 

واده ام که قرب بیشیر ی نسبت به خدا داشتند خوا بید م صبح وطلب دعاازخان

ن به محل مسابقه آماده شد م   باصدای سرمر بیمان بیدارشد م وبرای رفیر

 بااتوبوس های مخصوص به پیست مسابقه رفتیم  

کت کنندگان کشورهای اندونز ی وکانادا وژاپن وبنگلادش مسابقه میداد  م  کارت مسابقه ام صادرشد وبایدباسرر

بروواسه خودمون وخودت سربلندی وافتخاربیا ر   دوگفت:بروخوشگل دخیر  مریی ام کنارم آمد بازوهایم رافسرر
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سرتکان دادم وپشت خط های مخصوص قرارگرفتم شمارش  

وع ش د   معکوس سرر

وع کردم باتمام وجود م    پرچم تکان داده شد ومن سرر

ن دوباره رویاهایم راتصورکردم آسمان وابرها اینبارباصد ای تشویق وسوت وطبل هایی که کوب یده میشد ودور بی 

 هاوعکاس هاهم بودند دویدم ودوید م 

چهره خندان پدرومادرم راهم دیدم وآو یرهم تشویقم میکرد به خط پا 

 یان نزدیک بودم ونفراول جلو افتاده بود م 

 یک قدم مانده بو د  

 پاهایم روی خط پا یان رف ت 

 درمسابقه الم پیک دواستقام ت ومن شدم نفراول 

به حرمت زحمت های پدرم شب بیدار ی ها ی مادرم وعشق وحمای ت بهداد وسخنر های ژین ا تلاش کردم 

 وموفق شدم  

 نامم دررشته ورزسیر موردعلاقه ام اول ش د  

 روی سکوی شماره ی ک که برای قهرمان بود ا یستادم 

 مسئول مسابقات جلوآمد مدال طلایی رنگ رادورگردنم انداخ ت پرچم ایران راروی شانه ام انداخته بودم و 

ام کردم وآرام آرام لب زد م درانبوه  وسرودملی پخش شد ادای احیر

 جمیعت چشمم به 

 بنیتاوب  هدادافتاد که تشویقم میکردن د 
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بهدادبرایم بوسه ایی فرستاد ومن دست تکان دادم خواستم  

 وتوانستم  

 ا م
ی
  وجود فرزندم ومردزند گ

ه ای بود برای ادامه دادن    ن همواره انگی 

 وموفق شدن 

 بوسه ایی فرستاد م من اززیرآوارنجات   
دورافتخار ی باپرچم ایران زدم وبرای تمام جم یعت ایرا ین

ستیدم  ش اوبودکه مرازنده کرد ومن شدم    پیدا کردم ونا خی من مر دی بودکه حالاباتمام وجودمییی

ی مهندسی دلم آغوشش رام یخواست تاخارج شدن ازپ یست باید  قهرمان جهان ویکی ازنبوغ ها

 صیی میکردم.. .  

 پایا ن  

  

 تقدیم به تمام مردم آسیب دیده اززلزله کرمانشاه وتمام عز یزاین که بنابه حادثه ای دچارمشکلات جسمی شدن د 

لیناوب  هداد    د 
ی
وآوارهایی که موجب عشق شدراخواندن د  ممنونم ازکساین که همراه قصه شدند وداستان زندگ

 حال دلتان خو ب مبیناش فیع ی 

13زمستان
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